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مقدمه

قــرآن مهم‌ترین منبع و مرجع شناخت  از  سنت و سیره‌ نبوی پس 
در  می‌تواند،  چراغی  همچون  که  می‌شود  محسوب  اسلامی  معارف 
باشد.  کننده مسیر حرکت  انسان‌ها روشن  برای همه  و  زمان‌ها  همه 
یافتن این عنصر مهم و راهبردی در پرتو بررسی‌های محققانه ابعاد و 
که بخش‌های  زوایای زندگی آن حضرت میسر می‌شود و علاوه بر آن 
یخ صدر اسلام را روشن می‌کند، می‌تواند ما را به اصولی  مهمی از تار
رهنمون سازد که در عصر حاضر نیز برای همه مسلمانان قابل تبعیت 

و استفاده باشد.

شناخت و فهم دقیق زوایــای مختلف سنت و سیره نبوی همواره 
یخی محسوب می‌شود و محققان و متفکران  یکی از مسائل مهم تار
مسلمان یا حتی اسلام‌پژوهان غربی نیز به این موضوع توجه داشته و 
دارند. بی‌شک امروزه برای فهم و برداشت از سیره پیامبر اعظم؟ص؟باید 
به موضوعات جدید و کارآمد توجه داشت. یکی از مهمترین مسائل در 
این حوزه نحوه برخورد رسول خدا؟ص؟با مخالفان می‌‌باشد. موضوعی 
کــه سبب شــده در فــضــای اســامْ‌ســتــیــزی معاصر دســتــاویــزی بــرای 
یخی و بررسی  مخالفان و معاندان باشد. شناخت دقیق این فضای تار
برای  ــادی  ی ز کمک  می‌تواند  مخالفان  با  حضرت  آن  ی  رفتار سبک 



پاسخ به شبهاتی از این دست باشد. 

تعامل  و  رفتار  ؟ص؟و  پیامبر توسط  اسلامی  جامعه  مدیریت  شیوه 
آن حضرت با مخالفان و دشمنان اسلام مساله اساسی این تحقیق 
ی  است. از این رو درصدد هستیم با پژوهش در این حوزه به سبک رفتار
مباحثی  کنیم.  پیدا  دست  دشمنان  و  مخالفان  اعظم؟ص؟با  پیامبر 
ی است  همچون حقوق مخالفان و آزادی بیان در عصر حاضر شعار
که علی‌رغم چهره زیبا اما پوشالی و ظاهری می‌باشد. با این حال در 

معارف اسلامی و سیره نبوی توجه به این امور دیده می‌شود.

بیان قرآن درباره آن حضرت تصویری بر پایه مدارا و نرمش می‌باشد. 
ارزشــی قرآنی در زندگى  باید دید این اصل به عنوان یک اصل  حال 
کجا به آن عمل  تا  و  آنان چه جایگاهى داشته  سیاسى و اجتماعى 

م‌ىشده است. 

ی و بازخوانی سیره رســول خــدا؟ص؟و  ــدد بــازکــاو ایــن پژوهش درص
یکرد  رو با  که  می‌باشد  مخالفان  با  ایشان  برخورد  نحوه  نظری  تبیین 
نظرى و تحلیلى، به بیان سیره و رفتار آن حضرت در برخورد و مدارا و 

مواردى از این دست خواهد پرداخت.

ی و  لازم است از حجج اسلام والمسلمین، آقایان محمدرضا جبار

یابی این اثر تشکر نماییم. غلامحسن محرمی جهت ارز

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات
حوزه‌های علمیه



بخش اول: کلیات و مفاهیم 





الف( وضعیت فرهنگی و اجتماعی حجاز

شکی نیست که ‏مردمان جزیرة العرب دارای فرهنگ جاهلی بودند به 

یخی نیز گزارش‌های  طوری که علاوه بر تصریح قرآن مجید1در منابع تار

آنها دیده می‌شود.2 مردمان  بر شیوع فرهنگ جاهلی در میان  فراوانی 

جاهلی جزیرة العرب، در هر ناحیه‏اى از آن، بر پایه نسبت خانوادگى 

کمیت مرکزی، فرهنگ و تمدن  مشترك به عنوان یك قبیله گرد آمده و از حا

بی‌بهره بودند. لازمه این نوع زندگی قبیله‌ای تشتت و پراكندگى جمعیت 

كه باعث شده بود در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی دســت‌آورد  بود 

مهمی برای آنها کسب نشده باشد. وجود اختلاف، و درگیری‌های طولانی 

بر سر کوچکترین مسائل جمعی از نشانه‌های این نوع فرهنگ اجتماعی 

محسوب می‌شود که در دوره پیش از اسلام مردمان عرب حجاز به وفور 

دیده می‌شود.3 عدم وجود تشكیلات منسجم و دارای روابط و ضوابط 

العرب نقطه ضعف  کن در جزیره  گــروه‌هــاى مختلف سا واحــد میان 

1. مائده، آیه 50؛ آحزاب، آیه 33؛ فتح، آیه 26. 

2. محرمی، سیره پیامبر اعظم؟ص؟، ص 25.

3. جعفریان، سیره رسول خدا؟ص؟، ص 156.
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مهمی در این زمینه محسوب می‌شود كه پس از بعثت پیامبر اکرم؟ص؟با 

تشکیل جامعه اسلامی و امت واحده دینی این نقص برطرف گردید و 

نقطه مشتركی در فضای جامعه پدید آورد. 

امیرمومنان علی؟ع؟ درباره اوضاع فرهنگی و اجتماعی این دوره 
می‌فرماید: »خدا پیامبر را به هنگامى مبعوث فرمود كه مردم در حیرت 
و سرگردانى بودند، در فتنه‏ها به سر م‏ىبردند، هوى و هوس بر آنها چیره 
شده، و خود بزرگ بینى و تكبّر به لغزش‏هاى فراوانشان كشانده بود، و 
نادانی‌هاى جاهلیّت پست و خوارشان كرده، و در امور زندگى حیران و 

سرگردان بودند، و بلاى جهل و نادانى دامنگیرشان بود«.1

از این‌رو محققان معتقدند روحیه فردگرایى و به فكر خویش بودن 
 اعراب به دلیل زندگى 

ً
كم بوده2 و اصول در میان عرب‌های جاهلی حا

همجوار  حكومت‌هاى  كــه  ــود  ب طبیعى  و  نــبــوده  كنترل‌پذیر  ى  بـــدو
نم‏ىتوانستند اندیشه چنین تسلطى را در سر داشته باشند.3 

 زندگى در محیطى با ویژگ‏ىهاى عشیره‏اى و با توجه با مشكلات 
گاه و امور  زندگى در بیابان، كسب معیشت، نزاع فراوان براى كسب چرا
، اقتضاى نوعى زندگى قبیله‏اى و عشیره‏اى را داشت. بدین گونه  دیگر

در حقیقت مصالح افراد، مصالح قبیله بوده است.

1. نهج البلاغه، خطبه 95. 

یخ العرب قبل الاسلام، ج1، ص 283. 2. علی، المفصل فی تار

3. جعفریان، سیره رسول خدا؟ص؟، ص157.



15  میهافم و تیالک :لوا شخب   ﻿

داشت  رواج  آنها  میان  در  نیز  نسب  به  دادن  اهمیت  همچنین 

تلقی  عرب‌ها  میان  خانوادگى  اصالت  داشتن  معنای  به  این  گرچه  ا

نشده است.1 معیارهاى ارزشى عرب جاهلى در واقع همان ارزش‌هاى 

قبیله‏اى می‌باشد که هر فرد در قبیله بسته به موقعیت و نفوذى دارد، 

بزرگان قبایل قرار  و  برترین جایگاه رؤسا  ایفا مك‏ىند. در  را  نقش خود 

كه در خدمت  كنیزانى  داشتند  و در پایینترین مرحله نیز  بردگان و 

افراد  اطاعت  در  قبیله‏اى  نظام  كه  داشــت  توجه  باید  بودند.  اشــراف 

قبیله از رئیس خلاصه م‏ىشود. این اطاعت منشأ سیاسى ندارد، بلكه 

كه در رئیس قبیله تجّلى  برخاسته از روح نژادى و نسبى قبیله است 

یافته و بیش از هر چیز جنبه روحى به خود گرفته است.2 

به خاطر وجود روحیه حمیّت و تعصب در میان آنها می‌باشد که در 

ک و معیار برخوردها بر طبق منافع و امتیازهای  رفتارهای قبیله‌ای ملا

ک شمرده نمی‌شد.  قبیله استوار بوده و بحث حقانیت و مانند آن ملا

؟ص؟و وحدت قبایل در  محققان معتقدند این روحیه با ظهور پیامبر

اطاعت از آن حضرت از بین رفته بود، اما بار دیگر در زمان حكومت 

اموی‌ها خود را نشان داد، دوره‌ای که افتخارات قبیله‏اى بار دیگر زنده 

شد.3 

1. جعفریان، سیره رسول خدا؟ص؟، ص159.

2. جعفریان، سیره رسول خدا؟ص؟، ص162.

3. جعفریان، سیره رسول خدا؟ص؟، ص163.
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بی‌شک محل زندگى آنها که در بادیه و صحرا بود در اخلاق و روحیه 

تند آنها تاثیرگذار بوده است. درگیری‌ها میان قبایل مختلف و پیمان‌های 

سیاسى میان آنها و نقض پیمان‌ها نیز در همین راستا می‌باشد.

ی مبدل شده بود  جنگ و درگیرى میان قبایل‏ به یک سنت جار

ی آنها را دگرگون ساخته و شیوه‌ای برآمده از فرهنگ  که مبنای رفتار

جاهلی را پدید آورده بود.

یخی این قبایل بعد از ظهور اسلام بر اثر  گزارش‌های تار بر اساس 

یادی دست کشیده  ی تا حد ز تعالیم رسول خدا؟ص؟از این شیوه رفتار
و سعی می‌کردند تا متعرض دیگران نشوند.1

ب( جایگاه سیره نبوی در اسلام )حجیت سیره(

به  کلمه سیره  و خــود  اســت  رفتن  به معنای   » کلمه »سیر از  سیره 

معنای روش و رفتار و سنت و طریقت و هیأت می‌باشد.2 بیشترکتب 

لغت »سیره« را به معناى روش و راه دانسته‌اند،3 بنابراین در معناى 

عمل  تکرار  مقصود  البته  است.  نهفته  استمرار  و  دوام  گونه‌اى  سیره 

نیست بلکه شیوه و روش است که در آن دوام باشد. شهید مطهری در 

این باره می‌نویسد: سیره در زبان عربی از ماده سِیر است. سیر یعنی 

.ک: جعفریان، سیره رسول خدا؟ص؟، ص172. 1. ر

2. ابن منظور‌، لسان العرب، ج4، ص ۳۹0.

3. ابن فارس، معجم مقائیس اللغة، ج4،‌ ص۱۲۰؛ جوهرى، الصحاح )تاج اللغة و صحاح العربیة(، ج2، ص 691.
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حرکت، رفتن، راه رفتن، »سیره« یعنی نوع راه رفتن پس سیره یعنی نوع 

بر این اســاس »سیره« به اصل رفتار و حالت اطلاق   1. و سبک رفتار

می‌گردد که به آن سبک و روش نیز گفته می‌شود.

تحقیق در ابعاد مختلف سیره رسول خدا؟ص؟و در جوانب متعدد آن 

یخی مشخص و  گون این دوره مهم تار موجب می‌شود تا بخش‌های گونا

روشن شود. دوره‌ای که در آن زیباترین الگوی نمادین و سرمشق حیات 

انسانی که نمایانگر جلوه و جمال الهی می‌باشد، به عنوان اسوه حسنه 

الهی متجلی شده است. چنانکه در قرآن مجید به حقیقت سرمشق و 

هِ  مْ فیِ رَسُولِ اللَّ
ُ
ک

َ
قَدْکَ انَ ل

َ
الگوی زیبا بودن آن حضرت تصریح شده است. >ل

سْوَهٌ حَسَنَهٌ<.2 از این‌رو ایشان سرمشقی مناسب برای همه انسان‌ها در همه 
ُ
أ

عصرها و نسل‌هاست. بدون تردید شناختن الگویی با چنین مقام بلند 

کی و درستی و نورانیت  و رفیعی انسان را در پیمودن حرکت به سمت پا

مطلق یاری خواهد کرد.

در بیان حجیت سیره رسول خدا؟ص؟می‌نویسند: 

آن  مجرد  و  ذهنى  اندیشه‏هاى  و  ایدئولوژی‌ها  به  انسان‌ها  »معمولا 

طور كه باید و شاید پاسخ مثبت نم‏ىدهند، مگر اینكه آن ایدئولوژى و یا 

جهان‏بینى در شكل هندسى مرزبندى شده و مشخصى، تحقق یافته و 

)سیری در سیره نبوی(، ج16، ص 50. 1. مطهری، مجموعه آثار

2. سوره احزاب، آیه ۲۱.
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خارج از ذهنیت تجریدى و اندیشه‏هاى مجرد، تبلور و تجسدى عینى 

و مشخصات جهان‏بینى  امتیازات  بارزترین  از  باشد. یىك  كــرده  پیدا 

الهى انسانى آیین مقدس اسلام، تبلور شكل هندسى آن در سیره روشن و 

درخشان آورنده آن، حضرت محمد؟ص؟م‏ىباشد و قرآن كریم هم در رابطه 

با همین نیاز فطرى انسانى است كه علاوه بر پرداختن به زوایاى بنیادین، 

آموزنده و تنبه‏آور حیات انسانى و نمونه انبیاء سلف، در چهره‏سازى رسول 

خدا؟ص؟او را به عنوان مسلمان طراز اول؛ ایمان متبلور و اسلام مجسم، 
ترسیم و نمایان کرده است«.1

با این توضیح می‌توان گفت سیره نبوی به عنوان منبع اصلی برای 

سیره،  ایــن  اســت.  مهم  کرم؟ص؟بسیار  ا پیامبر  اعمال  و  زندگی  درک 

از زنــدگــی و اعمال  بــا دیــد بهتری،  تــا  بــه خوانندگان اجـــازه مــی‌دهــد 

نبوی  سیره  گونه  این  بررسی  باشند.  داشته  بیشتری  ؟ص؟درک  پیامبر

را به  او  که شامل تمام جوانب زندگی آن حضرت است، شخصیت 

که به خوانندگان اطلاعات  گونه‌ای پویا و چند جانبه نشان می‌دهد 

بیشتری درباره او ارائه می‌دهد.

ج( معیارشناسی رفتاری پیامبر؟ص؟در برخورد با مخالفان

كریم جز براى  رســول خــدا؟ص؟بــه فــرمــوده خــداونــد متعال در قــرآن 

1. امین، سیره معصومان، مقدمه مترجم، ج1، ص 1.



19  میهافم و تیالک :لوا شخب   ﻿

رحمت جهانیان فرستاده نشده است.1 از این‌رو پیامبر اعظم؟ص؟که 

دارای روحیه لطیف و قلب مهربان و رئوف بود؛ اصل رحمت و محبت 

را مبنای دعوت خویش قرار داده و راز موفقیت آن حضرت در تسخیر 

بوده  ایشان  العاده  فوق  ملایمت  و  محبت  همین  قلب‌ها،  تألیف  و 

است. این تلاش که اساس آن بر مهربانی و محبت استوار بود، چنان 

گر به این سخن  شدید بود که قرآن کریم در این باره می‌فرماید: »شاید ا
ی«.2 ک بساز ایمان نیاوردند، خویشتن را به خاطر ایشان از اندوه هلا

کرم؟ص؟با بینش سیاسی مدبرانه و شخصیت  با این توصیف پیامبر ا

ممتاز خویش در رفتار با دیگران و به ویژه با مخالفان محبت را جایگزین 

نفرت و عزت را جایگزین تحقیر و صلح و دوستی را جایگزین جنگ 

و دشمنی قرار داده بود. آن حضرت در برخورد با مخالفان و معاندان 

خود الگویی مناسب برای همه مسلمانان می‌باشد. مدارا و نرمش در 

از برخورد سیاسی  را باید دو شاخص ویژه  عین صلابت و قاطعیت 

؟ص؟در سیره نبوی در ارتباط با مخالفان به حساب شمرد.  پیامبر

؟ص؟با مخالفان باید سیاست‌ها  برای فهم معیارهای رفتاری پیامبر

گروه‌های مخالف را  کلی آن حضرت در مواجهه و مقابله با  و اصــول 

اکــرم؟ص؟در  و اصــول اساسی پیامبر  کلان  بررسی نمود. سیاست‌های 

مین‏« انبیاء، آیه 107.
َ
عال

ْ
 رَحْمَةً لِل

َ
ناكَ إِلّا

ْ
رْسَل

َ
1. »وَ ما أ

سَفاً« کهف، آیه 6.
َ
حَدیثِ أ

ْ
ا ال

َ
مْ یُؤْمِنُوا بِهذ

َ
كَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَل‏ى آثارهِِمْ إِنْ ل

َّ
عَل

َ
2. »فَل
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مقابله با دشمنانش را با توجه به شرایط زمانی و محیطی دوران ۱۳ سالِ 

یابی قرار داد. اگر چه عمده سیاست‌های  مکه و ۱۰ سالِ مدینه مورد ارز

که  آن حضرت در مکه با توجه به شرایط محیطی و میزان توانایی‌ای 

در اخیار داشتند، رنگ و بوی مسالمت آمیز بیشتری به حسب ظاهر 

نسبت به دوران مدینه دارد، اما نرمش و مدارای بزرگوارنه با مخالفان در 

هر دو دوره به سنت و سبکی مداوم از سوی آن حضرت مبدل شده بود.

رفق و مدارا با مخالفان

ى اطلاق م‏ىشود که شخص به خاطر پیامدهایش به  مدارا بر رفتار

آن تن در م‏ىدهد و با طرف با اغماض و گذشت برخورد م‏ىکند.1 مدارا 

ی حکیمانه در سیره نبوی می‌باشد به عنوان یکى از اصول  که راهکار

اخلاقى اســام به حساب می‌آید و در بهبود روابــط اجتماعى نقشى 

گر در جامعه‏اى از این  مهم و اساسى ایفاء می‌کند. شکی نیست که ا

اصل ارزشمند به صورت حساب شده و درست استفاده شود، مانع 

ى‏ها و انحرافات که منجر به مخالفت و دشمنی  ی از کجرو بروز بسیار

می‌شود را از بین می‌برد. 

؟ص؟همواره  این اصل اسلامى به عنوان سبک رفتاری متداول پیامبر

مورد استفاده قرار می‌گرفت. این شیوه یعنی مــدارا در لغت، به معنی 

1. ابن منظور لسان العرب، ج۱۴، ص۲۵۵.
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نرمش و ملاطفت و رفق با مردم و چشم پوشی از خطای آنان آمده است. 

مدارا با مداهنه و سازش تفاوت دارد. سازش و مداهنه کوتاه آمدن 

در اصول و مصالح اسلام براى کسب منافع شخصى یا گروهى است، 

در صورتى که مدارا کوتاه آمدن در منافع و مضار شخصى یا کوتاه آمدن 

کسب منافع و مصالح عمومى و اسلامى است. غزالى در بیان  براى 

گر به هدف سالم ماندن دینت  تفاوت میان مدارا و مداهنه م‏ىگوید: ا

و اصلاح برادرت، از خطاى طرف چشم پوشیدى، این مداراست، اما 

ى شخصى و رسیدن به خواسته‏هاى درونى و  گر به هدف بهره‏بردار ا
حفظ مقام و موقعیت گذشت کردى، این مداهنه است.1

؟ص؟این بود که با مخالفان همواره مدارا می‌کرد  اصل اولیه رفتار پیامبر

و با ملایمت آنها را به دین حق دعوت می‌نمود. آن حضرت در راستای 

تحقق اهداف اصلی خود در امر هدایت جامعه، این شیوه را برگزید. 

ــدارا و ملایمت  کــرم؟ص؟بــا مــردم با م از مـــوارد، پیامبر ا ى  در بسیار
افــراد با رسول  کند. وقتى  را فراهم  افــراد  رفتار م‏ىکرد تا زمینه هدایت 
جانب  از  و  م‏ىکردند  کــت  نــزا از  دور  و  خشن  خــدا؟ص؟بــرخــوردهــای 
گهان با خلق کریمانه آنها  ایشان نیز توقع مقابله به مثل داشتند، ولى نا
مواجه م‏ىشدند، انقلابى در ضمیرشان ایجاد م‏ىشد و به حقانیت 

؟ص؟پى م‏ىبردند. پیامبر

1. غزالی، احیاءعلوم‏الدین، ج۵، ص۱۸۴.
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؟ص؟،  البته باید توجه داشت که اصل مدارا و صلح و محبت پیامبر

هرگز باعث نمی‌شد که آن حضرت در برابر دشمنان کینه‌توز و توطئه‌گر 

نیز با همین آیین نامه و همواره و در هر شرایطی طبق همین اصل رفتار 

نماید؛ بلکه در صورت تجاوز دشمن، کشف توطئه آنها، پیمان شکنی 

با  ؟ص؟نیز به شدت  از طرف مخالفان، پیامبر از این قبیل  کارهایی  و 

؟ص؟و یارانش بر طبق تصریح آیه الهی در برابر  آنان برخورد می‌کرد. پیامبر

ذینَمَ عَهُ 
َّ
هِوَ ال  اللَّ

ُ
دٌ رَسُول دشمنان سرسخت بوده و شدت عمل داشتند. >مُحَمَّ

ارِ<.1  همچنین در سوره انفال نیز خداوند متعال به پیامبرش 
َ
فّ

ُ
ک

ْ
 ىال

َ
اءُ عَل شِدَّ

َ
أ

دستور می‌دهد تا کسانی که با ایشان در جنگ هستند و به میدان مبارزه 

فَهُ‏م<.2 
ْ
نْ خَل دْبِ هِمّ مَ حَرْبِ فَشَرِّ

ْ
ا تَثْقَفَنهُمْ فىِ ال آمدند را تار و مار و نابود نماید: >فَإِمَّ

بی‌شک رفق و مدارا از اصولی است که مایه دوام و ثبات جامعه است. 
اینکه انسان با دیگران مدارا نماید، از خطای ایشان درگذرد، عذرخواهی 
افراد را بپذیرد، کسی را بر لغزش‌هایش ملامت و سرزنش نکند، دست 
بــزرگ و  از روح  کرم باشد، همه نشانه‌هایی  گذشت و  و دل باز و اهل 
؟ص؟فراوان به  کریمانه است. رفق و مدارا در سیره عملی پیامبر اخلاق 
چشم می‌خورد، برخوردهای آن حضرت با ملایمت و به دور از خشونت 
و درشتی، و در برخوردهای اجتماعی، سازنده ترین عنصر در اصلاح 

جامعه آن روزگار بود. 

1. سوره فتح، ایه 29.

2. سوره انفال، آیه 57.
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محققان این عرصه معتقدند: »رفق و مدارا در هرگونه رابطه و تعامل 

انسانى، چه رابطه و تعامل دو فرد، چه روابط خانوادگى، و چه روابط و 

ساماندهى  در  قاعده  مهم‏ترین  انسانى،  بــزرگ  مجتمع  یك  مناسبات 

و تنظیم درست روابط و تعامل‏هاست؛ و این امر به صورت یك اصل 

مشهود  حضرت  آن  اوصــیــاى  كـــرم؟ص؟و  ا پیامبر  زندگى  در  اجتماعى 

اســت. رفق و مــدارا در سیره اجتماعى رســول خدا؟ص؟نقشى مبنایى 

قــوام و دوام روابــط و مناسبات صحیح اجتماعى بوده  داشته و مایه 

است. برخودهاى از سر رفق و ملایمت، و به دور از درشتى و خشونت آن 

حضرت در عرصه جامعه و در معاشرت، سازنده‏ترین عنصر در اصلاح 
جامعه و روابط و مناسبات اجتماعى بود«.1

رســول خدا؟ص؟هیچگاه از حرکت‌های تند بــدون مــدارا، در میان 

مسلمانان بهره نگرفت، بلکه همانند انجام واجبات، مأمور به مدارا نیز 

بود. چنانکه خود ایشان می‌فرماید: »خداوند تعالی همان گونه که مرا به 

برپایی واجبات امر نموده، به مدارا با مردم نیز امر کرده است«.2 همین 

نکته بیش از همه، فرصت هدایت جامعه و زمینه اصلاح اجتماعی 

را فراهم آورد؛ چنانکه خود آن حضرت فرمود: »پروردگارم به من فرمان 
داده است با مردم مدارا کنم؛ چنان که به تبلیغ رسالت فرمانم داد«.3

1. دلشاد تهرانى، سیره نبوى منطق عملى، ج2، ص15. ‏

2. کلینی، کافی، ج2، ص 117.

، ص 177؛ محدّث نوری، مستدرک الوسائل، ج 9، ص 35. 3. طبرسی، مشكاة الأنوار فی غرر الأخبار
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پس در بررسی سیره نبوی آنچه به عنوان اصل اولی به دست می‏آید 

مدارا و نرمش و رأفت و رحمت است که به عنوان سنت و سبک رفتاری 

قرآنی موجب  م 
ّ
ارزش مسل و  پیامبر اعظم؟ص؟و اصل جــاری اسلامی 

گردید. بنابراین رســول خدا؟ص؟با رفق و مــدارا رسالت  گسترش اســام 

خود را پیش برد و این اصل در تحوّل انسان و جامعه به سوى كمال و 

اصلاحات اجتماع‏ىاى كه پیامبر مأمور بدان بود نقشى كلیدى داشت.

همزیستی مسالمت‌آمیز

ادیان  پیروان  و  دگراندیشان  مخالفان،  با  مسالمت‌آمیز  همزیستی 
ی رسول خدا؟ص؟دانست.  دیگر را نیز باید یکی از معیارهای مهم رفتار
آن حضرت علاوه بر این که خود به این مسئله مهم توجه داشت همواره 
گروه‌ها  ایــن  مقابل  در  صــدر  سعه‌ی  و  آرامــش  حفظ  بر  را  اصحابش 
؟ص؟در مدینه دارای قدرت  که پیامبر دعوت می‌کرد. حتی در دورانی 
که شرایط مناسبی برای صلح می‌دید، از  نظامی شده بود نیز هر جا 
اقدام نظامی پرهیز می‌کرد مانند صلح حدیبیه که مدیریت سیاسی و 

فهم برتر آن حضرت را نشان می‌دهد. 

؟ص؟حاضر بود  محمد حسنین هیکل معتقد است: شخص پیامبر
در صورت داشتن آزادی برای دعوت به دین خدا، با قریش پیمان ببندد 

کم باشد تا جنگ و نزاع با آنها.1  تا در نتیجه شرایط صلح بیشتر حا

1. حیاة محمّد، ص 234.
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کاستن  برای  با قدرت‌های بی‌طرف  انعقاد پیمان‌های سیاسی 

تا هم  ؟ص؟بود،  از سوی پیامبر ی  راهکار نفوذ مخالفان  و  از قدرت 

از  هم  و  نماید  ممانعت  دشمن  به  بی‌طرف  افــراد  این  پیوستن  از 

قدرت‌گیری مخالفان جلوگیری شود. خنثی کردن نیروهای دشمن 

کره و دادن امتیاز  از اتحاد قدرت‌های مخالف با مذا و جلوگیری 

راهکارهای  از  باید  را  آنها  بین  منفی  رقابت  نوعی  ایجاد  حتی  و 

با  اسلام  اقتدار  منظور  به  ه  شیوه  این  در  خدا؟ص؟دانست.  رسول 

تا  می‌شد،  منعقد  سیاسی  پیمان  معاندان  نه  و  مخالفان  از  برخی 

با  صلح‌ها  این  شــود.  خرد  مشرک  نیروهای  عظمت  وسیله  بدین 

قبایل  و  بنی‌مداج  و  بنی‌ضمره  همچون  مختلف  قبایل  و  گروه‌ها 

انجام می‌گرفت.1  و مشرکان مکه  یهود 

در  زندگی  معنای  ؟ص؟به  پیامبر مسالمت‌آمیز  همزیستی  بنابراین، 

که به عنوان اساسی‌ترین اصول  کنار دیگران با صلح و آرامش است 

اسلام طرح شده و مسلمانان باید با تلاش برای حفظ آن، در جامعه‌ای 

متنوع و پویا برای اساس صلح زندگی کنند.

، ص 75-58. یخی صلح‌های پیامبر 1. منتظری مقدم، بررسی تار
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عطوفت و مهربانی 

و مقتدای  رهبر  و  الهی  پــیــام‏آور  آخرین  رســول خــدا؟ص؟بــه عنوان 

ی که وقتی  همه انسان‌ها مظهر بارز رحمانیّت و رحیمیّت بود. به طور

کرم؟ص؟در مکه برای دعوت مردم به خداپرستی مبعوث شد،  پیامبر ا

به  گشت. قریش  و برخوردهای سخت مواجه  با عکس‏العمل شدید 

، شکنجه، افتراء و اهانت بر  عنوان مخالفان آن حضرت از هیچ‏گونه آزار

اب، ساحر و مجنون 
ّ

یغ نکردند و حتی ایشان را فردی کذ آن حضرت در

معرفی می‏کردند و به دشمنی شدید با آن حضرت می‌پرداختند، اما 

؟ص؟بر اساس عطوفت و محبت  در این حال نیز عکس‏العمل پیامبر

بود چنانکه در سخت‌ترین شرایط نیز آن حضرت به درگاه الهی چنین 

مورد  مرا  قوم  الها  بار  مُونَ؛ 
َ
یَعْل  

َ
مْلا ُ ّ

فَإِنَ لِقَوْمِی  اغْفِرْ  هُمَّ 
َّ
»الل می‌فرمود: 

رحمت و مغفرت خویش قرارده، زیرا اینان حقیقت را نمی‏دانند«.1

 آنچه بر اهمیت این عطوفت و محبت می‌افزاید، شیوه رفتار پیامبر 

کرم؟ص؟با مخالفان در هنگام اقتدار سیاسی و نظامی است. زمانی که  ا

در موضع برتر قرار داشت و مخالفان راهی برای نجات نداشتند، نمونه 

گشت.  فتح مکه متجلی  روز  در  آن حضرت  ی  رفتار این شیوه  بــارز 

طولانی  دوره‌ای  از  خدا؟ص؟پس  رســول  سرسخت  مخالفان  که  ی  روز

کارشکنی و ابراز انواع آزارها و اهانت‏ها و قتل و غارت‏ها همچون  از 

1. حلبی، السیرة الحلبیة، ج2، ص 347.
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عفو  فرمان  گهان  نا اما  اعظم؟ص؟بودند،  پیامبر  قــدرت  ید  در  اسیری 

عمومی صادر شد و این برخورد سبب شد تا مخالفان و معاندان طعم 

شیرین محبت و عطوفت اسلامی آن حضرت را چشیده و تحت تاثیر 

این برخورد عطوفت‌آمیز قرار گیرند. 

حضرت  آن  با  سال‌ها  که  مکه،  مــردم  بــرای  مهربانی  ایــن  بی‌شک 

ملایم  نسیم  همین  امــا  می‏نمود،  عجیب  بــودنــد،  ــده  یـ ورز خصومت 

عطوفت و محبت آنان را به عفو رهبر بزرگ، امیدوار ساخته و دل‌های 

سخت آنها را به پذیرش اسلام، نرم و متمایل ساخت.

ــده می‌شود.  دی نیز  ــول خــدا؟ص؟بــا منافقان  رس ی  رفــتــار ایــن شیوه 

چنانکه عبدالله بن ابی بن سلول رهبر منافقان در مدینه بود، از هیچ 

؟ص؟ابایی نداشت. با  اقدامی برای ایجاد توطئه علیه اسلام و پیامبر

این حال همواره محبت و عطوفت آمیخته با درایت آن حضرت شامل 

حال او و یارانش نیز می‌شد. 

در دین اسلام انعطاف و مصلحت به عنوان یک اصل مهم مد نظر 

؟ص؟نیز این اصل را در برخورد خود با دیگران به ویژه  می‌باشد. پیامبر

مخالفان مد نظر داشت و هرجا که مصلحت اسلام ایجاب می‌کرد از 

خود انعطاف نشان داده و مصالح امت اسلامی را در نظر می‌گرفت. 

کتیک  ؟ص؟به عنوان یک تا گرچه واضح است این انعطاف از سوی پیامبر

مدیریتی موجب نمی‌شد تا اصول اساسی دین را نادیده بگیرد. 
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کــه یــکــی از شــیــوه‌هــای مــهــم ‌پیامبر  ــن‌رو بــایــد دقـــت داشـــت  ــ از ای
که از دلایل  اکــرم؟ص؟دعــوت تــوأم با انعطاف و ملایمت بــود. شیوة ای 
گسترش اسلام و نفوذ عمیق و وسیع پیامبر اکــرم؟ص؟در قلوب دیگران 
و حتی مخالفان می‌باشد. این شیوه برخورد را خداوند، برای پیامبر یک 
رحمت الهی می‌داند که باعث جذب مردم به دین حق م‏ىشد: >فَبِمَا رَحْمَهٍ 
هُمْ<؛ 

َ
مِ نْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْوَ اسْتَغْفِرْ ل

ْ
وا

ُ
بِ لاَنفَضّ

ْ
قَل

ْ
وْکُ نتَ فَظّا غَلِیظَ ال

َ
هُمْوَ ل

َ
مِنَ اللّهِ لِنتَ ل

به سبب رحمت خداست که تو با آنها این چنین خوش‏خوى و مهربان 
گرد تو پراکنده م‏ىشدند.  هستى. اگر تندخو و سخت‏دل م‏ىبودى از 

پس بر آنها ببخشاى و برایشان آمرزش بخواه«.1

؟ص؟هیچ گاه به خاطر خود از کسی انتقام نمی‌گرفت و همواره  پیامبر
برای دشمنانش دعای خیر کرده و هدایت آنها را می‌خواست. چرا که 
هدف رسالت آن حضرت کشتن کافران و مخالفان نبود، بلکه هدف 
کشتن و از بین بردن کفر وکینه‌ای بود که در دل‌های آنان جای داشت. 
راضی  هرگز  بــود  رحمت  ؟ص؟  پیامبر که  حضرت  آن  جهت  همین  به 
گر چه آنان بر ضد او از  نمی‌شد بر ضد دشمنان خویش نفرین نماید، ا
هیچ اقدامی فرو گذار نبودند. چنانکه وقتی از رسول خدا؟ص؟خواستند 
مشرکان را نفرین نماید، فرمود: »من پیامبر نشده‌ام كه لعن و نفرین كنم، 

بلكه مبعوث شده‌ام تا مایه رحمت باشم«.2

1.  سوره آل‏عمران، آیه ۱۵۹.

إنما بعثت  2. مسلم، صحیح مسلم، ج8، ص 24؛‌ متقی هندی، كنز العمال، ج3،ص 615. »انى لم ابعث لعانا و
رحمة«
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در مجموع از سیره نبوى مدارا، رفتار برخواسته از عطوفت و مهربانی 

و همزیستی مسالمت‌آمیز را می‌توان به عنوان اصول و معیار رفتار آن 

گر چه اصول و معیارهای رفتار  کرد. ا حضرت با مخالفان شناسایی 

کرم؟ص؟بیش از اینها بودو مواردی همچون حفظ جان انسان‌ها  پیامبر ا

و رحمت و قاطعیت آن حضرت را نیز در شمار این اصول ذکر کرد، اما 

چون این اصول در سه اصل اساسی گفته شده نهفته است از ذکر آنها 

ی می‌شود.  خوددار

د( دسته بندی مخالفان پیامبر؟ص؟

در یك تقسیم بندى كلى م‌ىتوان مخالفان رسول خدا؟ص؟را به سه 
دسته تقسیم کرد: 

كفّار و  که شامل بت‌پرستان،  مشرکان و منكران خداوند  گروه اول: 
اشراف می‌شدند. 

كـــه به  ــال یــهــودیــان و مــســیــحــیــانــی  ــم ــاب ش ــت ك گــــروه دوم: اهـــل 
؟ص؟ایمان نیاورده و شروع به مخالفت و مواجهه با آن حضرت  پیامبر

کردند.

و  ایجاد فتنه  با  اما  بودند  که در ظاهر مسلمان  گروه سوم: منافقان 
آشوب سعی در برخورد و سرپیچى از رسول خدا؟ص؟داشتند.

این سه گروه هر کدام ویژگی‌ها و برخوردهای داشتند که با توجه به 
نوع و میزان مخالفت آنان متفاوت بود. به طور طبیعی سبک رفتار و 
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تعامل آن حضرت نیز در برابر آنها نیز بستگی به عملکرد آنها داشت. 

در اینجا باید به صورت مختصر این گروه‌ها را معرفی نمایم. 

مشرکان

؟ص؟بیشترین درگیری‌ها و تقابل‌ها  از میان گروه‌های مخالف پیامبر
زمــان‌ بیشتری وجــود داشــت،  و در طــول  که در عرصه‌های مختلف 
؟ص؟از  پیامبر دارد. دعوت  قریش  و سران  گروه مشرکان  به  اختصاص 
کنش آنها را  همان ابتدا با منافع برخی سران قریش در تضاد بود و وا
که شامل مشرکان و اشراف  گروه  در این زمینه به دنبال داشــت. این 
مکه می‌شد، را باید نخستین گروهی دانست که سدی بزرگ و محکم 
یادی در دست  ؟ص؟تشکیل داده و چون قدرت ز در راه اهداف پیامبر
در  می‌شدند.   خدا؟ص؟محسوب  رســول  راه  در  بزرگی  مانع  داشتند، 
؟ص؟در مکه و سپس در دوران مدینه  مــدت ۱۳ ســال دعــوت پیامبر
تقابل‌های  و  درگیری‌ها  افتادن  راه  به  موجب  آنــان  تند  کنش‌های  وا
این  کنی  یشه  ر و  نابودی  که هدف مخالفان  کی شد  جدی و خطرنا

عوت الهی بود. 

در میان این گروه اشراف و سران مکه همچون ابوجهل، ابوسفیان و 

ی و اصرار بیشتری بر مخالفت داشتند.  ابولهب پافشار
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اهل کتاب

اهل کتاب در قرآن نیز به کسانی گفته می‌شود، که خود را از پیروان 

آسمانی ‌باشند،  کتاب  دارای  و  دانسته،  مسیحیت  و  یهود  ادیـــان 

کتاب آسمانی بر این دو طایفه اشاره  چنانکه در برخی آیات به نزول 

شده است.1 

اهل کتاب را باید به عنوان یکی از گروه‌های مهم و تاثیرگذار در شبه 

جزیره صدر اسلام به حساب آورد. 

کتاب اعــم از یهود  گــروه‌هــایــی از اهــل  دربـــاره حضور افـــرادی و یــا 

اما  ــرد،  ك ــورت قطعی نمی‌توان اظــهــار نظر  بــه ص ی در مکه،  نــصــار و 

نشانه‌های از حضور مسیحیان وجود دارد. برخی منابع از وجود افراد 

معدودی از نصرانیان در مكه یاد كردند، كه برخی از آنها غلام بودند.2 

چند برده مسیحی نیز نام برده شده كه در اطراف مكه زندگی می كردند 

و مكیان ادعا كردند پیامبر قرآن را از آنها فرا گرفته است.3 این مطالب 

نشان از حضور اهل كتاب در مکه دارد. اما تقابل و یا درگیری میان آنها 

و رسول خدا؟ص؟گزارش نشده است. 

با رسول  آنها  گــروه دشمنی، مخالفت و تقابل اصلی  از میان این   

1. سوره انعام، آیه 155.

یخ طبری، ج 3، ص 346. یخ یعقوبی، ج2، ص 36؛ طبری، تار 2. یعقوبی، تار

3. طبرسی، مجمع البیان، ج6، ص 595.
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؟ص؟به مدینه آغاز  خدا؟ص؟اختصاص به یهودیانی دارد که با ورود پیامبر

کرم؟ص؟در هنگام تشکیل حکومت اسلامی، با  گردید. هر چند پیامبر ا

بستن پیمان معروف مدینه به حقوق این گروه احترام گذاست و از در 

صلح وارد شد، اما رفته رفته یهودیان، وجود نظام جدید در مدینه را در 

تعارض با منافعشان دیده و در نتیجه به سیاست مخالفت با جریان 

ی آوردند. این گروه رفتارهای و عملکردی از خود نشان داد  اسلامی رو

که موجب نقض پیمان گردید و بیشترین درگیری‌ دوران مدنی رسول 

خدا؟ص؟با آنها به خاطر همین نقض پیمان بود. 

خداوند متعال نیز یهودیان را در كنار مشركان، دشمن‌ترین مخالفان 

 
ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
ل ِ
ّ
اسِ عَدَاوَةً ل شَدَّ النَّ

َ
تَجِدَنَّ أ

َ
کرده است: >ل ؟ص؟و مومنان معرفى  پیامبر

<1 در ادامه همین ایه خدای متعال مسیحیان را به 
ْ
ــوا

ُ
شْــرَك

َ
أ ــذِیــنَ 

َّ
یَهُودَوَ ال

ْ
ال

>وَ  کرده:  گروه به صورت مخالفان مهربان یاد  عنوان بخش دیگر این 

یخی  ا نَصَارَى‏<2 که در گزارش‌های تار
َ
 إِنّ

ْ
وا

ُ
ذِینَ قَال

َّ
 ال
ْ
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
ل ِ
ّ
ةً ل وَدَّ قْرَبَهُمّ مَ

َ
تَجِدَنَّ أ

َ
ل

نیز تقابل جدی میان مسیحیان با آن حضرت دیده نمی‌شود.

این  و  یهود  با  ؟ص؟ومسلمانان،  پیامبر عملی  بــرخــوردهــای  علت 

تفاوت در عرصه عمل را باید در همسایگی جامعه یهود با مسلمانان و 

معاشرت فراوان با یكدیگر در مقاطع مختلف جستجو كرد، از همین 

1. سوره مائده، آیه 82.

2. همان.
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كنش‌های آنها بیشتر بوده است.  روست، كه توجه قرآن به كنش‌ها و وا

با  مقابله  به  خصمانه  صــورت  به  مسیحی  جامعه  گاه  هیچ  طرفی  از 

اسلام و مسلمانان نپرداخته است. پس برخورد قرآن نیز با آنها خصمانه 

نبوده است.

از این‌رو می‌بینیم که قرآن از همه اهل کتاب سیمای واحدی ترسیم 

كِتَاب<‏؛ اهل کتاب همه 
ْ
هْلِ ال

َ
نْ أ  سَوَاءًمّ  ِ

ْ
یْسُوا

َ
نکرده، بلکه با تعبیر صریح >ل

یکسان نیستند«1 بر لزوم طبقه بندی آنها در گروه‌های متفاوت صحه 

ی را بدکار دانسته است.2  گذاشته و بعضی از آنها را میانه‌رو و بسیار

؟ص؟در دوران مدینه  به هر شکل یکی از گروه‌های مخالف با پیامبر

و علی‌رغم  کتاب جای داشتند  اهل  در دسته  که  یهودیانی هستند 

ی و  کرده و به حمایت همکار گروه ابتدا پیمانی را امضا  که این  این 

همزیستی با مسلمانان متعهد شده بودند، اما در ادامه به مخالفت و 

کارشکنی و دشمنی پرداختند. 

منافقان 

؟ص؟را از همان ابتدا به گونه‌های  منافقان دشمنی با اسلام و پیامبر

 ، مختلف آغاز کردند. قرآن کریم منافقان را افرادی بیمار دل و فریبکار

1. سوره آل عمران، آیه 113.

2. سوره آل عمران، آیه110؛ مائده، آیه 59. 
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با ظاهری مسلمان اما باطنی آلوده و شیطان صفت معرفی می‌نماید. 

؟ص؟اقرار  منافقین مدعی ایمان به خدا بودند، در ظاهر به رسالت پیامبر

داشتند، اما ایمان آنان ظاهری بود و نه قلبی. آنان واجبات اسلامی را 

کراهت انجام می‌دادند، نماز را با سستی و کسالت به پا  با سختی و 

یا کرده و خدا را یاد نمی‌کردند. می‌داشتند، در برابر مردم ر

موضع‌گیری‌های  حـــوادث،  و  اجتماعی  پــیــش‌آمــدهــای  در  آنـــان 

و  که هیچ‌گاه با مصلحت جامعه، حکومت اسلامی  خاص داشتند 

مسلمانان هماهنگ نبود. هیچ‌گاه در راستای آرامش و سلامت جامعه 

کی را با هدف ضربه زدن  قدم بر نمی‌داشتند و موقعیت‌های خطرنا

به حکومت اسلامی و بدنه مسلمان جامعه و در راستای خشنودی 

دشمنان اسلامی به وجود می‌آوردند.

با وجود  گرفتند، ولی  قرار  گروه توسط قرآن بسیار مورد مذمّت  این 

؟ص؟در مقابل آنها در بعضی مواقع  برخی کارشکنی‌های علنی، پیامبر

مــدارا می‌کرد و البته در چند مورد چون تخریب مسجد ضرار به طور 

جدی با آنها برخورد کردند. منافقین همواره تا آخرین سال های زندگی 

آن حضرت، به مخالفت‌های خود ادامه دادند.

کرم؟ص؟با مخالفان ه( تحلیل رفتارشناسی پیامبر ا

سیره نبوی بسان مشعلی بر سر راه رهبران و رهروان مسلم است پس 

؟ص؟بهره‌مند  باید در آن تأمل شایسته نمود تا از راز و رمز موفقیت پیامبر
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؟ص؟می‌تواند  گردند. چون تحلیل ابعاد و زوایای زندگی پر رمز و راز پیامبر

زمان  بــرای  راهکارهای عملی  ازآنها  که  باشد  رهنمون  به اصولی  مــارا 

حاضرو همه زمان‌ها به دست آید.

کرم؟ص؟با مخالفان  پرسش اصلی در این بخش این است که پیامبر ا

و دیگر اندیشان )مشرکان، منافقان و اهل کتاب( با مدارا و ملایمت یا 

با تندی و خشونت رفتار نموده‌اند؟

، رسالت اصلی این نوشتار  پاسخ به این پرسش و پرسش‌های دیگر

است که نشان می‌دهد نه تنها اندیشه و تحلیل و بررسی درباره سیره 

ی بوده بلکه پی‌جویی راه و روش تحلیل سیره سیاسی  نبوی امری ضرور

ی است. نبوی نیز دو چندان ضرور

رفتار پیامبر اکرم؟ص؟با مخالفان تحت تأثیر اخلاق بلند و عمیق او در 

دین اسلام بود. پیامبر اکرم؟ص؟همیشه به تمام افراد با احترام و مهربانی 

رفتار می کرد، حتی به کسانی که از دیدگاه او مخالف بودند. در دوران 

ظهور اسلام، پیامبر اکرم؟ص؟با اقشار مختلفی از جامعه روبرو شد. او با 

افرادی که به او معتقد نبودند و حتی از او مخالفت می کردند، به گفتگو 

می پرداخت. با استفاده از منطق و اخلاق، سعی می کرد با آنها صحبت 

ترغیب  اعتقاداتشان  دربـــاره  اندیشیدن  و  کــردن  فکر  به  را  آنها  و  کند 

کند. پیامبر اکرم؟ص؟هرگز توهین یا خشونت را به عنوان راه حل برای 

مخالفینش نپذیرفت. او به جای آن، با صبر و آرامش از طریق دعوت 
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به دین، کسب رضایت و قلب ناامیدان و مخالفان خود را به سوی دین 

اسلام هدایت می کرد. 

همچنین، پیامبر اکرم؟ص؟با تمام افراد، حتی با مخالفانش، با احترام و 

مهربانی برخورد می کرد. او هرگز به کسی توهین نمی کرد و همیشه سعی 

می کرد از لغات درست و مناسب استفاده کند. به این ترتیب، او با حفظ 

شخصیت و از دست دادن اعتبار در نظر مخاطبانش مواجه نمی شد. 

»مدارا و نرمش« و »صلابت و قاطعیت« دو شاخص ویژه از برخورد 

و  سیاسی  حیات  در  چه  که  است  مخالفان  با  ارتباط  ؟ص؟در  پیامبر

از  پــس  چــه  و  حکومت،  و  قــدرت  فــقــدان  در  ؟ص؟و  پیامبر اجتماعی 

مشاهده  ایشان  رفتار  و  گفتار  در   ، اقتدار کسب  و  حکومت  تشکیل 

می‌شد و استمرار داشت.

پیامبر اکرم؟ص؟به منظور پایه گذاری تشکیلات منسجم )حکومت 

که از  اسلامی( باید به دو امر مهم دست می‌یافت: نخست؛ سرزمینی 

لحاظ ژئوپولیتکی و ژئو استراتژیکی در موقعیت مناسب قرار داشته 

باشد، تا مسلمانان بتوانند آزادانــه در آن استقرار یابند. دیگری، ایجاد 

دولت و حکومت، که رسیدن به این مهم منوط به ایجاد اتحاد بین مردم 

و یا به مفهوم مدرن، ملت سازی بود.

ابــتــدا  از تشکیل حــکــومــت اســامــی در  ؟ص؟پــس  پــیــامــبــر مــبــنــای 

مــدارای  و  عدالت  چارچوب  در  و  بــود  شهروندان  همه  با  همزیستی 
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و  کارشکنی‌ها  بــدی‌هــا،  اعــا،  وتــا حد  بــرخــورد می‌کرد  آنها  با  اسلامی 

این  ؟ص؟با  پیامبر برخورد  می‌نمود.  تحمل  را  مخالفان  دشمنی‌های 

مخالفان که به کمتر از ساقط کردن حکومت و کشتار مسلمانان راضی 

نبودند، هرگز از اصل هدایت‌گری، انصاف، رحمت و عدالت عدول 

ایستاد.  قاطعیت  با  اســام  دشمنان  مقابل  در  مــوارد  برخی  در  نکرد، 

چنانکه پس از نقض پیمان از سوی مشرکان و فتح با عزت مکه به 

؟ص؟قرار گرفتند.  دست مسلمانان، همه آنها مورد عفو و بخشش پیامبر

نتیجه‌اش  ؟ص؟که  پیامبر زمان  عربستان  در  قدرت  ساختار  تغییر 

تبدیل نظام قبیله‌ای به نظامی اسلامی بود، با مخالفانی روبه رو شد که 

منافعشان با منافع نظام جدید سازگار نبود، از این‌رو دشمنی‌هایی در 

؟ص؟صورت گرفت که ایشان  قالب گروه‌های مختلف در مقابل پیامبر

ویژگی‌های  گرفتن  نظر  در  با  و  زمانی  و  محیطی  شرایط  با  متناسب 

پیش  در  آنها  با  بــرخــورد   در  را  گونی  گونا سیاست‌های  مخالفانش، 

گرفتند.

گیری‌های  موضع  ــوادث،  حـ و  اجتماعی  آمــدهــای  پیش  در  ــان  آن

و  که هیچ‌گاه با مصلحت جامعه، حکومت اسلامی  خاص داشتند 

مسلمانان هماهنگ نبود. هیچ‌گاه در راستای آرامش و سلامت جامعه 

کی را با هدف ضربه زدن  قدم بر نمی داشتند و موقعیت‌های خطرنا

به حکومت اسلامی و بدنه مسلمان جامعه و در راستای خشنودی 
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دشمنان اسلامی به وجود می‌آوردند.

سیاست  مکه،  در  مشرکان  با  مقابله  ؟ص؟در  پیامبر کلی  سیاست 

بر  را  اصحابش  حضرت  آن  معمولا  بــود،  مسالمت‌آمیز  رفتار  و  صلح 

کید می‌کرد. اما با ورود  حفظ آرامش و سعه صدر در مقابل مشرکان تا

در  مسلمانان  منافع  از  دفــاع  و  جنگ  سیاست  مدینه  ؟ص؟به  پیامبر

دستور کار قرار گرفت. با این همه هر جا که شرایط را مناسب می‌دیدند 

حدیبیه  صلح  آن  آشکار  نمونه  که  مــی‌آوردنــد  ی  رو صلح  یکرد  رو به 

؟ص؟با  بود. در کنار این سیاست‌های عمده، به نظر می‌رسد که پیامبر

در  سعی  می‌دادند،  نشان  خود  از  که  فردی‌تری  و  جزئی‌تر  رفتارهایی 

استفاده از شیوه‌های مختلف برای ارتباط با دشمنانش را داشتند.

پیامبر  و محبت  و صلح  مــدارا  اصــل  که  توجه داشــت  باید  البته 

کینه‌توز  که آن حضرت در برابر دشمنان  ؟ص؟، هرگز باعث نمی‌گردید 

و توطئه‌گرشان نیز با همین آیین‌نامه و همواره و در هر شرایطی طبق 

کشف  تــجــاوز دشــمــن،  در صـــورت  بلکه  نماید؛  رفــتــار  اصــل  همین 

از طرف مخالفان،  این قبیل  از  کارهایی  و  آنها، پیمان‌شکنی  توطئه 

؟ص؟نیز به شدت با آنان برخورد می‌نمود.  پیامبر

؟ص؟اصل بر سیاست، رأفت  ی از تعالیم الهی در سیره پیامبر به پیرو

گاه نیز صلابت و قاطعیت بــدون هیچ تسامح و  و نرمش اســت. اما 

گر قاطعیت و سخت‏گیری و به اصطلاح  ی اســت. ا گذشت، ضــرور



39  میهافم و تیالک :لوا شخب   ﻿

طمع  نباشد،  متخلفان  و  منافقان  و  دشمنان  بــه  نسبت  خشونت 

ی در جامعه  دشمنان نسبت به چنین ملتی تحریک می‏گردد و بزهکار

کامل نموده و در خلاء  یاد می‏شود، زیرا بزهکاران، احساس امنیت  ز

خشونت قانونی، امنیت ملی جامعه را بر هم زده و باعث سلب آسایش 

گیر  فرا بی‌عدالتی  و  فساد  و  نشده  تأمین  عــدالــت  مــی‏شــونــد،  مــردم 

لازم  مــردم، سخت‏گیری و خشونت  به  بــاب رحمت  از  می‏شود. پس 

می‏شود دعوت به صلابت و قاطعیت و عدم مداهنه فرمودند و برخی 

احکام شاقّ و قاطع، وضع کردند پس این قوانین نیز از باب رحمت به 

کل امّت تشریع گشته همانند جرّاحی عضوی فاسد که برای صحّت 

ی است. بدن، ضرور

یا  نقلى  هیچ  فریقین،  روایــى  مصادر  تمامى  استناد  به  و  یقین  به 

مخالفان  كشتن  ؟ص؟به  پیامبر ــدام  اق و  سنت  خصوص  در  ادعــایــى 

وجود ندارد،1 حتى امروزه نیز مخالفان اسلام و مستشرقان نیز چنین 

ادعایى ندارند.2 

.ک:‌ شریفی، سیدمحسن، »بررسی شبهۀ انتساب ترور مخالفان به پیامبر اعظم ؟ص؟«، مجله پاسخ، شماره 25،  1. ر
1401ش، ص 103 - 122.

یسم«، مجله فقه، شماره54، 1386، ص 86. .ک: گودرزى، مرتضى، »سنت نبوى در مقابله با ترور 2.  ر
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داشت:  مخالف  گــروه  سه  بــود،  مکه  در  که  کرم؟ص؟زمانی  ا پیامبر 

مخالفان دورن مکه، خویشاوندان مخالف و مخالفان غیر خویشاوند 

گانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.  که هر گروه به صورت جدا

1- رفتار پیامبر؟ص؟با مخالفان درون مکه

ی بــرای تأسیس نظام دینی  که ســرآغــاز     دوران مکی عصر نبوى 

ــردم محسوب  و تــكــویــن اعــتــقــادات اســامــى در مــیــان تـــوده‌هـــای مـ

با رسول  و مخالفت‌های فردی  برخوردهای شخصی  می‌شد، عرصه 

شامل  بیشتر  دوره  ایــن  در  مخالفان  شیوه‌های  خــدا؟ص؟مــی‌بــاشــد. 

از  بــود.  ی  گفتار و مخالفت‌  فــردی  اذیت‌های  و  آزار   ، استهزا، تمسخر

ی پیامبر اعظم؟ص؟نیز بیشتر همراه با مدارا  این‌رو شیوه و سبک رفتار

و تحمل مخالفان بود، تا فرصت کافی برای آشنایی توده‌های مردم با 

اصل دین و البته شناخت ماهیت مخالفان پدید آید.

ی پــیــامــبــر  ــار ــ ــت ــ ــا مــــــردم، در ســـیـــره رف ــت بـ ــف ــاط ــویـــی و م ــرم‌خـ نـ

آمیز  ملاطفت  و  نرم  برخوردهای  می‌خورد،  چشم  به  اعظم؟ص؟فراوان 

آن حضرت با دیگران، مایه قوام مناسبات اجتماعی و عنصری مهم 

در اصلاح جامعه بوده است. رسول خدا؟ص؟با رفتار نرم و ملاطفت 

، توانست جامعه را دگرگون نماید، و وحدت و همدلی را در میان  آمیز

میسر  اجتماعی  پیوند  ایجاد  امکان  آن  غیر  در  که  سازد  برقرار  مردم 
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وْ 
َ
هُمْوَ ل

َ
ل لِنتَ  اللّهِ  رَحْمَةمِ نَ  >فَبَما  می‌فرماید:  باره  این  در  خداوند  نمی‌شد. 

به  پس  هُمْ<؛ 
َ
ل عَنْهُمْوَ اسْتَغْفِرْ  فَــاعْــفُ  حَــوْلِــکَ  مِ ــنْ 

ْ
ــوا

ُ
لاَنــفَــضّ بِ 

ْ
قَل

ْ
ال غَلِیظَ   

ً
فَظّا نتَ 

ُ
ک

گر خشن  بركت رحمت الهى، در برابر مردم‏ نرم و مهربان شدى! و ا

كنده م‏ىشدند. پس آنها را ببخش  ، پرا و سنگدل بودى، از اطراف تو

و براى آنها آمرزش بطلب«.1 در حقیقت خداوند متعال سبک رفتار 

؟ص؟را بر اساس نرمش و انعطاف در برابر افراد نادان و گنهکار  پیامبر

قلمرو  در  و ملاطفت  نرم خویی  ی،  رو مخالف دانسته است. بدین 

و  روش  عنوان  اعظم؟ص؟به  پیامبر  اجتماعی  برخورد  و  زندگی  آداب 

ی ایشان، فراوان وجود داشت. پیامبر در موارد متعددی، با  شیوه رفتار

گفتار خویش بر نرم خویی به مثابه یک اصل اسلامی در عرصه اخلاق 

کردار خود نیز این مهم را در  کید می‌نمود و در  و روابط اجتماعی تأ

کنش‌ها، رفتارها و تعاملات روزانه حیات  مقام یک اسوه در تمامی 

نشان  کس  هر  اخلاقی  برخوردهای  نوع  می‌نمود.  رعایت  اجتماعی 

که  برخوردهایی  اوســت؛  روحی  و  فکری  شخصیت  و  منش  دهنده 

گون داشت، می‌تواند الگوی شایسته‌ای  گونا آن حضرت با قشرهای 

برای همه مسلمانان باشد.

1-1- رفتار پیامبر؟ص؟با خویشاوندان مخالف

یکی از مشکلات رسول خــدا؟ص؟در مسیر دعوت مردم به دین اسلام 

1. سوره آل عمران، آیه 159.
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وجود برخی از خویشاوندان مخالف با ایشان بود. برخی از محققان معتقدند 

؟ص؟بیشترین آزار و شکنجه را از سوی قوم خود متحمل می‌شد و  پیامبر

زشت‌ترین و خشن‌ترین رفتارها از سوی آنها بر آن حضرت وارد می‌شد.1 

به  توجه  با  که  چرا  دارد،  اهمیت  نیز  دیگری  جهت  از  مسئله  این 

که قوم و قبیله  ساختار قبیلگی عرب‌ها وقتی سایر قبایل می‌دیدند 

؟ص؟نسبت به او چنین برخوردی دارند، آنها نیز جرات یافته و  پیامبر

در مواجهه و تقابل با آن حضرت به رفتارهای نادرست دست می‌زدند. 

قــوم، قبیله و خویشاوندان در میان عرب‌های دوره  جایگاه و مقام 

یــادی داشته اســت. این مهم در امر  رسالت رســول خدا؟ص؟اهمیت ز

رسالت و دعــوت پیامبر اکرم؟ص؟نیز مــورد توجه بــوده چنانکه یکی از 

مراحل سه گانه دعوت در دوره مکی با نام دعوت خویشاوندان شناخته 

می‌شود2 که در قرآن با عنوان انذار عشیره یاد شده، در این مرحله با نزول 

قْرَبِینَ<3 خداوند متعال دستور دعوت خویشاوندان 
َ
أ
ْ
نْذِرْ عَشِیرَتَک ال

َ
آیه >وَ أ

به اسلام را صادر کرد.4 این کار بسیار سخت و دشوار بود؛ چرا که آنها 

به آسانی حاضر نمی‌شدند، دست از بت پرستی بردارند و به نبوت آن 

حضرت اقرار کنند. رسول خدا؟ص؟به امیرالمؤمنین علی؟ع؟ دستور داد، 

1. اداک، رحمت نبوی، خشونت جاهلی، ص 42. 

یخ پیامبر اسلام، ص 100. .ک: آیتی، تار 2. ر

3.  سوره شعراء، آیه 214.

4. قمی، تفسیر قمی، ج 2، ص 124؛ بلاذری، انساب الاشراف، ج1، ص 118.
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غذایی فراهم کند و سپس بزرگان بنی‌هاشم و بنی‌عبدالمطلب را دعوت 

کرد. در این جلسه رسول خدا؟ص؟امر پروردگارش درباره انذار خویشان 

کــرده و به آنــان فرمود: »هر که با ایشان بیعت کند بــرادر و  خود را اعــام 

وصی و وزیر ایشان خواهد بود« اما جز حضرت علی؟ع؟ کسی به این 

؟ص؟نه  پیامبر خویشاوندان  و  اقــوام  نــداد.1  ؟ص؟پاسخی  پیامبر خواسته 

تنها این دعوت را نپذیرفتند و همچون سایر اهل مکه بر شرک خود باقی 

از آنها برخوردی تمسخر آمیزی نیز با این دعوت  ماندند، بلکه برخی 

داشتند.2در ادامه مسیر دعوت به دین اسلام نیز برخی از خویشاوندان 

کفر خود باقی مانده و این دعوت الهی را  رسول خدا؟ص؟همچنان بر 

نپذیرفتند. این رویداد که به حدیث یوم الانذار معروف است در بسیاری 
از کتاب‌های شیعه و اهل سنت با تفاوت‌های اندکی نقل شده است.3

در جریان محاصره اقتصادی قریش نیز برخی از قبیله و خویشاوندان 

کنار  در  ابولهب  مانند  »بن‌ىمطّلب«  و  »بن‌ىهاشم«  رسول خــدا؟ص؟از 

که  آنها نمانده و به شعب ابی‌طالب نرفتند.4 البته شایان ذکر است 

؟ص؟و ابوطالب در شعب قرار گرفتند  برخی از کسانی که همراه پیامبر

هنوز مسلمان نشده بودند. 

یخ، ج‏2، ص61.  ، الكامل فی التار 1.  ابن اثیر

یخ طبرى، ج 2، ص 321. 2. طبرى، تار

یخ اسلام از منظر قرآن، ص 89. 3. جعفری، تار

4. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج1, ص 163.
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که از  گفت غیر از معدود افــرادی  با توجه به این نکته شاید بتوان 

؟ص؟مخالف او محسوب می‌شدند، دیگر  خویشاوندان نزدیک پیامبر

ی  خویشاوندان آن حضرت در مخالفت با آن حضرت اصرار و پافشار

یادی نداشتند.  ز

کــه بــه او و  از مــیــان ایــن افـــراد ابــولــهــب از همه شــاخــص‌تــر اســت 

یکی  باید  کــرم؟ص؟را  ا پیامبر  عموی  ابولهب،  یم.  می‌پرداز مخالفتش 

که از بدترین دشمنان و مخالفان به حساب  از همین افــراد دانست 

می‌آمد. همچنین همسر او ام جمیل نیز چنین بود.

نام ابولهب عبد العُزّی بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 

می‌باشد و دو کنیه معروف »ابا عتبه« به خاطر نام یکی از فرزندانش1 و 

کنیه دیگر او »ابولهب« که به خاطر سرخی چهره2 به او داده شده بود. 

پس از نزول سوره مسد، خداوند متعال او را با همین کنیه ابولهب البته 

با معنی مذمومِ منسوب به آتش و اهل آتش بودن، یاد کرد و لذا پس از 

کنیه مشهور شد. خداوند با این  یخ اسلام با همین  این و در طول تار

که در این  ی را به آتش نسبت دهد، مخصوصا  کنیه خواسته است و

ی وعده آتش داده می‌شود.3  سوره به و

1. ابن قتیبه، المعارف، ص125؛ ابن حزم، جمهره الانساب العرب، ص14.

2. ابن حبیب، المنمق، ص423.
3. سوره مسد، آیه 3.
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همسر ابولهب به نام ام جمیل أروی بنت حرب بن امیه، خواهر ابو 
سفیان و عمه معاویه و از زنــان بــزرگ قریش می‌باشد.1 او یکی از افراد 
خویشاوند آن حضرت به حساب می‌آمد که به شدت پیامبر اکرم؟ص؟را 

اذیت و آزار می‌کرد.

آیه دوم سوره  به  با توجه  و  بود  ثروتمند  و  ابولهب مــردی سرشناس 
ی به ثروت خود مغرور بود و آن ثروت را وسیله‌ای برای مبازره  مسد، و
کثر منابع او را احول خوانده‌اند که به  با اسلام قرار داده بود. همچنین ا

معنی چشم لوچ می‌باشد.2

وفــات، سفارش  تاریخی عبدالمطلب در هنگام  گــزارش‌هــای  بنابر 
محمد؟ص؟را به فرزندان خود نمود و از آنان خواست که مراقب او بوده و 
سرپرستی وی را به عهده بگیرند. وقتی ابولهب خواست عهده‌دار این 
امر شود، عبدالمطلب قبول نکرده و به او گفت: به او شر نرسان همین 
بس است.3 واقدی ابولهب را از متولیان بت عزی می‌داند و نقل می‌کند 
زمانی که  مرگ افلح بن نضر شیبانی از متولیان بت عزّی فرا رسید، گروهى 
به دیدارش آمدند در حالی که او اندوهگین بود. ابو لهب پرسید: چرا ترا 
غمگین م‏ىبینم؟ گفت: م‏ىترسم پس از من عزّى تباه شود. ابولهب گفت: 

اندوهگین مباش كه من پس از تو بر كار آن قیام خواهم كرد.4

، البدایه و النهایه، ج3، ص41. 1. ابن کثیر

2. ابن قتیبه، المعارف، ص125؛ ابن حبان، الثقات، ج1، ص34.

3. ابن شهر آشوب، المناقب، ج1، ص35.

4. واقدی، المغازی، ج3، ص874.
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و  انــذار خویشان خود شدند  به  کرم؟ص؟مأمور  ا که پیامبر  هنگامی 

گرفتند برای ابلاغ پیام اسلام آنان را به یک جلسه خانوادگی  تصمیم 

دعوت کنند، برخی از اقوام حضرت از ایشان خواستند که ابولهب را 

گــزارش از نگرانی اطرافیان حضرت از  به آن جمع دعوت نکند.1 این 

حضور ابولهب در آن جلسه حکایت می‌کند. 

تمام این گزارش‌ها که مربوط به دوران قبل و یا اوایل بعثت است همه 

معرف شخصیت ابولهب و نشانگر نوع رابطه بین حضرت و ابولهب در 

آن دوران است. این روابط پس از بعثت نیز رو به وخامت می‌رود و بدتر و 

بدتر می‌شود.

پیامبر  از  کرامتی  نظاره‌گر  خــود  چشمان  با  ــذار  الان یــوم  در  ابولهب 

کرم؟ص؟بود و مشاهده کرد که غذا و نوشیدنی‌ای که به اندازه یک نفر  ا

از ایشان بود، حدود چهل مرد را کفایت سنده کرد. ولی نه تنها ایمان 

نیاورد بلکه نسبت سحر و جادو به حضرت داد و آن جلسه را بهم زده، 

مانع سخنرانی آن حضرت نیز شد.2 

در دعوت عمومی نیز هنگامی که حضرت در کوه صفا، قبایل مکه 

را برای انذار فراخوانده بود، ابولهب نیز حاضر شده و پس از شنیدن 

کت را برای آن حضرت  یان و هلا ی را نفرین کرده و ز سخنان حضرت، و

1. بلاذری، أنساب الأشراف، ج1، ص119.

یخ طبری، ج2، ص319. 2. طبری، تار
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خواستار شد. طبق قولی در این هنگام بود كه سوره مسد نازل شد و در 

یان را به خود او نسبت داد.1 پس از این  کت و ز کنار وعده عذاب، هلا

؟ص؟بسیار شدیدتر  ی و همسرش ام جمیل با پیامبر که دشمنی و بود 

شد. چنانکه نقل شده است هنگامى كه ام جمیل با خبر شد كه این 

كرم؟ص؟آمد و در  سوره درباره او و همسرش نازل شده، به سراغ پیامبر ا

حالى كه به خاطر اعجاز و کرامت آن حضرت را نم‏ىدید و سنگى نیز 

گر  در دست داشت، می‌گفت: محمد مرا هجو كرده، به خدا سوگند ا

او را بیابم با همین سنگ بر دهانش م‏ىزنم! من خود شاعرم و می‌دانم 

ى در مذمت پیامبر و اسلام سرود.2  چگونه او را هجو کنم، سپس اشعار

؟ص؟به حدی رسید که خداوند متعال در  دشمنی ام جمیل با پیامبر

ی را نیز به شدت مورد نکوهش قرار داده،  سوره مسد در کنار ابولهب، و

به او وعده عذاب می‌دهد و می‌فرماید در حالی که »حماله الحطب« 

و طناب به گردن است در جهنم عذاب می‌شود. یعنی همان طور که 

در دنیا بوته‌های خار را با طناب م‏ىپیچید و حمل مك‏ىرد و شبانه 

یخت تا به این وسیله آن حضرت  آنها را بر سر راه رسول خدا؟ص؟م‏ىر

را آزار دهد،3 در آتش هم با همین حال، یعنى طناب به گردن و هیزم به 

1. واحدی، اسباب نزول القرآن، ص498؛ طبرسی، مجمع البیان، ج10، ص851.

2. ابن هشام، السیره النبویه، ج1، ص355؛ طبرسی، إعلام الوری، ص30.

3. ابن هشام، السیره النبویه، ج1، ص355.
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پشت ممثل گشته عذاب م‏ىشود.1 همچنین پس از نزول این سوره بود 

کردند تا  که ابولهب و همسرش، فرزندان خود عتبه و عتیبه را مجبور 

؟ص؟را طلاق دهند.2  دختران پیامبر

از شخصی به نام طارق محاربی نقل می‌شود که در بازار ذی المجاز 

که مردم را به توحید فرا می‌خوانده و همچنین در پی  جوانی را دیده 

كه با سنگ به پشت پاى آن جــوان م‏ىزند به  را می‌بیند  او پیرمردی 

ى شده است، و پیرمرد فریاد م‏ىزند:  گونه‏اى كه خون از پاهایش جار

این دروغگو است، او را تصدیق نكنید! وقتی طارق محاربی از هویت 

گمان  كــه  دارد  نــام  محمد  جــوان  آن  می‌گویند:  می‌کند؟  ســؤال  ــان  آن

؟ص؟م‏ىباشد، و این پیرمرد عمویش ابولهب است كه او  مك‏ىند پیامبر

را دروغگو م‏ىداند.3 

ابوطالب،  درگذشت  از  پس  که  اســت  شــده  نقل  نیز  ابن‌عباس  از 

کرم؟ص؟اقوام تازه وارد را از ملاقات با  ابولهب با نسبت سحر به پیامبر ا

ی نهی می‌کرد و چون پس از مرگ ابوطالب، ابولهب شیخ قبیله و به  و

ی بود مردم نیز از ملاقات ایشان منصرف می‌شدند.4  منزله پدر و

یخی در همان ابتدای دعوت بود که  همچنین بنابر گزارش‌های تار

1. طباطبایی، المیزان، ج20، ص385.

، أسد الغابه، ج6، ص114. ، الاستیعاب، ج4، ص1839؛ ابن اثیر 2. ابن عبد البر

3. طبرسی، مجمع البیان، ج10، ص852.

4. فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج‏32، ص 349.
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کرم؟ص؟به بنی‌عبدالمطلب هشدار داد  ابولهب در برابر دعوت پیامبر ا

؟ص؟را بگیرند.1  که باید قبل از دیگران خود آنها جلوی پیامبر

توجه  ؟ص؟و  پیامبر رسالت  قبال  در  همسرش  و  ابولهب  كنش  وا

قرآن کریم به این دو شخصیت که از مخالفان خویشاوند آن حضرت 

محسوب می‌شدند، می‌تواند به خاطر دشمنی شدید او در عین قرابت 

؟ص؟باشد.2   و خویشاوندی با پیامبر

کرم؟ص؟را  کثر منابع ابولهب را جزء افرادی ذکر می‌کنند که پیامبر ا ا

آزار مــی‌داده و از بدترین دشمنان حضرت بــوده اســت. یعقوبی او را 

جزو  را  او  ابــن ‌هشام  می‌کند.3  ؟ص؟معرفی  پیامبر آزاردهــنــده  بدترین 

را به آن حضرت  آزار  که بیشترین  ؟ص؟ذکر می‌کند  همسایگان پیامبر

دو  میان  که  اســت  شــده  نقل  اعظم؟ص؟نیز  پیامبر  از  می‌رساندند.4 

همسایه شرور یعنی ابولهب و عقبه بن ابی‌معیط قرار داشته که زباله‌ها 

یختند.5  را بر در خانه او می‌ر

ابولهب  و اذیت‌ها توسط  آزار  اینکه نخستین  به  با توجه  ایــن‌رو  از 

یخ، ج2 ، ص 61. ، الکامل فی التار 1. بلاذری، انساب الاشراف، ج1، ص 119؛ ابن‌اثیر

.ک: مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 27، ص 418. 2. ر

یخ یعقوبی، ج2، ص 24. 3. تار

4. السیره النبویه، ج1، ص 416.

5. ابن ‌سعد، الطبقات الکبری، ج1، ص 157.
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صورت گرفته1 می‌توان حدس زد این اقدام ابولهب باعث جرأت پیدا 

؟ص؟می‌شد، چرا که ابولهب عمو و  کردن دیگران بر آزار و اذیت پیامبر

از قبیله آن حضرت بود. این اقدامات ابولهب مانع پیوستن مردم به 

آن حضرت می‌شد. چرا که قبایل عرب با این استدلال که خویشان و 

کنش  نزدیکانت تو را بهتر م‌ىشناسند در پاسخ دعوت رسول خد؟ص؟وا

؟ص؟جسارت می‌کردند.2  منفی نشان می‌دادند و حتی به پیامبر

سعی  که  ؟ص؟بود  پیامبر مستهزئان  از  یکی  ابولهب  ایــن  بر  عــاوه 

کردن، آن حضرت را آزار دهد، 3 برخی قائل هستند  می‌کرد با مسخره 

مُسْتَهْزِئینَ< اعلام کرد 
ْ
اكَ فَیْناكَ ال

َ
که خداوند با نزول آیه 95 سوره حجر >إِنّ

؟ص؟را از شر افرادی چون ابولهب حفظ خواهد کرد.4  پیامبر

اعمال  قریشیان  توسط  که  ابی‌طالب  شعب  محاصره  جریان  در 

پیامبر  از  مشرک  و  مؤمن  از  بنی‌هاشم  همه  ابوطالب  دعــوت  به  شد، 

کرم؟ص؟حمایت کردند جز ابولهب که از ایشان جدا شده و با قریشیان  ا

دارالندوه شرکت  قریشیان در  ی در جلسه  گردید5 همچنین و همراه 

کرم؟ص؟با آنها موافقت کرد6 در لیلة المبیت  کرده و برای کشتن پیامبر ا

.ک: ابن‌جوزی، المنتظم، ج 2، ص 365؛ مقریزی، امتاع الاسماع، ج 8 ، ص 311. 1. ر

2. ابن سعد، الطبقات الکبرى، ج1، ص168.

یخ، ج 2، ص 70. ، الکامل فی التار 3. ابن‌اثیر

، ص 47. ، الدرر فی اختصار المغازی و السیر 4. ابن‌عبدالبر

5. ابن‌هشام، السیره النبویه، ج1، ص351؛ ابن‌سعد، الطبقات الکبری، ج 1، ص163.

6. قمی، تفسیر قمی, ج 2، ص 448.
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ی حمله کردند،  کرم؟ص؟به منزل و نیز که قریش به قصد کشتن پیامبر ا

ابولهب با آنها همراه شد.1 هر چند برخی منابع نقل کرده‌اند که ابولهب 

مانع از حمله شبانه به خانه شد و گفت باید تا صبح صبر کنند.2 

ــرادی بـــود کــه بــه شــدت  ــ ام‌جــمــیــل همسر ابــولــهــب نــیــز یــکــی از اف

که مدح  کرم؟ص؟را آزار می‌داد،3 آنان برای اینکه نام »محمد«  پیامبر ا

م« یعنی بسیار  مَّ
َ

کار نبرند، آن حضرت را را »مُذ ؟ص؟است را به  پیامبر

؟ص؟به حدی می‌رسد  مذموم می‌خواندند.4 دشمنی ام‌جمیل با پیامبر

وعده  نیز  ی  و به  ابولهب  کنار  در  مسد  ســوره  در  متعال  خــداونــد  که 

عذاب داده و خبر می‌دهد در حالی که طناب به گردن است در جهنم 

عذاب می‌شود.5 یعنی همان‌طور که در دنیا بوته‌های خار را با طناب 

یخت، در  ؟ص؟آنها را بر سر راه او می‌ر می‌پیچید و برای اذیت پیامبر

آتش هم با همین حال، عذاب می‌شود.6 

؟ص؟محسوب  از آنجا که ابولهب از مخالفان اصلی و خویشاوند پیامبر

می‌شد بررسی عوامل مخالفت او و همسرش مهم می‌نماید. هرچند 

کرم؟ص؟مسائل جزئی و شخصی  در علت مخالفت ابولهب با پیامبر ا

1. ابن‌سعد، الطبقات الکبری، ج1، ص 176.

2. طبرسی، اعلام الوری، ج1، ص 146.

3. بیهقی، دلائل النبوه، ج2، ص183.

یخ اسلام، ج1، ص 146. 4. ابن‌هشام، السیره النبویه، ج1، ص 356؛ ذهبی، تار

5. »فی‏ جیدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَد« سوره مسد، آیه 5.

6. طباطبائی، المیزان، ج 20، ص 385.
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ی  همچون حسادت مطرح شده است،1 ولی علت اصلی مخالفت و

مفاسد  در  شــدن  غــوطــه‌ور  و  انسانی  صفات  از  او  ی  دور حضرت  با 

اخلاقی و اجتماعی بود2 از دیگر علل مخالفت ابولهب تعصب او بر 

ی لات و عزّی را انگیزه دشمنی‌اش  بت‌پرستی بود چنانکه  خود او یار

ی ترس  ؟ص؟عنوان می‌کرد.3 همچنین از دیگر علل مخالفت و با پیامبر

ی که از مقاومت در  از مقابله و درگیری با قریش و عرب است؛ به طور

برابر قریش و عرب اظهار عجز و ناتوانی می‌کرد.4 یکی دیگر از عوامل 

کرم؟ص؟همسرش ام‌جمیل بود. ام جمیل  ی با پیامبر ا مهم دشمنی و

بزرگ  ابوسفیان دشمن  از بنی‌امیه، رقیب دیرینه بنی‌هاشم و خواهر 

ابولهب  حمایت  از  قریش  نگرانی  برابر  در  ام‌جمیل  ؟ص؟بود5  پیامبر

با  همسرش  هــمــراهــی  مــانــع  کــه  داد  اطمینان  آنـــان  ؟ص؟به  پیامبر از 

؟ص؟می‌شود6 و ابولهب را وادار به آزار و اذیت پیامبر می‌کرد.7  پیامبر

کرم؟ص؟روا می‌داشت  ام جمیل به خاطر آزارهایی که نسبت به پیامبر ا

در قرآن به حماله الحطب مشهور شد چرا که هیزم‌هایی را بر سر راه آن 

.ک: بلاذری، انساب الاشراف، ج1، ص 130. 1. ر

2. ابن‌هشام، السیره النبویه، ج1، ص 351.

3. ابن‌هشام، السیره النبویه، ج1، ص 351.

4. بلاذری، انساب الاشراف، ج1، ص 118.

5. ابن‌قتیبه دینوری، المعارف، ص125.

.ک: کلینی، کافی، ج 8، ص 276. 6. ر

7. فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ج 5 ، ص 388.
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حضرت قرار می‌داد،1 یا پشت سر آن حضرت بدگویی می‌کرد.2 

قــرآن با صراحت از دوزخــی شدن ابولهب و همسرش خبر داده و 

تصریح می‌کند که آنها اسلام را نخواهند پذیرفت و در عناد و لجاجت 

یخی نیز که از مرگ ابولهب  خویش باقی خواهند ماند.3 گزارش‌های تار

و همسرش خبر دادند،بر عدم ایمان آنها صراحت دارند.4 زمان مرگ 

ابولهب را در سال دوم هجرت و پس از جنگ بدر گفته‌اند.5 

ویژه  به  خــود  مخالفان  و  دشمنان  برابر  در  خدا؟ص؟همواره  رســول 

ی آن  کنش و سبک رفتار خویشاوندان با حلم و مدارا رفتار می‌کرد. وا

حضرت در برابر ابولهب نیز به عنوان مهمترین دشمن عمدتا بر تحمل 

ی که با تمام مشکلات و کارشکنی‌های که  و مدارا بوده است. به طور

از ســوی ابولهب ‌نسبت به رســول خــدا؟ص؟صــورت می‌گرفت،‌ امــا آن 

حضرت که می‌توانست از جایگاه ابوطالب و حمایت او علیه ابولهب 

استفاده کند،‌ هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداد و مجازات ابولهب 

و تهدید او از سوی خدا صورت گرفت.   

1. طباطبائی، المیزان، ج20، ص 358.

2. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج27، ص 42.

هَبٍ« سوره مسد، آیه 3.
َ
3. »سَیَصْلی ناراً ذاتَ ل

یخ، ج 2، ص 461 ـ 462. یخ یعقوبی, ج2، ص 45؛ طبری، تار .ک: یعقوبی، تار 4. ر

یخ یعقوبی, ج2، ص 46؛ مسعودی, المروج الذهب، ص 206. 5. یعقوبی، تار
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1-2- رفتار پیامبر؟ص؟با سایر مخالفان مکه

سرزمین مکه، پایگاه شرک و مشرکان بود و آنها در این شهر جایگاه 

کــرد و  که اســام در ایــن شهر ظهور  ایــن‌رو زمانی  از  والایــی داشتند. 

؟ص؟متوجه مشرکین مکه گردید.  نخستین تماس‌ها و دعوت پیامبر

بعد از بعثت و در دوران مکه رسول خدا؟ص؟در سه مرحله مردم را 

به دین خدا دعوت کرد و مشرکان در هر مرحله برخورد متفاوتی نشان 

دادنــد. در مدت سه سال دعوت سرّى جمعى به آیین اسلام جلب 

یخی موجود است1 و مشرکان قریش  شدند که نام آنان در کتاب‌های تار

کنشى  گاه بودند، وا در حالى که کم و بیش از دعوت رسول خدا؟ص؟آ

تندی نشان ندادند جز این که گاهی مسلمانان را نکوهش می‌کردند. 

؟ص؟و مسلمانان برای نماز به دره‌های اطراف مکه  در این مدت پیامبر

می‌رفتند که در یکی از این موارد سعد بن ابی وقاص با یکى از مشرکان 
که نماز مسلمانان را نکوهش می‌کرد، درگیر شد و او را زخمى کرد.2

قْرَبِینَ<3 خداوند متعال دستور 
َ
أ
ْ
نْذِرْ عَشِیرَتَک ال

َ
در مرحله بعد با نزول آیه >وَ أ

دعوت خویشاوندان به اسلام را صادر کرد.4 رسول خدا؟ص؟برای انجام 

کسی جز امیرمؤمنان  امر الهی جلسه‌ای ترتیب داد ولی در آن جلسه 

1. ابن هشام، السیره النبویه، ج1، ص245- 262؛ ابن سعد، الطبقات الکبرى، ج1، ص157.

یخ طبرى، ج2، ص61. 2. ابن هشام، السیرة النبویة، ج1، ص263؛ طبرى، تار

3.  سوره شعراء، آیه 214.

4. قمی، تفسیر قمی، ج 2، ص 124؛ بلاذری، انساب الاشراف، ج1، ص 118.
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علی؟ع؟ دعوت او را نپذیرفت و سایرین بر شرک خود باقی ماندند.1

در مرحله سوم حضرت به دستور الهی و بر پایه آیه >فَاصْدَعْبِ ما تُؤْمَرُ<2 

دعوت خود را علنی کرده و دین خود را به قبائل مختلف عرضه نمود.3 از 

کرم؟ص؟آغاز شد. هر چند  آن زمان تلاش برای مواجهه جدی با پیامبر ا

مشرکان  براى  نوبنیاد  نهضت  یک  کوبیدن  درهم  محققین  عقیده  به 

قریش، بسیار آسان می‌نمود، ولى از آنجا که اعضاى این نهضت از یک 

کرده  گرایش پیدا  قبیله نبودند بلکه از هر قبیله‌اى تعدادى به اسلام 

بودند مشرکان نتوانستند به سرعت برای نابودی آنان تصمیم بگیرند.4 

این  آن،  مراحل  تمام  در  و  مکی  دوره  در  داشــت  توجه  باید  البته 

دعوت به روش مسالمت آمیز و گفتگوی فردی صورت می‌گرفت که بر 

محور توحید و معاد بود. پیامبر اعظم؟ص؟سعی می‌کرد با دلایل منطقی 

و تلاوت آیات قرآن، روح و جان مشرکین را مخاطب قرار دهد و از آنان 

می‌خواست که در امر دین تعقل و تفکر نمایند. رسول خدا؟ص؟با بیان 

کنین این شهر را از زنجیرهای اوهام  عقلی و دینی سعی داشت تا سا

از سوی  که  کنشی  وا بیشترین  در مقابل  اما  برهاند.  و عقاید جاهلی 

مشرکین صورت گرفت، عدم پذیرش این دعوت آسمانی بود. آنها زبان 

یخ طبرى، ج 2، ص 321. 1. طبرى، تار

2. سوره حجرات، آیه 94.

3. طبرسی، إعلام الورى، ج1، ص133.

4. سبحانی، فروغ ابدیت، ص259.
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؟ص؟بیان  به انکار چرخانده و سخنان ناشایستی در مقابل دعوت پیامبر

؟ص؟و پیروان اندک  کردند. آنان انواع آزارها و اذیت‌ها را نسبت به پیامبر

یج در قلب‌های آماده جای  او اعمال کردند. در این میان اسلام به تدر

گرفت و گروندگان به این آیین توحیدی رو به فزونی گذاشت. 

پس تلاش سران کفار و مخالفان آن حضرت برای جلوگیری از ایمان 

که در  گرفتند  کار  آوردن مردم بیشتر شد و شیوه‌های را در این مسیر به 

ادامه به آنها خواهیم پرداخت. از قرآن کریم و کتب تاریخی چنین برداشت 

می‌شود که مخالفان غیر خویشاوند آن حضرت برای جلوگیرى از انتشار 

برنامه‌هایی داشتند. برخوردهای مخالفان غیر  و  اقدامات  دین اســام 

خویشاوند با پیامبر اعظم؟ص؟در چند مرحله و به صورت‌های مختلف 

ظهور و بروز داشت.

برخوردهای مخالفان غیر خویشاوند و رفتار پیامبر؟ص؟

سرزمین مکه، پایگاه شرک و مشرکان بود و اسلام در این شهر ظهور 

مشرکین  ؟ص؟متوجه  پیامبر دعــوت  و  تماس  نخستین  بنابراین،  کــرد. 

مکه است و مخالفان غیر خویشاوند آن حضرت نیز در این شهر بودند 

؟ص؟در قالب این موارد صورت گرفت:  که برخوردهای آنان با پیامبر
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استهزاء و تمسخر

و  بــا رســول خــدا؟ص؟اســتــهــزاء  بــرخــورد مخالفان  از شیوه‌های  یکی 

تمسخر بود، چنانکه برخی از آنها با عنوان مستهزئان پیامبر شناخته 

رســول  وقتی  تــا  مــی‌شــود  استفاده  یخی  تار گــزارش‌هــای  از  می‌شوند. 

مشرکان  بــود،  نکرده  اعــام  را  بت‌ها  با  خــود  علنی  خدا؟ص؟مخالفت 

مثل  آیاتی  وقتی  معتقدند  مفسران  نداشتند.  خاصی  عملی  ــدام  اق

مُشْرِکین<1 نازل شد2 مشرکان سکوت را شکسته 
ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
>فَاصْدَعْبِ ما تُؤْمَرُوَ  أ

؟ص؟یا  پیامبر با  بــرخــورد  خواستار  ابوطالب  حضرت  به  مراجعه  با  و 

تسلیم کردنش شدند.3 شیوه‌های مختلفی از سوی آنها برای استهزاء 

ــافَک یناک  ــ
َ
>إِنّ حجر  ســوره   95 آیــه  از  اســت.  شــده  ؟ص؟استفاده  پیامبر

دعوت  با  مخالف  مشرکین  از  برخی  می‌شود،  برداشت  مُسْتَهْزِئِینَ< 
ْ
ال

؟ص؟، برخوردی تمسخر آمیز داشتند.4  پیامبر

در این مرحله مخالفان سعی کردند با استهزاء و تمسخر به مقابله 

صورت  زمانى  در  مخالفان  سوی  از  شیوه  این  ؟ص؟بپردازند.  پیامبر با 

گرفت كه هنوز این دین جدید را جدّى نم‌ىگرفتند و یا از آن احساس 

خطر نمك‌ىردند. بر این اساس تصور می‌کردند كه با تمسخر و استهزاء 

، آیه 94. 1.  سوره حجر

2. قمی، تفسیر قمی، ج 1، ص 378.

، ج1، ص 118. 3. ابن سید الناس، عیون الأثر

4. قمی، تفسیر قمی، ج 1، ص 378؛ طبری، جامع البیان، ج14، ص48- 49.
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قادر خواهند بود، این آیین جدید را به بوته فراموشی سپرده و مردم را 

یدن به آن باز دارند. این شیوه مخالفان که عمدتا از سوی سران  از گرو

یادی یافته است، چنانکه  قریش صورت می‌گرفت در قرآن انعکاس ز

ى  كار كافران تو را مى بینند،  كه  خدای متعال می‌فرماید:  »هنگامى 

<1 ظاهراً 
ً
هُ زُوا

َ
خِذُونَكَ إِلاّ ذِینَكَ فَرُوا إِنْ یَتَّ

َّ
جز استهزا كردن تو ندارند؛ >وَإِذَا رَءَاكَ ال

این شیوه برخورد مخالفان با رسولان الهی همواره وجود داشته است و 

 
َ
سُو لإِلاّ نْ رَّ تِیهِمْمّ ِ

ْ
کرم؟ص؟نبوده است. >وَمَا یَأ منحصر به مخالفان پیامبر ا

انُوابِ هِ یَسْتَهْزِءُونَ<2
َ
ك

پیامبر اکــرم؟ص؟در مواجهه با استهزا، تمسخر و نارضایتی بعضی از 

مشرکان، همواره با صبر و حلم به این رفتارها پاسخ داد. او هیچگاه به 

این اقدامات با خشونت و خشم واکنش نشان نداد و همواره در راستای 

کــرد. به عنوان مثال،  گسترش تفکر دین اســام تلاش  فهم دشمنان و 

در یکی از مواقع، خالد بن ولید، یکی از شخصیت‌های برجسته قبیله 

؟ص؟با صبر و حلم به  ؟ص؟و دین او توهین کرد. اما پیامبر قریش، به پیامبر

او پاسخ داد و به او گفت: "اگر تو به جای من در موضع من بودی، من به 

؟ص؟همیشه به دنبال گسترش صلح  تو عنایت می کردم." در کل، پیامبر

و دوستی بود و هیچگاه به استهزاء و تمسخر پاسخ نشان نداد. او با صبر 

1. سوره انبیاء، آیه 36.

، آیه 11. 2. سوره حجر
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و حلم، به تبلیغات خود ادامه داد تا دین اسلام به گسترش خود بپردازد. 

البته در موقع لزوم پاسخ این رفتارهای مخالفان خود را با استفاده از آیات 
قرآن می‌داد و آنان را به عاقبت بد و عذاب الهی تهدید می‌کرد.1

نسبت‌های ناروا

این گروه از مخالفان رسول خدا؟ص؟وقتی دیدند، شیوه استهزاء و تمسخر 

اثری ندارد و این دین جدید همچنان به پیشرفت خود ادامه می‌دهد، در 

مرحله بعد تصمیم گرفتند كه پیام‌آور این دین یعنی رسول خدا؟ص؟را با 

برچسب‌هاى همچون دیوانه، مجنون، ساحر و شاعر زیر سوال ببرند. 

حاضر  ابوطالب  دیدند  مخالفان  وقتی  گزارش‌ها  برخی  اســاس  بر 

حضرت  از  ــان  آنـ کند  تسلیم  دشمنانش  بــه  ؟ص؟را  پــیــامــبــر نیست، 

خواستند تا دینش را عرضه کند و چون دیدند حضرت آنان را به توحید 

کذاب  کرده و او را ساحر و  و اعراض از بت‌ها فرا می‌خواند، تعجب 

خواندند.2 برخی نیز گفته‌اند قریش از ولید بن مغیره که مردی ادیب بود 

؟ص؟مقابله کند و او بعد از شنیدن آیات قرآن در  خواستند تا با پیامبر

حیرت فرو رفته و خانه نشین شد ولی عاقبت با فشار قریش اعلام کرد 

رسول خدا؟ص؟ساحر است.3 

.ک: ابن هشام، السیره النبویه، ج1، ص 361. 1. ر

2. طبرسی، إعلام الورى، ج1، ص107. 

، البدایة و النهایة، ج3، ص61. 3. ابن کثیر
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 ى
َ
عَل ــنــا 

ْ
نْــزَل

َ
أ >کما   ، آیه 90 ســوره حجر گــزارش‌هــای تفسیری  بنابر برخی 

مُقْتَسِمِین< در شان کسانی است که در ایام حج به مواقف می‌رفتند و با 
ْ
ال

، کذاب و مجنون خواندن پیامبر ؟ص؟، سعی در تخریب  ، شاعر ساحر

آن حضرت داشتند.1 رسول خدا؟ص؟ده سال متوالى در موسم حجّ در 

مناطق  در  همچنین  و   » المجاز »ذو  و  »مجنّه«  و  »عکاظ«  بازارهای 

»منى« و »مکه« و دیگر منازل حاجیان با آنان تماس م‌ىگرفت و آنان را 

به دین اسلام دعوت می‌کرد.2 

و همراهانش سعی  نیز عمرو عاص  به حبشه   در جریان هجرت 

کردند با نسبت‌های دروغ و تخریب چهره مسلمانان در نزد نجاشی 

کنند، ولی با سخنان جعفر ابن  را فراهم  از حبشه  آنان  زمینه اخــراج 

آنان توجهی  به سخنان  که خواند نجاشی  قرآن  از  آیاتی  و  ابی‌طالب 

نکرد و با اظهار محبت به مسلمانان از آنان حمایت کرد.3 

کریم  نــاروا از سوی مشرکین تشبیه آیــات قــرآن  یکی از نسبت‌های 

با اساطیر باستانی می‌باشد، چنانکه برخی از مشرکین مثل نضر بن 

الحارث بن علقمة با نقل افسانه‌هایی مثل رستم و افراسیاب سعی 

ی در مقابل داستان‌های قرآنی داشت و قرآن را اساطیر  در مشابه ساز

1. طوسی، التبیان، ج6، ص354؛ ابوالفتوح رازی، روض الجنان، ج11، ص347.

2. بن هشام، السیره النبویه، ج1، ص 422.

، ج1، ص138.  3. بیهقی، دلائل النبوة، ج2، ص298؛ ابن سید الناس، عیون الأثر



رفتار با مخالف64

باستانی می‌خواند1 که در قرآن به این موضوع توجه شده و با ردّ این ادعا 

به آنان وعده عذاب می‌دهد.2 

از  ایــن دسته  پاسخ  کــــرم؟ص؟در  ا پیامبر  کــه  اســت  ایــن  نکته مهم 

آیاتی  وسیله  به  می‌خواندند،  افتراء  و  ساختگی  را  قــرآن  که  مخالفان 

تُوا بِسُورَةٍمِ نْمِ ثْلِهِ<4 پاسخ داده و از 
ْ
تُوابِ عَشْرِ سُوَرٍمِ ثْلِهِمُ فْتَرَیاتٍ<3 و >فَأ

ْ
مثل >فَأ

آنها می‌خواهد با قرآن مقابله نمایند. اما عجز و ناتوانی این دسته در 

مقابل آیات روشن الهی سبب شد تا حقانیت این دین الهی روشن 

به  دست  مخالفان  اقــدام  این  برابر  ؟ص؟در  پیامبر حقیقت  در  گــردد. 

روشنگری زد و خدی متعال نیز با نزول آیات ‌قرآن مجید پاسخ‌های 

؟ص؟با  کوبنده‌‌ای به مخالفان در این زمینه داد. این شیوه برخورد پیامبر

مخالفان باعث شد که بی‌پایه و اساس بودن اتهامات مخالفان اثبات 

شود و رسول خدا؟ص؟در نگاه مردم از این اتهامات مبری شود. بدین 

ی از پیش ببرد، چنانکه  گونه اتهاماتی از این دست هم نتوانست کار

برخوردها و شیوه‌های بعدی مخالفان بر این امر دلالت دارد. 

1. ابن هشام، السیرة النبویة، ج1، ص359.

2. سوره فرقان، آیه 5؛ سوره قلم، آیه 15؛ سوره انفال، آیه 31. 

3. سوره هود، آیه 13.

4. سوره بقرة، آیه 23؛ سوره یونس، آیه 38.
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آزار و شکنجه

؟ص؟و   یکی از راهکارها و شیوه‌های مخالفان در برابر دعوت پیامبر

گرایش مردم به دین اسلام استفاده از روش آزار و شکنجه ایمان‌آورندگان 

ــدا؟ص؟و  ــواردی مــشــرکــان پیامبر خ کــه در مــ ی  بــه اســـام بـــود. بــه طـــور

که ـن حضرت  ی  مسلمانان را مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند، به طور

برخی از مسلمانان را به حبشه فرستاد تا از آزار مشرکان دور باشند.1 

گاهی شدت آزار و اذیت‌ها و شکنجه‌ها به حدی بود که برخی از تازه 

مسلمانان دوباره به بت پرستی باز می‌گشتند.2 مورخین نام و ماجرای 

برخی از این افراد را نقل کرده‌اند.3 

کــرم؟ص؟بــرای  ا پیامبر  که  بــود  هنگامی  مشرکان  آزارهـــای  جمله  از 

دعوت مردم طائف رفته بود و در آنجا با تحریک بزرگان طائف توسط 

که از پاهای  گــونــه‌ای  ــاران شد به  کــودکــان و فریب خــوردگــان سنگ ب

ی بود.4 این آزار و اذیت‌ها بعد از وفات ابوطالب و  حضرت خون جار

خدیجه که براى رسول خدا؟ص؟مصیبتى بزرگ بود بیشتر شد به گونه‌ای 

ى که ابوطالب زنده بود دست قریش  که خود حضرت فرموده بود تا روز

یخ‏ طبری، ج‏2، ص 328. 1. طبری، تار

یخ یعقوبی، ج2، ص 28. 2. یعقوبی، تار

یخ یعقوبى ج 2، ص 28. 3. یعقوبى، تار

4. طبرسی، إعلام الورى، ج1، ص121.
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که در قسمت مخالفان  کوتاه بوده است.1 به غیر از ابولهب  از آزارش 

که رسول خدا؟ص؟را بسیار آزار و  کسانی  خویشاوند ذکر شد، از جمله 

شکنجه می‌داند، برخی همسایگان آن حضرت بودند. ابن هشام در 

این باره می‌نویسد: چند تن از همسایگان رسول خدا؟ص؟بودند كه بیش 

از دیگران آن بزرگوار را می‌آزردند، از آن جمله حكم بن عاص، عقبة 

بن ابى معیط، عدى بن حمراء ثقفى، ابن اصداء هذلى كه این جمله 

همسایگان آن حضرت بودند. اینان انواع آزار و صدمات را نسبت به آن 

جناب روا می‌داشتند. تا جائى كه برخى از آنها شکمبه گوسفند را كه 

ذبح كرده بودند و از شكمش بیرون آورده در هنگامى كه حضرت نماز 

می‌خواند بر سر آن حضرت می‌افكندند، و دیگرى آن را در دیگ غذاى 

آن حضرت می‌انداخت، و امثال این گونه كارها که انجام می‌دادند.2 

پیامبر اکرم؟ص؟به دنبال تحمل آزار و شکنجه‌های بی‌شماری که از 

سوی مشرکان به او و پیروانش وارد می‌شد، با صبر و استقامت به این 

واقعیت پی برد که تنها با جذب قلوب مردم و تبدیل آن‌ها به انسان‌های 

شایسته، می‌تواند به هدف خود یعنی تبلیغ دین اسلام و ارائه راهنمایی 

از سوی  که  و شکنجه‌های مختلفی  آزار  برابر  در  برسد. پس  مــردم  به 

مشرکان وارد می‌شد، با استقامت و شجاعت به رفتار ماهرانه‌ای دست 

یخ طبری، ج 2، ص 344؛ بیهقی، دلائل النبوه، ج2، ص 349.  1. طبری، تار

2. ابن هشام، السیرة النبویة، ج1، ص416.
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یافت و به فراموش نشدنی‌ترین مثال صبر و استقامت برای نسل‌های 

آینده شــد. همچنین آن حضرت بــرای رسیدن به هــدف خــود، تلاش 

بسیاری برای اصلاح رفتار مشرکان و تبدیل آن‌ها به انسان‌های شایسته 

کرد. او در همه موارد سعی کرد با صحبت‌های خود، حقیقت را به آن‌ها 

نشان دهد و مشکلات را از طریق صحبت و گفتگو حل کند. په طور 

کلی پیامبر اعظم؟ص؟به دلیل استقامت و صبر خود و تلاش برای اصلاح 

رفتار مشرکان، تبدیل به یک نماد انسانیت و صلابت شد.

هجرت به حبشه راهی برای نجات  

ی از سوی رسول  هجرت گروهی از مسلمانان به حبشه را باید راهکار

خدا؟ص؟برای رهایی مسلمانان از ظلم و ستم مشرکان و مخالفان مکی 

مسلمانان  شکنجه  و  آزار  شاهد  حالی  کــرم؟ص؟در  ا پیامبر  دانست. 

که راهی برای رهایی آنان و یا دفع ظلم و ستم مخالفان نداشت.  بود 

بیشترین تلاش آن حضرت در این دوره تقویت روحیه و توصیه به صبر 
و امید دادن مسلمانان به تحقق وعده‌های الهی بود.1

در این میان راهی برای مسلمانانی که سخت تحت فشار مخالفان 

؟ص؟مطرح گردید. آن حضرت به مسلمانان  مشرک بودند از سوی پیامبر

کم آنجا، نجاشی، مسیحی  دستور داد به حبشه هجرت کنند؛ چرا که حا

1. بیهقی، دلائل النبوه،ج2، ص 283.
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کشتی از  پارسا و عادلی بود. این مهاجرت به صورت پنهانی بود و دو 

تجار آنان را به نصف قیمت به حبشه بردند.1 مسلمانان دو بار به حبشه 

هجرت کردند که بر مبنای گفته یعقوبی، در دفعه اول دوازده و در مرتبه 
دوم هفتاد نفر به‌جز زنان و فرزندان به حبشه هجرت کردند.2

این راهکار و انتخاب حبشه بهترین اقدامی بود که می‌شد در این 

که این نشان از مدیریت و تسلط رسول خدا؟ص؟بر  شرایط انجام داد 

اوضاع و شرایط زمانه خود دارد. چنانکه محققان معتقدند: » مطلبی 

که در این حدیث جلب توجه می‌کند انتخاب حبشه از طرف رسول 

خدا؟ص؟برای هجرت مسلمانان بود که بااندکی تحقیق و دقت علت 

بزرگوار  که رهبر  و معلوم می‌گردد  انتخاب بخوبی روشن می‌شود  این 

ی همان درایت و حسن سیاست و تدبیری که داشت بهترین  اسلام رو
و سالمترین و بلکه نزدیکترین جای را انتخاب فرمود«.3

کردند تا با فرستادگان برخی افــراد و با  یــادی  البته مشرکان تلاش ز

کم حبشه نجاشی را متقاعد نمایند تا  طرح دوستی و یا ارسال هدایا حا

این افراد را بازگرداند، اما توفیقی در این زمینه پیدا نکردند.4 همین نکته 

کرم؟ص؟دلالت دارد. نیز بر شیوه درست عملکرد پیامبر ا

1. طبری، تاریخ طبری، ج 2، ص 328.
2. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج2، ص 29.

3. رسولی محلاتی، درسهایی از تاریخ تحلیلی اسلام، ج3، ص 190.
4. طبری، تاریخ طبری، ج 2، ص 335.
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محاصره و فشار اقتصادی و اجتماعی 

برخوردهای  و  مخالفت  شیوه  از  ؟ص؟که  پیامبر مشرک  مخالفان 

بــه شــیــوه‌ای جــدی‌تــر و  گذشته خــود ســودی ندیدند، در مرحله بعد 

کردند با ایجاد فشار و تضییقات  اقدامی سخت‌تر پرداخته و سعی 

مختلف اجتماعى و اقتصادى با دعوت آن حضرت مقابله نمایند. 

یافته‌ بودند، خطر این دعوت بسیار جدى است  واضح است که آنها در

كرم؟ص؟و گروهی که به او ایمان آورده‌اند، را از  و باید از این راه پیامبر ا

پاى درآورند.

محاصره  سپس  و  حبشه  به  مسلمانان  از  گروهی  هجرت  جریان 

اقتصادی و داستان شعب ابى طالب و محصور ماندن مسلمانان در 

آن درّه خشك و سوزان به مدت سه سال اوج بروز و ظهور قدرت این 

شیوه مخالفان مکی بود. 

شروع محاصره شعب هم زمان یا نزدیك به زمان شروع به مهاجرت به 

حبشه بوده است‏.1 شیخ طبرسى در این باره م‏ىنویسد: آنها در دارالندوة 

جلسه تشكیل دادند و با هم عهدنامه‏اى نوشته بودند كه در آن آمده بود: 

از بنى هاشم پشتیبانى نكنند و با آنها صحبت ننمایند و با آنها بیعت 

و ازدواج نكنند و دخترى را به ازدواج آنها درنیاورند و با آنها ارتباط برقرار 

نكنند تا رسول الله؟ص؟را به آنها تحویل دهند كه او را به قتل برسانند و 

یخ الإسلامى، ج‏1، ص 625. 1. یوسفی غروی، موسوعة التار
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آنها با هم متحد شده بود كه محمد را به صورت آشكار یا مخفیانه به قتل 
برسانند. سپس قرارداد را با چهل مهر به امضا رسانده بودند، هر كدام از 
رؤساى قریش در پایین آن مهر زده بود و آن گاه آن را در كعبه آویزان كرده 
بودند و ابولهب از امضا كنندگان قرارداد بود. و مطعم بن عدّى بن نوفل 

ب در جمع آنها داخل نشده بود.1
ّ
بن عبد المطل

دلیل این اقدام قریش در قطع روابط با بن‌ىهاشم تلاش در جهت 
که به درخواست  كردن رسول خدا؟ص؟بود. از طرفی ابوطالب  محدود 
؟ص؟به آنان به شدت مخالفت كرده بود و  قریش مبنی بر تحویل پیامبر
ک بود، تصمیم گرفت برای حمایت از رسول  بر جان آن حضرت بیمنا
به  کند.  سازماندهی  را  عبدالمطلب  بنی  و  بنی‌هاشم  خدا؟ص؟تمام 
همین منظور از همه آنها خواست در شعب ابی طالب جمع شوند که 
همه آنها به جز ابولهب به شعب رفتند.2 البته واقدی از ابوسفیان بن 

حارث بن عبدالمطلب نیز نام برده که به شعب نرفته بود.3

قریش تمام پیوندهاى اقتصادى، خانوادگى، دوستى و رفت و شد خود 
را با آنان قطع كردند. آنان عهد بستند تا هیچ‌گونه صلحى را از بن‌ىهاشم 
نپذیرند و هیچ گونه رأفت و مراودتى با آنان نكنند مگر زمانى كه آنان، 

حاضر شوند رسول خدا؟ص؟را به مشركان تسلیم كنند تا او را بكشند.4

1. إعلام الورى، ج‏1، ص 125.

2. ابن هشام، السیرة النبویة، ج1، ص351.

3. المغازى، ج 2، ص 806.

4.  بیهقی، دلائل النبوه، ج 2، ص 311.
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دوره  ایــن  در  مسلمانان  ؟ص؟و  پیامبر ی‌هــاى  دشــوار بــر  محققان 

ی که آنان كه داخل شعب بودند نم‏ىتوانستند  تصریح کردند، به طور

ما یحتاج خود را تهیه كنند زیرا هیچ كس حاضر به معامله با آنان نبود. 

به علاوه در آن شرایط سخت، تهدیدات دیگرى نیز همچون احتمال 
؟ص؟وجود داشت.1 قتل پیامبر

آنها سه سال در شعب باقى ماندند و در این مدت تنها در موسم 

حج م‏ىتوانستند برای تهیه آذوقه از شعب بیرون بیایند.

یـــت رســـول  ــد مــتــعــال و درایــــــت و مـــدیـــر ــ ــداون ــ ی خ امــــا بـــا یـــــار

خدا؟ص؟مسلمانان توانستند از همه این فشارها سلامت عبور نمایند. 

علاوه بر این که این فشارها سبب شد، توجه همگان را بیش از پیش 

كرده و آوازه اسلام بیشتر بر سر زبان‌ها بیافتد.  به مسلمانان معطوف 

گروه  عواطف  تا  شد،  سبب  مسلمانان  مظلومانه‌اى  چهره  همچنین 

عظیمى از مردم به سوى آنها جلب شود.

؟ص؟وارد  همچنین یکی از راه‌های مقابله مخالفان مشرک با پیامبر

کردن فشارهای اجتماعی بر ایشان بود. مانند طلاق دادن دختران آن 

گرفت.2 از  که بعد از نزول سوره مسد انجام  حضرت و مسلمانان بود 

؟ص؟توسط عتبة بن ابولهب و طلاق ام  جمله طلاق رقیه دختر پیامبر

1. جعفریان، سیره رسول خدا؟ص؟، ص360.

یخ طبری، ج2، ص 467. 2. طبری، تار
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کلثوم دختر دیگر آن حضرت توسط عتیبة بن أبولهب بود،1 البته برخی 

بار  زیر  کرده بود،  ؟ص؟ازدواج  ینب دختر پیامبر با ز که  ابوالعاص  مثل 

فشار قریش نرفتند ابوالعاص تا جنگ بدر که به اسارت مسلمانان در 

آمد و به پیشنهاد رسول خدا؟ص؟آزاد شد حاضر به طلاق نشد.2 

اقدام به قتل

در فضایی که مخالفان مکی رسول خدا؟ص؟نتیجه‌ای از اقدامات 

گونه دیگری وارد مبارزه با این  که باید به  یافتند  خود ندیده بودند، در

یادی دارد، بشوند. آنها در این مرحله  که قدرت جذب ز دین جدید 

خاتمه  اســام  حیات  كــرم؟ص؟بــه  ا پیامبر  کشتن  با  گرفتند،  تصمیم 

دهند و براى همیشه خود را از دینی که منافع آنها را به خطر انداخته 

رهایی یابند. اجتماع آنها در دارالندوه كه مركز اجتماع و محل مشورت 

گرفت. مخالفان مشرک مکی متوجه  آنها بود، به همین نیت صورت 

شدند، رسول خدا؟ص؟در رسالت خود عزم جدی دارد و نمی‌توانند او را 

منصرف نمایند، پس در این جلسه تصمیم بر قتل آن حضرت گرفتند.3 

توطئه‌ای بزرگ که طراحان آن تمام جوانب امر را سنجیده بودند. غافل 

و تدبیر  گذاشته  کام  نا را  آنها  که خدای متعال نقشه شیطانى  از این 

1. ابن هشام، السیرة النبویة، ج1، ص652؛ بیهقی، دلائل النبوة، ج2، ص339.

، البدایه و النهایه، ج 3 ،  ص 311. 2. ابن هشام، السیرة النبویة، ج1، ص653؛ ابن کثیر

یخ، ج2، ص102. ، الکامل فی التار 3. ابن‌سعد، الطبقات الکبری، ج1، ص 176؛ ابن‌اثیر
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واقعه  ایــن  از  قــرآن مجید  آنها می‌شود.  اجــرای نقشه شــوم  الهی مانع 

شرحی دقیق و لطیف ارائه می‌دهد.1 آیه 30 سوره انفال از این نقشه 

مشرکین برای به قتل رساندن پیامبر خدا؟ص؟یاد می‌کند.2 این نقشه 

بسیار دقیق و حساب شده بود که در آن مقرر گردید، چهل نفر از قبایل 

مختلف شبانه بر آن حضرت حمله کرده و به قتل برسانند. اما رسول 

خدا؟ص؟که از طریق الهی از نقشه دشمن مطلع شده بود، با قرار دادن 

حضرت علی؟ع؟ به جای خود و هجرت شبانه این نقشه مخالفان را 

کارانه و از جان گذشتگی امیرمومنان  نقش بر آب کرد.3 این اقدام فدا

علی؟ع؟ با نزول آیاتی مورد ستایش و تمجید قرار گرفت.4 

کام ماندن نقشه مشرکان مکه و نجات پیامبر اعظم؟ص؟از این  با نا

ی نوین در  اقدام مخالفان، هجرت به مدینه صورت گرفت که سرآغاز

دعوت اسلام محسوب می‌شود. این هجرت که می‌توان آن را انقلابی 

عظیم دانست، تحولى بزرگ در اسلام و جهان بشریت را در پی داشت. 

البته همین هجرت و تشکیل حکومت دینی توسط رسول خدا؟ص؟در 

مدینه سبب شد تا مشرکان مکه و یا همان مخالفان درونی وارد مرحله 

این مرحله مبارزه  ؟ص؟شوند. در  با پیامبر از برخوردهای خود  دیگری 

یَمْكُرُ الُله وَالُله خَیْرُ  یَمْكُرُونَ وَ وْ یُخْرجُِوكَ وَ
َ
وكَ أ

ُ
وْ یَقْتُل

َ
كَفَرُوا لِیُثْبِتُوكَ أ ذِینَ 

َّ
إِذْ یَمْكُرُ بِكَ ال 1. سوره انفال، ایه 30. »وَ

كِریِنَ« مَا
ْ
ال

2. طوسی، التبیان، ج5، ص 109. 

3. ابن هشام، السیرة النبویة، ج1، ص484؛ بیهقی، دلائل النبوة، ج2، ص466.

عِباد« سوره بقره، آیه 207. 
ْ
اسِ مَنْ یشْریِ نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ الِلَّه وَ الُلَّه رَؤُفٌ بِال 4. »وَ مِنَ النَّ
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حد و 
ُ
مسلحانه و درگیری نظامی با اسلام پدید آمد که نبردهای بدر و أ

احزاب را باید اوج آنها دانست. 

رسول خدا؟ص؟در تمام این مراحل از شیوه مسالمت‌آمیز خود عدول 

نکرد و همواره تلاش کرد تا با اخلاق کریمانه خود و با تلاوت آیات قرآن 

کریم این وجدان‌های خفته و یا به خواب زده را هوشیار نماید. به یک 

یخی  توجه نماید یکی از مشرکین به نام عقبه بن ابی معیط  نمونه تار

بود و رسول خدا؟ص؟را  از مسافرت برگشته  که داشت  بر طبق سنتی 

کــرده بــود، آن حضرت هنگام صــرف غذا  بــرای صــرف طعام دعــوت 

ی من غذا نمی‌خورم. آن مرد مشرک وقتی این رفتار  فرمود تا ایمان نیاور

فریب  با  بعدا  او  البته  و مسلمان شــد.1  آورد  اســام  ؟ص؟را دید  پیامبر

که آیــه 72 ســوره فرقان به  دوستش ابــن ابــی خلف از اســام برگشت 

سرنوشت او اشاره دارد.2 

نکته مهمی که مفسران در ذیل آیه 107 سوره انبیاء و درباره رحمت بوده 

پیامبر اعظم؟ص؟برای تمام جهانیان گفته‌اند، درباره مخالفان مکی ایشان 

؟ص؟براى  جالب است. آنها در این باره می‌نویسند: »دلیل این كه پیامبر

كافران نیز رحمت بوده این است كه به واسطه او كیفر آنها به تأخیر افتاد و 
به این خاطر از عذاب ریشه كن كننده دنیا در امان ماندند«.3

1. ابن هشام، السیره النبویه، ج1، ص 361.

2. طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏15، ص 207.

3. طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، ج‏3، ص 32.
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قرآن  یا حتی وعــده‌هــای  و  به وعید  گــوش مشرکان  در هر صــورت 

؟ص؟از جانب مخالفان  توطئه قتل پیامبر این میان  نبود. در  بدهکار 

تا  شد  سبب  می‌شدند،  شمرده  مخالف  خویشاوند  که  مکی  قریشی 

از این شهر پر مخالف نداشته  رســول خــدا؟ص؟چــاره‌ای جز هجرت 

ــت ابــوطــالــب دیــگــر بــنــی‌هــاشــم و بنی  ــذش ــژه کــه بــا درگ بــاشــد. بــه ویـ

؟ص؟در  کافی برای دفاع از پیامبر عبدالمطلب قدرت لازم و یا انگیزه 

مقابل قریش را نداشتند.

1-3- رفتار پیامبر؟ص؟با اهل کتاب 

عام  و  گیر  فرا رحمتی  ــرم؟ص؟را  کـ ا پیامبر  مجید  قــرآن  در  خــداونــد 
او شامل همه انسان‌ها؛ اعم  که رحمت  برای تمام جهانیان می‌داند 
زیرا  مین<1 

َ
عال

ْ
لِل رَحْمَةً   

َ
إِلاّ ناكَ 

ْ
رْسَل

َ
أ >وَم ا  و غیر مسلمان می‌شود.  از مسلمان 

كه  از طرف خداوند آنچه را مایه سعادت انسان‌هاست آورده و كسى 
کت انداخته و از رحمت الهی  ى نكند، خود را به هلا از ایشان پیرو

بی‌نصیب کرده است. 

؟ص؟در برخورد با اهل کتاب نیز بر  که پیامبر از این رو شکی نیست 
همین منوال یعنی رحمت و شفقت رفتار می‌کردند. البته اینجا ضرورت 
کسانی هستند و روابــط  کتاب چه  که مــراد از اهــل  دارد، روشــن شــود 

یخی با آنها چگونه بود.  مسالمت آمیز پیامبر اکرم؟ص؟در این دوره تار

1. سوره انبیاء، آیه 107.
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یم، یهودیت، مسیحیت و صابئین از ادیان  از نظر اسلام و قرآن کر

آسمانی بوده و به عنوان دین توحیدی تلقی می‌شوند و از اصالت و 

حقانیت ذاتی برخوردارند. لذا، اسلام آنها را به عنوان »اهل کتاب« و 

آیین آسمانی، به رسمیت می‌شناسد، هر چند نسبت به تعالیم آنها 

یم در دو آیه از این ادیان توحیدی  یات اصلاحی نیز دارد. قرآن کر نظر

یاد  کرده است.1 

، زائر و یا بازرگان  کن، مسافر اهل کتاب در مكه چه به صورت سا

حضور داشته‌اند. درباره حضور افرادی و یا گروههایی از اهل کتاب 

ی در مکه، به صورت قطعی نمی‌توان اظهار نظر  اعم از یهود و نصار

از  برخی منابع  از حضور مسیحیان وجود دارد.  اما نشانه‌های  كرد، 

وجود افراد معدودی از نصرانیان در مكه یاد كردند، كه برخی از آنها 

غلام بودند.2 چند برده مسیحی نیز نام برده شده كه در اطراف مكه 

فرا  آنها  از  را  ؟ص؟قرآن  پیامبر كردند  ادعا  مكیان  و  میك‌ردند  زندگی 

گرفته است.3 برخی نیز احباش را بقایای حبشیان در اطراف مكه و 

یش  از معدود مسیحیان مكه دانسته‌اند.4 حتی از گرایش قومی از قر

1. سوره بقره، آیه 62؛ سوره حج، آیه 17.

یخ طبری، ج3، ص 346. یخ یعقوبی، ج2، ص 36؛ طبری، تار 2. یعقوبی، تار

3. طبرسی، مجمع البیان، ج6، ص 595.

یخ، ج4، ص30؛ ج6، ص 606. 4. جواد علی، المفصل فی التار
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از  گفته شده عرب‌های مكه  اینکه  یا  و  گزارش شده1  به مسیحیت 

این  تمام  می‌شود.2  مبعوث  پیامبری  كه  بودند،  شنیده  كتاب  اهل 

مطالب نشان از حضور کم و بیش اهل كتاب در مکه دارد.

برخی از محققان معاصر نیز از آیات مکی در باره اهل کتاب نتیجه 

گرفته‌اند که اهل کتاب در مکه حضور داشتند و البته بیشتر آنها نصارا 

بوده‌ و همزمان با بعثت رسول خدا؟ص؟به مکه آمده و یا در گذشته‌ای 

نه چندان دور به مکه آمده بودند.3 حضور این افراد، با توجه به ارتباط 

، حبشه، ایران، شام و عراق یک  ی بین مکه و ممالکی چون مصر تجار

امر طبیعی است. با این حال این افراد به هیچ وجه با جامعه یهودی 

مدینه که اسلام بعد از هجرت با آنها روبرو شد قابل مقایسه نیستند.

آیــات  مکی  ســوره‌هــای  میان  در  کــه  داشــت  توجه  باید  طرفی  از 

در  آنها  حضور  بر  دلالت  که  دارد،  وجود  کتاب  اهل  بــاره  در فراوانی 

گروه  که  آیــات به دســت مــی‌آیــد،  ایــن  از مطالب  و  ایــن شهر دارد، 

در  داشته‌اند.4  بیشتری  حضور  یهودیان  به  نسبت  مکه  در  نصارا 

کنار مؤمنان  کتاب نام برده شده، آنها را در  که از اهل  اولین آیه‌ای 

کافران و بیماردلان یاد شده  ی آنها را در مقابل  مسلمان و از هر دو

یخ یعقوبی ج1، ص 258؛ مسعودی، مروج الذهب، ج1، ص 81. 1. یعقوبی، تار

2. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج1، ص 134؛  ابن جوزی، المنتظم، ج2، ص 343.

3. دروزه، عصر النبی و بیئته قبل البعثه، ص 172-157.

.ک: دروزه، عصر النبیّ و بیئته، ص166-164. 4. ر
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از  بــرده شــده،  نــام  کتاب  از اهــل  که  ــت.1 در دومین ســوره مکی  اس

کتاب به قرآن یاد شده و برای این افراد دو اجر  ایمان و اسلام اهل 

و پاداش اعلام شده است.2 مفسرین شان نزول این آیات را در مورد 

؟ص؟رسیدن  پیامبر خدمت  مكه  در  كــه  شــام  و  حبشه  مسیحیان 

از  تعدادی  به  مربوط  را  آیات  این  نیز  مفسرین  از  برخی  می‌دانند.3 
كه به محضر پیامبر رسیده و ایمان آوردند.4 حبشیان می‌دانند، 

کتاب، هیچ  همچنین در بررسی آیــات مکی و مدنی در مــورد اهل 

تغییر محسوسی در مورد دیدگاه‌های اساسی قرآن راجع به اهل کتاب 

دیده نمی‌شود. قرآن نه همه اهل کتاب را با همه عقایدشان تأیید کرده 

و نه همه را رد کرده است.5 بلکه به اقتضای حال با افراد و گروه‌های اهل 

کتاب و عقاید آنها مواجه شده است. البته اصل دین و کتاب آسمانی 

آنان از سوی قرآن تایید شده است.6 

با این که وجود گروه‌های منسجم و یکپارچه و قبیله‌ای اهل کتاب 

در مکه را نمیتوان به سادگی اثبات کرد، اما چنانکه که محققان اذعان 

، ایه 31. 1. سوره مدّثّر

2. سوره قصص، آیات 52-48.

3. طبرسی، مجمع البیان، ج7، ص 403؛ طباطبایی، المیزان، ج6، ص 85.

4. بغوی، معالم التنزیل، ج3، ص 538؛ بغدادی، لباب التاویل، ج3، ص 367.

5. سوره آل عمران، آیات 110و 114.

6. سوره آل عمران، آیات 3و 65.
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کرم؟ص؟برای  ا پیامبر  آوازه  شنیدن  با  کتاب  اهل  از  گروه‌های  کردند، 

دیدار ایشان به مکه می‌آمدند.1 

به این گزارش که ابن هشام آن را نقل کرده، بنگرید: در همان روزهائى 

كه رســول خـــدا؟ص؟در مكه بــود. )در ســال هفتم بعثت( روزى بیست 

نفر و یا كمتر از نصاراى حبشه و یا از نصاراى نجران كه جریان نبوت 

كرده و  آن حضرت را شنیده بودند به مكه آمده و با آن حضرت دیــدار 

سؤالاتى پرسیده و پاسخ شنیدند. پس از اینكه پرسش‌هایشان تمام شد 

؟ص؟آنان را به دین اسلام دعوت كرد و آیاتى از قرآن برایشان خواند.  پیامبر

آنان چنان تحت تأثیر قرار گرفتند كه اشك از دیدگانشان سرازیر شده و 

مسلمان شدند. قریش که از دور ناظر تمام این جریانات بودند، به آنها 

گــزارش به صراحت رفتار  کردند.2 در این  کرده و آنها را نکوهش  توهین 

رسول خدا؟ص؟با مسیحیان اهل کتاب که در پی کشف حقیقت بودند، 

، منش و دعوت آن حضرت  مشخص شده است. آنها که مجذوب رفتار

شده بودند، به دعوت آن حضرت لبیک گفته و مسلمان شدند.

ی رســول  بــا تــوجــه بــه مطالبی کــه بــیــان شــد و بــررســی ســیــره رفــتــار

که تاثیر  که هیچ برخورد و یا تضادی  کتاب می‌بینیم  خدا؟ص؟با اهل 

ــط باشد، دیــده نشده اســت. در ایــن دوره تمام همت  ــادی بر رواب ی ز

1. اداک، رحمت نبوی، خشونت جاهلی، ص 39.

2. ابن هشام، السیره النبویه، ج1، ص 391.
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گروه‌های  دعــوت  و  نظر  جلب  بر  اعظم؟ص؟معطوف  پیامبر  تــاش  و 

کتاب به دین اسلام می‌باشد. از این‌رو شکی  مختلف از جمله اهل 

؟ص؟در برخورد با هل کتاب نیز بر همین منوال یعنی  نیست که پیامبر

رحمت و شفقت رفتار می‌کردند.  

2- رفتار پیامبر؟ص؟با مخالفان قبایل اطراف

در دوران مکه بــه خــاطــر ســیــادت و بــرتــری قــریــش قبایل مــجــاور و 

با دعــوت رســول خدا؟ص؟هم‌صدا  با قریش در مخالفت  ــراف مکه  اط

بودند. قبایل مجاور و اطراف مکه با قریش در مخالفت با دعوت رسول 

خدا؟ص؟هم‌صدا بودند. همچنین وضعیت سیاسى و اجتماعی جزیرة 

العرب که بر اساس زندگى قبایلی و ارتباط قبایل با یکدیگر بود نیز مانعی 

که قریش تسلط  در دعــوت قبایل مختلف به شمار می‌رفت. به ویــژه 

یادی بر سایر قبایل داشت.  ز

در گزارش‌های تاریخی آمده است که رسول خدا؟ص؟از فرصت موسم 

حج استفاده می‌کرد و قبایل اطراف را به دین اسلام دعوت می‌کرد. ابن 

سعد فصلی از کتاب خود را به این بخش اختصاص داده و این گزارش‌ها 
را ذکر کرده است.1

؟ص؟ده سال در مكه  آمــده اســت: پیامبر گزارش‌ها  از این  در یکی 

1. الطبقات الکبری، ج1، ص 168.
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مردم را به دین دعوت می‌کرد و هر سال به هنگام حج به سراغ حاجیان 
م‏ىرفت و در بازار عكاظ و ذی المجاز و مجنّة آنها را دعوت م‏ىفرمود 
كه از آن حضرت دفاع كنند و او را در پناه خود بگیرند تا بتواند رسالت 
الهى را تبلیغ كند و در عوض بهشت براى ایشان باشد و هیچ كس را 
كند.  ى  كه به دعوتش پاسخ مثبت بدهد و آن حضرت را یار نیافت 
؟ص؟به سراغ یك یك افراد قبایل م‏ىرفت و م‏ىفرمود: اى  حتى پیامبر

مردم لا اله الا الله بگویید تا رستگار شوید«.1

موسم  ؟ص؟در  تبلیغی ‏پیامبر و  ی  رفتار سیره  از  نمونه‏هایى  این‌ها 
دین  این  سمت  به  مخالف  قبایل  می‌شد،  تلاش  آن  در  که  بود  حج 

جذب شوند.

کار  کرد و توان خود را به  یادی  کرم؟ص؟در این مسیر تلاش ز پیامبر ا
بست تا با رفتن نزد قبایل اطراف آنها را به دین اسلام متمایل نماید. 
کرم؟ص؟براى دعوت پیش آنها  بنابر گزارشی از جمله قبایلى كه پیامبر ا
 : رفت و كوشید تا آنها را به دین اسلام دعوت نماید، عبارت بودند از
بنو عامر بن صعصعة، محارب بن خصفة، فزارة، غسّان، مرّة، حنیفه، 
، بنو بكّاء، كندة، كلب، حارث بن كعب، عذرة،  سلیم، عبس، بنو نضر
حضارمة، ولی هیچ كس از این قبایل دعوت آن حضرت را نپذیرفتند.2

واضح است این قبایل متاثر از قریش بوده و چون مخالفت قریش 

1. الطبقات الکبری، ج1، ص 168؛ صالحی شامی، سبل‏الهدى، ج‏2، ص451.

2. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج1، ص 168.
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با رسول خــدا؟ص؟را مشاهده می‌کردند، حاضر نمی‌شدند، در مقابل 

ممکن  که  حالی  در  بپذیرند.  ؟ص؟را  پیامبر دعــوت  و  ایستاده  قریش 

پیامبر  وقتی  چنانکه  باشند.  فهمیده  هم  را  دیــن  حقانیت  آنها  بــود 

کرم؟ص؟مردم  را به اسلام دعوت می‌کرد، آنها پذیرش اسلام را منوط به  ا

ی و اطاعت قریش می‌کردند1 و یا آن چنان که گفته شده برخی  پیروز

قبایل منتظر بودند، تا در صورت فتح مكه مسلمان شوند و چون خبر 
ى آوردند.2 نها رسید، همه اقوام و قبایل به اسلام رو

ْ
فتح مكه به آ

دعوت قبیله ثقیف

یکی از تلاش‌های رســول خدا؟ص؟برای دعــوت از قبایل اطــراف را 

باید در سفر به طائف برای دعوت مردم این شهر به اسلام دید. بعد از 

گذشت حدود ده سال از بعثت و پس از خروج از شعب و با درگذشت 

دو حامی بزرگ آن حضرت یعنی خدیجه و ابوطالب رسول خدا؟ص؟که 

دیگر نشانه و امیدی برای نشر دعوت خود در مکه نمی‌دید، برای برون 

کرد این دعــوت را به شهر دیگری ببرد.3  از این وضعیت سعی  رفت 

نزدیکترین شهر به مکه طائف در 90کیلومتری مکه بود که شهری آباد و 

منطقه سکونت قبیله بزرگ ثقیف به شمار می‌رفت.4 آن حضرت برای 

1. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج6، ص 118؛ صالحی شامی، سبل الهدى و الرشاد، ج‏5، ص261.

2. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج1، ص 254

3. ابن هشام، السیره النبویه، ج1، ص419.

4. یاقوت حموی، معجم‏ البلدان، ج‏4، ص9.
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با این وجود  اما  کرد،  جلب حمایت مردم طائف به این منطقه سفر 

ی و مخالفت با آن حضرت گذاشته و  مردم این منطقه بنایی ناسازگار

؟ص؟را اجابت نکردند، بلکه سفیهان  بزرگان شهر نه تنها دعوت پیامبر

گویی آن حضرت را  و کودکان را ترغیب کردند تا با سنگ‌پرانی و ناسزا

از شهر بیرون کنند.1 

وضعیت دشــوار و سخت رســول خــدا؟ص؟در این زمــان را از خلال 

از  فـــراوان  زخــم‌هــای  با  که  زمانی  حضرت  آن  گفتگو‌های  و  نیایش‌ها 

دست مهاجمان نجات پیدا کرده بود و در گوشه باغی با خدا مناجات 

خدا؟ص؟دراین  رســول  می‌نویسد  هشام  ابن  فهمید.  می‌توان  می‌کرد، 

ب‏ىپناهى  و  ناتوانى  شكایت  من  ــارا!  ــروردگ »پ می‌فرمود:  چنین  حــال 

ى مــردم را نسبت به خود پیش تو مــی‌آورم اى  خود و استهزاء و بیزار

گر تو بر من خشمگین نباشى به تمام  مهربانترین مهربانها! خداوندا! ا

گر تو از من خوشنود باشى بر من گوارا  ی‌ها تن در می‌دهم و ا این دشوار

خواهد بود«.2 

ی رسول خدا؟ص؟می‌باشد.  این گزارش به خوبی بیانگر سبک رفتار

که وقتی از دست مخالفان و مشرکان آزارهای فراوانی دیده  ی  به طور

هنوز حاضر نیست درباره آنها شکایتی نماید و منش صبر را برای خود 

یخ طبری، ج2، ص 345. 1. طبری، تار

2. ابن هشام، السیره النبویه، ج1، ص420.
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ی آن حضرت که بر اساس رحمت، شفقت  برمی‌گزیند. این شیوه رفتار

و مهربانی است، هر انسان منصفی را در تمام زمان‌ها شیفته ایشان 

می‌کند.

محققان دربـــاره عــدم موفقیت دعــوت رســول خـــدا؟ص؟در طائف 

تهدید مشركان  در معرض  زمان رسول خدا؟ص؟سخت  آن  معتقدند: 

یج كند و در  بود؛ پیش از آن، در اندیشه آن بود تا اسلام را در طایف ترو

آنجا پناه گیرد اما ارتباط محكم آن مردم با مكیان، مانع از چنین تحوّلى 

؟ص؟نتیجه‌ای در برنداشت و آن  ی این سفر برای پیامبر شد.1 به هر رو

حضرت ناامید و اندوهگین به مکه بازگشت.

1. جعفریان، سیره رسول خدا؟ص؟، ص 386.
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کرم؟ص؟در مدینه سکونت گزید و با توجه به  پس از هجرت، پیامبر ا

شرایط جامعه، مشغول به فعالیت‌های مختلف دینی بودند. هجرت 

کرم؟ص؟به مدینه فصل جدیدی را در دعوت و پذیرش اسلام  پیامبر ا

وارد عرصه  نیز  به همان میزان مخالفان  به طور طبیعی  و  کرد  ایجاد 

جدیدی از اقدامات خود شدند و گونه جدیدی از مخالفان نیز پدید 

آمدند در این بخش به این موضوع پرداخته می‌شود.

الف( رفتارشناسی پیامبر؟ص؟با غیر اهل کتاب

در  هــجــرت  از  پــس  کــتــاب  اهــل  غیر  ؟ص؟با  پیامبر ی  رفــتــار سبک 

متمردان  و  حرمت‌شکنان  مدینه،  منافقان  مکه،  مشرکان  بخش  سه 

مختلف تقسیم می‌شود که در ادامه در سه بخش ارائه می‌شود.

1- سبک رفتاری پیامبر؟ص؟با مشرکان مکه پس از هجرت

؟ص؟نه تنها پایان نپذیرفت، بلکه به   مخالفت مشرکان بعد از پیامبر

شدت و میزان آن افزوده شد. در این بخش شیوه مخالفت و برخوردهای 

گانه قبل از  کرم؟ص؟با آنها را در دو بخش جدا مشرکان و رفتار پیامبر ا

فتح مکه و بعد از آن مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1-1- سبک رفتاری پیامبر؟ص؟قبل از فتح

یاد و در نهایت با تصمیم  مشرکان قریش و مخالفان مکه با فشار و آزار ز

به قتل پیامبر اکرم؟ص؟باعث شدند تا رسول خدا؟ص؟از مکه خارج شده 
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و با توجه به زمینه‌های که در یثرب فراهم شده بود، به این شهر هجرت 

نماید. این شهر که به یمن قدوم آن حضرت مدینه النبی و به اختصار 

مدینه نام گرفت، استقبال شایانی از رسول خدا؟ص؟کرد.

بدین گونه عصری جدید در دوره دعوت نبوی پدید آمد که موجب 

نشر اسلام در مدینه و سپس حجاز گردید. امت اسلامی که متشکل از 

مسلمانان اولیه مکه که اینک مهاجرین نامیده می‌شدند و مردم مدینه 

گروه را با  که انصار خوانده می‌شدند، تشکیل شد. خدواند نیز هر دو 

همان عناوین جدید مهاجرین و انصار مورد ستایش قرار داد و رضایت 

یج نظام  خود را از آنان اعلام کرد.1این جامعه جدید تلاش می‌کرد به تدر

کــرده و  که بر مبنای نظام قبیله‌ای بود را رها  کهنه خود  و ارزش‌هــای 

بنیانی نوین بر اساس ایمان، عقیده و توحید ایجاد نماید. 

یادی کرد تا با تدبیر  رسول خدا؟ص؟از همان بدو ورود به مدینه تلاش ز

امور و به واسطه برخی اقدامات به ایجاد یک جامعه مستحکم دینی 

بر معیارهای الهی دست یابد. این مهم با ایجاد پیمان اُخوّت میان 

مهاجرین و انصار2 و انعقاد پیمان عمومی مدینه قبایل مختلف مدینه 

کن در این شهر3 ممکن شد. این جامعه نوظهور  از جمله یهودیان سا

بَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِیَ الُلَّه عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ«. سوره توبه، 
َ
ذینَ اتّ

َّ
نْصارِ وَ ال

َ ْ
مُهاجِرینَ وَ ال

ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ل وَّ

َ ْ
ابِقُونَ ال 1. »وَ السَّ

آیه 100.

2. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج1، ص 184.

3. ابن هشام، السیره النبویه، ج1، ص 501.
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به دعوت اسلامی  و مرکزیت بخشیدن  بر استقرار  می‌توانست علاوه 

سپر و مانع خوبی در مقابل مشرکان و مخالفان نیز باشد. چنانکه در 

ادامه خواهیم دید، این تدبیر و به بیان بهتر این شیوه دفاعی و سبک 

زانو  به  را  ی رســول خــدا؟ص؟در نهایت موفق شد مخالفان مکی  رفتار

درآورده و با فتح مکه مستحکمترین سنگر مقابله و مواجهه با دعوت 

و رسالت را از میان بردارد.

مشرکان مکه که همزمان با آغاز هجرت مسلمانان بر آزارهای خود 

افزوده بودند،1و در اجرای نقشه خود مبنی بر قتل رسول خدا؟ص؟موفق 

نشده بودند، مبهوت از آنچه اتفاق افتاده به اموال و منازل مهاجرین که 

در مکه مانده بود، یورش بردند و آنها را مصادره کردند.2 

که تمام نقشه‌های خود را نقش بر آب  مشرکان و مخالفان مکی 

مسلمانانی  برخی  از  را  خود  کامی  نا انتقام  کردند  سعی  می‌دیدند، 

از  گــروهــی  کــه  چــرا  بگیرند.  بــودنــد  نشده  هجرت  بــه  موفق  هنوز  کــه 

از  قــرآن  بودند.  نشده  هجرت  به  موفق  مختلف  علل  به  مسلمانان 

بودند،  مکه  مشرکان  مضاعف  فشارهای  تحت  اینک  که  گروه  این 

باقى  مكه  در  كه  است  آنهایى  منظور  معتقدند:  مفسران  کرده3  یاد 

1. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج1، ص 175.

یخ، ج2 ، ص 569. 2. یوسفی غروی، موسوعه التار

خْرجِْنا مِنْ 
َ
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ْ
وِل

ْ
ساءِ وَ ال مُسْتَضْعَفینَ مِنَ الرّجِالِ وَ النِّ

ْ
ونَ فی‏ سَبیلِ الِلَّه وَ ال

ُ
كُمْ لا تُقاتِل

َ
3. »وَ ما ل

ها« سوره نساء، ایه75.
ُ
هْل

َ
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َ
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ْ
هذِهِ ال
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مانده بودند و نم‏ىتوانستند هجرت كنند. سلمة بن هشام، ولید بن 

بیعه و ابو جندل بن سهیل از آنان بودند. آنان  ولید، عیاش بن ابى ر

خلاص  مشركین  دست  از  را  آنها  كه  مك‏ىردند  مسألت  خداوند  از 

گرداند.1 خداوند در این آیه دیگر مسلمانان را  كند و از مكه خارج 

ی آنها فرا می‌خواند.  به یار

که در مدینه بودند، نیز بسیار سخت و توام  ینی  وضعیت مهاجر

را  وسایل‌شان  و  امــوال  بودند،  نتوانسته  آنها  که  چرا  بــود،  مشکل  با 

و اینک در مدینه روزگار به سختی می‌گذراندند.  همراه خود ببرند 

گرچه انصار تمام تلاش خود را به کار بسته بودند تا به بهترین شکل 

مشکلات  همچنان  اما  نمایند،  پذیرایی  و  حمایت  آنها  از  ممکن 

یادی برای مهاجرین وجود داشت. ز

روزگــار  مدینه  در  مهاجر  مسلمانان  قریش  مشرکان  فشار  سبب  به 

ذینَ 
َّ
لِل ذِنَ 

ُ
>أ آیــات 39 و40 ســوره حج  نــزول  که با  سختی داشتند تا این 

حَق‏<  دِیارِهِمْبِ غَیْرِ  خْرِجُوامِ نْ 
ُ
أ ذینَ 

َّ
ال قَدیرٌ 

َ
ل نَصْرِهِمْ  عَل ‏ى هَ  اللَّ إِنَّ  ظُلِمُواوَ   هُمْ 

َ
نّ
َ
ونَبِ أ

ُ
یُقاتَل

مسلمانان اجازه جنگ و دفاع در مقابل مشرکان را یافتند.2 مفسران 

که در مدینه  این آیه را نخستین آیه نازل شده درباره جنگ می‌دانند 

نازل شده است.3 

1. طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏3، ص 117.

2. ابن هشام، السیرة النبویة، ج1، ص468. 

3. طبری، مجمع البیان، ج16، ص 219؛ طباطبایی، المیزان، ج 14، ص 395.



91 فتارشناسی پیامبر؟ص؟پس از هجر م:وس شبخ   ﻿

و  کفار  برابر  در  کرم؟ص؟توانستند  ا پیامبر  و  مسلمانان  گونه  بدین 

مشرکین مقاومت نمایند و از همان سال اول هجرت با اعزام سریه‌ها 

سعی کردند تا مشرکین را تحت فشار قرار دهند.1 

در بررسی اولین غزوات و سرایای صورت گرفته در آغازین ماه‌های 

هجرت کاملا معلوم می‌شود که هدف رسول خدا؟ص؟مقاتله و درگیری 

اقدامات  ایــن  اهــداف  بلکه  اســت.  نبوده  مشرک  مخالفان  با  نظامی 

بیشتر مراقبت از راه‌های منتهی به مدینه، کسب اخبار دشمن، تعقیب 

ی قریش، و تحت فشار قرار دادن مشرکان مکه از این  کاروان‌های تجار

طریق بوده است. در مجموع این اقدامات بیشتر جنبه قدرت نمایی 

نظامی و حفظ آمادگی دفاعی در مقابل تهاجمات احتمالی مخالفان 

بوده است. 

این شیوه به صورت مستمر ادامه داشت تا اینکه در سریه عبدالله 

بن جحش حرمت جنگ در ماه حــرام نقض شد و زمینه نکوهش و 

سرزنش مسلمانان ایجاد گردید. اما خدای متعال با نزول آیاتی2 با توجه 

که جرم فتنه و اخراج  کرد  کید  به حفظ حرمت جنگ در ماه حرام تا

گناهی بزرگتر از جنگ می‌باشد.3 با نزول این  مسلمانان از دیار خود 

آیه علاوه بر این که مسلمانان خوشحال شدند، به صراحت عملکرد 

1. مقریزی، امتاع الاسماع، ج1، ص71.
قَتْلِ« سوره بقره، آیه 217.

ْ
كْبَرُ مِنَ ال

َ
فِتْنَةُ أ

ْ
كْبَرُ عِنْدَ الِلَّه وَ ال

َ
هْلِهِ مِنْهُ أ

َ
2. »وَ إِخْراجُ أ

3. قمی، تفسیر قمی، ج1 ، ص 71. 
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؟ص؟مورد تقبیح قرار گرفت.  نادرست مشرکان در مواجهه با پیامبر

رفتار  با  قیاس  در  سریه  ایــن  در  گرفته  صــورت  خطای  گونه  بدین 

معاندانه قریش تحت الشعاع قرار گرفت و علاوه بر این مشخص شد 

رفتار خشن و آزار مسلمانان و اخراج آنها از شهر و دیارشان که توسط 

گرفته موجب پدید آمــدن این اقــدام از سوی  مخالفان مکی صــورت 

مسلمانان شده است. رسول خدا؟ص؟نیز به تصرف در غنایم جنگى 

مجاز شد و مقابله و مواجهه با مخالفان وارد مرحله جدیدی گردید.1 

کــه ســیــره پیامبر  کــیــد شـــود  تــا ــه ایـــن نکته  ب ایــنــجــا لازم اســـت  در 

کرم؟ص؟گواهی می‌دهد که آن حضرت همواره در ارائه پیشنهاد صلح  ا

و همزیستی مسالمت‌امیز با دیگران پیش‌قدم بوده است. آن حضرت 

رفتار  داشتند.  کید  تا خون‌ریزی  از  اجتناب  و  صلح  به  همه  از  بیش 

ی پیمان‌های صلح با آنان  ؟ص؟با قبایل پیرامونی مدینه و برقرار پیامبر

گواهی می‌دهد. چنانکه در خلال غزوه عشیره و پیش از  بر این ادعا 

نبرد بدر آن حضرت با قبیله بنى مدلج و بنى ضمرة پیمان دوستى و 

صلح بست.2 

اما  بــود،  استوار  این اصل  بر  رســول خدا؟ص؟همواره  ی  رفتار سبک 

رفتار خود حاضر به هیچگونه  و  که در عملکرد  بودند  این مخالفان 

.ک: ابن هشام، السیره النبویه، ج1، ص606؛ طبری، مجمع البیان، ج2، ص 551. 1. ر

2. ابن هشام، السیره النبویه، ج1، ص 599. 
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تجدید نظر و یا برخورد صحیح نبودند. قریش و مخالفان مشرک مکه 

و  با خودخواهی، خیره‌سری  آنها  بودند.  گونه مخالفان  این  بارز  نمونه 

به  فریش  دهند.  انجام  سازشی  هیچگونه  نبودند  حاضر  ی  کینه‌توز

که در صورت تغییر ندادن مواضع خود و اصرار بر  خوبی می‌دانست 

باید منتظر  راه مسلمانان  بر سر  و ایجاد موانع  آزارهــا و فشارها  ادامــه 

آمدن  ادامــه سبب پدید  آنها در  رفتار  این  باشد.  عواقب عملکردش 

نبردی مهم میان آنها و مسلمانان شد که به جنگ بدر مشهور است.

جنگ بدر 

نبرد بدر به عنوان مهمترین جنگ پیامبر خدا؟ص؟با مخالفان مشرک 

ی صورت پذیرفت.  در سال سوم هجری و پس از تعقیب کاروان تجار

ی قریش به سرپرستی ابوسفیان توانسته بود با  کاروان تجار که  از آنجا 

تغییر مسیر از دسترس مسلمانان خارج شود، باید تحقق این نبرد را 

اصرار مشرکان مکه به درگیری با مسلمانان پنداشت. چنانکه برخی 

راه  میانه  از  یافتند  در را  ــاروان  کـ نجات  خبر  وقتی  مشرک  قبایل  از 

بازگشتند.1 اما برخی از ســران مشرک از سر غــرور و تعصب اصــرار بر 

جنگ با مسلمانان داشتند.2 محققان با بررسی نیروهای مسلمانان به 

؟ص؟اثبات کردند، این سپاه برای جنگی عظیم و نبردی  رهبری پیامبر

1. واقدی، المغازی، ج1، ص 45.

2. صالحی شامی، سبل الهدی، ج4، ص 29.
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بزرگ از مدینه خارج نشده بود.1 اما بی‌شک بازگشت به مدینه باعث 

جری‌تر شدن مشرکان می‌شد. علاوه بر این که اعتبار و جایگاه جامعه 

اسلامی مدینه نزد اقوام و قبایل دیگر دچار خدشه می‌شد. همچنین 

ی با سپاه قریش  یــارو که محققان احتمال دادنــد: پرهیز از رو گونه  آن 

سبب می‌شد، تا این لشگر نظامی به مدینه وارد شده و مردم ب‏ىگناه 

ى راهى جز دفاع و ماندن براى  مدینه را به خاك و خون بكشاند. از اینرو

مقاومت كردن نداشتند. این دفاع اجتناب‏ناپذیر نه تنها حقى بود كه 

یخى راه دیگرى را براى  اسلام بر عهده آنها گذارده بود. بلکه اسناد تار

مسلمانان نشان نم‏ىدهد.2  

کرد، از  گروه در منطقه بدر رسول خدا؟ص؟تلاش  پس از استقرار دو 

کرده و صلحی ترتیب دهد. واقدی در  درگیری با ساه قریش اجتناب 

؟ص؟عمر بن خطاب  این باره می‌نویسد: چون قریش فرود آمدند، پیامبر

گر كس دیگرى غیر از  را پیش ایشان گسیل داشت و فرمود: برگردید! ا

شما عهده‏دار جنگ با من بشود بهتر است. من هم بیشتر دوست دارم 

كه با دیگران جنگ كنم و نه با شما. حكیم بن حزام گفت: او منصفانه 

سخن م‏ىگوید، بپذیرید. به خدا، پس از آنكه او منصفانه سخن گفت، 
شما بر او پیروز نخواهید شد. اما ابوجهل مانع شد.3

.ک: اداک، رحمت نبوی، خشونت جاهلی، ص 66. 1. ر

2. نجفی، مدینه شناسی، ج2، 84.

3. المغازی، ج1، ص 61.
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؟ص؟برای عدم جنگ همچنان ادامه داشت، ولی  تلاش‌های پیامبر

ماند.  بی‌اثر  حضرت  آن  صلح‌جویانه  و  خیرخواهانه  نصیحت‌های 

رسول خدا؟ص؟در میدان جنگ نیز آرزو می‌کرد، ای کاش مشرکان مکه 

از جنگ اجتناب کرده و بازمی‌گشتند.1 

كه  می‌دانم  من  فرمود  خــود  اصحاب  خدا؟ص؟به  رســول  همچنین 

قریش  همراه  به  كــراه  ا و  ى  ناچار ى  رو دیگران  و  بن‌ىهاشم  از  گروهى 
گر به آنها برخورد كردید از جمله بنى هاشم آنها را نكشید.2 آمده‏اند ا

خدا؟ص؟موظف  رســول  دستور  به  مسلمانان  نیز  جنگ  میدان  در 

به قبضه شمشیر  آنها سخت نشده، دست  بر  کار  که  تا زمانی  بودند 

؟ص؟برای پرهیز از نبرد به جایی نرسید  نبرند.3 اما این تلاش‌ها پیامبر

و جنگ بدر شروع شد. در نهایت با شجاعت و رشادت مسلمانان به 

ی  ویژه اصحاب وفادار آن حضرت مانند امیرمومنان علی؟ع؟ پیروز

کی برای مشرکان  قاطع و شیرینی نصیب مسلمانان شد و نتیجه اسفنا
به بار آمد.4

رفتار رسول خدا؟ص؟با اسرای مشرکین در جنگ بدر نشانه دهنده 

که برخواسته از دستورات دینی  رحمت و شفقت آن حضرت است 

1. واقدی، المغازی، ج1، ص 60.

2. ابن هشام، السیره النبویه، ج1، ص 628.

3. واقدی، المغازی، ج1، ص 60؛ صالحی شامی، سبل الهدی، ج4، ص 35.

، البدایة والنهایة، ج‏3، ص256. 4. ابن هشام، السیره النبویه، ج1، ص 631؛ ابن کثیر
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اسلام می‌باشد. در فرهنگ جاهلی رفتار با اسیران بسیار خشن و بی 

کرامتی برای اسیر قائل نمی‌شدند.  رحمانه بود و هیچگونه حرمت و 

گاه اعضای بدن اسیر قطع شده و یا آنها را  گفته شده  که  ی  به طــور

می‌سوزاندند.1  

که اینک در جایگاه  اما رفتار رسول خدا؟ص؟با این مخالفان خود 

حضرت  آن  موکد  دستورات  بــود.  متفاوت  بسیار  داشتند،  قــرار  اسیر 

مبنی بر نیکی به اسرا و رعایت حرمت آنها و نهی مسلمانان از اعمال 
خشونت به آنان را مورخان ثبت و ضبط کردند.2

كه مرا  ابوعزیز بن عمیر از اسرای قریش در این باره می‌گوید: از بدر 
گرفتند تا مدینه من در دســت چند تن از انصار بــودم و به  به اســارت 
واسطه سفارشى كه رسول خدا؟ص؟درباره ما اسیران كرده بود، اینان در هر 
منزلى كه فرود می‌آمدند هنگام غذا كه می‌شد هر چه نان داشتند به من 
می‌دادند و خود خرما می‌خوردند. من گاهى از آنها خجالت میك‌شیدم 
و نان را به خودشان پس می‌دادم ولى آنها بدون اینكه دست به نان بزنند 

دوباره به من باز می‌گرداندند.3

البته از میان اسیرانى بدر تنها دو نفر به نام‌های عقبة بن ابى معیط 
و نضر بن حارث كشته شدند.4 عقبة بن ابی معیط کسی بود که بارها 

یخ العرب، ج5، ص 464 به بعد. 1. علی، المفصل فی تار

2. ابن هشام، السیره النبویه، ج1، ص 645.

یخ طبری، ج 2، ص 461؛ ابن جوزی، المنتظم، ج‏3، ص122. 3. طبری، تار

4. ابن هشام، السیره النبویه، ج1، ص 644.
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کرده بود1 و علاوه بر یک بار در نزد قریش  به رسول خدا؟ص؟جسارت 
کشید  ؟ص؟انداخت و به سختی آن را  گردن پیامبر پارچه‌ای را به دور 
؟ص؟کشته شود.2 همچنین در تفاسیر  که نزدیک بود، پیامبر ی  به طور
ذیل آیه ۲۷ سوره فرقان آمده است داستانی درباره ایمان آوردن عقبه 
که در آن امــده است عقبه پس از ایمان  به رســول خدا؟ص؟ذکر شده 
کفر برگشت و حتی آب  ؟ص؟با تحریک دوستانش به  آوردن به پیامبر
را  تو  فرمود  او  و رســول خدا؟ص؟به  ؟ص؟انداخت  پیامبر ی  رو به  دهــان 
هجرت  از  پس  عقبه  همچنین  کشت.3  خواهم  ببینم،  مکه  خــارج 
؟ص؟به  که پیامبر بود  ی در هجو آن حضرت ســروده  ؟ص؟اشعار پیامبر

این خاطر او را نفرین کرد.4

فتنه‌انگیز  ظالم،  مــردی  قریش،  شیاطین  از  نیز  را  حــارث  بن  نضر 

بــا پیامبر  و مــخــالــفــت  قــریــش در دشــمــنــی  افــــراد  از شــدیــدتــریــن  و 

؟ص؟تحریک و  کرم؟ص؟دانسته‌اند.5 او همواره قریش را بر عداوت پیامبر ا

تحریض می‌کرد. او که قرآن را اساطیر الاولین می‌خواند در مقابل ایات 

الهی داستان‌های رستم و اسفندیار و داستان‌ها و حکایات پادشاهان 

1. ابن هشام، السیره النبویه، ج1، ص 416.

یخ اسلام، ج1، ص215. 2. ذهبی، تار

3. طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏15، ص 207.

4. واقدی، المغازی، ج1، ص 82.

5. ابن هشام، السیره النبویه، ج1، ص 300.
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عجم را ‌نقل می‌کرد.1  او را جزو شکنجه‌گران قریش نیز دانسته‌اند.2

مخالفت  در  نفر  دو  این  عملکرد  از  سیاه  کارنامه  از  بخشی  اینها 

که  و دشمنی با رسول خدا؟ص؟می‌باشد. از ایــن‌رو باید دقت داشت 

اینها اسرای عادی به حساب نمی‌امدند و باید به سزای اعمال خود 

می‌رسیدند. از طرفی برخورد جدی با این گونه افراد در مقابل رحمت 

و شفقت نسبت به اسرای عادی می‌توانست این پیام را برای مشرکان 

داشته باشد که مسببان و حرمت‌شکنان بخشیده نمی‌شوند.  

جنگ احد 

به فکر  بــدر هــمــواره  از شکست خــود در جنگ  مشرکان مکه پس 

لام آنها از این شکست کاسته نشود دستور  انتقام بودند و برای این که آ

ی بر کشتگان خود داده بودند.3آنها برای جبران شکست  منع سوگوار

خود در بدر پیشنهاد دادند تا با اموال تجارتی که سبب وقوع جنگ بدر 

؟ص؟آماده کنند.4  شده بود سپاهی برای جنگ با پیامبر

و  بنك‌ىنانه  مانند  قبایل  برخی  و  قریش  از  متشکل  مشرکان  سپاه 

1. بلاذری، انساب الاشراف، ج1، ص 140.

2. واقدی، المغازی، ج1، ص 106.

یخ یعقوبی، ج2، ص 47. 3. یعقوبی، تار

4. ابن هشام، السیره النبویه، ج2، ص 60.
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مردم تهامه و احباش )حبشیان( برای جنگ با مسلمانان آماده شد.1 

ی خوبی نصیب مسلمانان شده بود اما اشتباه  با اینکه در ابتدا پیروز

مسلمانان در ادامه جنگ سبب شد تا پایان جنگ به گونه‌ای دیگر رقم 

بخورد و مسلمانان مغلوب شوند.2 

؟ص؟و  بی‌شک این جنگ با اصرار و عناد مشرکان قریش بر پیامبر

مسلمانان تحمیل شد. در این جنگ نخستین بار مسلمانان شهدای 

یادی داده بودند و چون خود را در این باره مقصر می‌دانستند خداوند  ز

ی از آنها پرداخت و اعلام کرد که آنها نباید غمگین  به دلجویی و دلدار

و ناراحت یا سست و دلسرد باشند چون اهل ایمان هستند و برتری 

برای آنها خواهد بود.3 

ى و شكست را به دنبال هم دانسته >إِن  قرآن همچنین روزهاى پیروز

اس<4 و بدین گونه  هَابَ یَن النَّ
ُ
امُ نُدَاوِل یَّ

َ
أ
ْ
كَ ال

ْ
هُوَ  تِل

ُ
ثْل قَوْمَ قَرْحٌمّ ِ

ْ
مْ قَرْحٌ فَقَدْمَ سَّ ال

ُ
یَمْسَسْك

به دلجویی از مسلمانان می‌پردازد.5 در جنگ احد مشرکان مکه اقدام 

از جمله پیکر حضرت حمزه  کردند  کردن شهدای مسلمان  به مثله 

یخ طبری، ج 2، ص 500. 1. طبری، تار

یخ طبری، ج2، ص 508.  2. ابن سعد، الطبقات الکبری, ج3، ص362؛ طبری، تار

3. طبرسی، جوامع الجامع ، ج1، ص 206. 

4. سوره آل عمران، آیه 140.

5. طبرسی، مجمع البیان، ج2، ص 843. 
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کمال  توسط آنــان مثله شــد.1 امــا رســول خدا؟ص؟پس از فتح مکه در 

ی آنها مورد عفو بخشش قرار داد در حالی که قدرت کافی برای  بزرگوار

مجازات همه آنها را داشت.

نبرد احزاب 

جنگ احزاب یا خندق به عنوان مهمترین و آخرین اقدام جدی 
مشرکان قریش برای از بین بردن اسلام می‌باشد. این جنگ بزرگترین 
افزایش  ببرند.  بین  از  کلی  بــه  را  اســام  تــا  بــود  تــاش جــدى مشرکان 
، نشان  شمار مشركان در احزاب، در قیاس با احد به بیش از سه برابر
که قریش توانسته بود  از جدیت آنها در این جنگ دارد. علاوه بر این 
قبایل دیگرى را نیز با خود در این مسیر همراه نماید.2 یهودیان هم به 
دلیل‏ برخوردهای که میان آنها و مسلمانان رخ داده بود كینه شدیدى 
از اسلام به دل داشتند. بنابراین همه آنها مصمم شدند تا طى یورش 

هماهنگ بر مدینه اسلام را از بین ببرند.

پیشنهاد سلمان فارسی مبنی بر حفر خندق به دور شهر و مقاومت 
مسلمانان در برابر احزاب در کنار جانفشانی امیرمومنان علی؟ع؟ در 
مبارزه و شکست دادن عمرو بن عبدود به عنوان پهلوان نامی سپاه 
احزاب سبب شد تا این لشگر مجهز انسجام خود را از دست بدهد. 
امداد الهی به صورت طوفان و سرما در کنار کمبود مواد غذایی سبب 

1. ابن سعد،‌ الطبقات الکبری، ج2،ٌ‌ ص‌36.  

2. واقدی، النغازی، ج1، ص440.
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شد تا این جنگ بزرگ به نفع مسلمانان و ضرر مشرکان خاتمه یابد.1

غـــزوۀ خــنــدق ضـــربـــه‌ای بسیار  در  ــزاب  ــ اح بــازگــشــت  و  شکست 

سهمگین بر مشرکان بود، چنان که نه تنها امکان هرگونه سازماندهی و 

لشکرکشی دوباره را از آنان گرفت، بلکه بر اقتدار دولت اسلامی مدینه 

کشته شــدن عمرو به دست  ، رســول خدا؟ص؟پس از  افــزود. از ایــن رو

حضرت علی؟ع؟2 یا پس از هزیمت مشرکان3 فرمود: پس از این ما به 

یم و آنها به جنگ ما نخواهند آمد که همین طور شد و  جنگ آنها می‌رو

مکه به دست آن حضرت فتح شد.

نتیجه این نبرد سرنوشت ساز که باید آن را اولین و آخرین اتحادیه 

نظامی قبایل مشرک و مخالف در مقابل اسلام دانست، سبب عزت 

و اعتبار بیشتر اسلام در میان عرب‌ها گردید. قدرت دفاعی و نظامی 

و  در جامعه عــرب شناخته شد  نوظهور  قــدرت  به عنوان یک  مدینه 

ی صلح حدیبیه هموار کرد.  همین مطلب بعدها شرایط را برای برقرار

 صلح حدیبیه 

به  مــربــوط  مکه  مشرکان  ؟ص؟با  پیامبر بــرخــوردهــای  از  دیگر  یکی 

که امروز با نام صلح حدیبیه شناخته می‌شود. بررسی  جریانی است 

1. واقدی، المغازی، ج2، ص 488.

2. شیخ مفید, الارشاد، ج1، ص 106.

یخ، ج1، ص 184. ، الکامل فی التار 3. ابن اثیر
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که ایشان همواره سعی  سیره رسول خدا؟ص؟بیانگر این مطلب است 

با مخالفان  تــرک مخاصمه  و  ی صلح  بــرقــرار بــرای  راهــی  تا  می‌کردند 

قریشی خود بیابند. از این‌رو از هر فرصتی برای جلب قلوب آنها بهره 

می‌برد. 

آمــد. آن  گونه‌ای خاص پدید  این امکان در سال ششم هجری به 

از  جمعی  همراه  عمره  قصد  به  بــود  دیــده  که  خوابی  پی  در  حضرت 

که حسن نیت خود را نشان دهد،  مسلمانان عازم مكّه شد. برای آن 

مشرکان  تا  شد  مُحرم  الحلیفه  ذى  در  و  خود  همراه  را  قربانى  شتران 

بدانند كه جنگى در كار نیست.1 

و  مسلمانان  میان  که  گرفت  صــورت  حالی  ؟ص؟در  پیامبر کار  این 

مشرکان شعله‌‌های جنگ زبانه می‌کشید و این تصمیم نه تنها برای 

ی از یاران و مسلمانان نیز  که برای بسیار قبایل دعوت شده به عمره 

عجیب و غیر قابل انتظار بود. به ویژه که قرار بود غیر از سلاح مسافر 

اسلحه دیگری همراه خود نداشته باشند.

اما در ادامه خواهیم دید آن حضرت می‌خواست بدین وسیله آتش 

نزاع و درگیری میان خود و مخالفان قریشی را فرو نشاند. امری که محقق 

شد و اهل مکه به ناچار یا تحت تاثیر فضای به وجــود آمــده حاضر 

؟ص؟و مسلمانان را به رسمیت بشناسند. پس از  شدند، قدرت پیامبر

1. ابن هشام، السیره النبویه، ج2، ص 308.
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؟ص؟را از عزیمت به سمت مکه دانست،  که قریش مقصود پیامبر آن 

ی  کرات شروع شد که در نهایت به برقرار در محلی به نام حدیبیه مذا

پیمان صلح میان آن حضرت و مشرکان منجر شد. 

كه تا ده سال جنگ متوقف شود و  براساس این پیمان توافق شد 

بیایند.  مکه  به  عمره  بــرای  آینده  ســال  و  بازگشته  امسال  مسلمانان 

؟ص؟آزاد باشند  همچنین قبایل عرب در همپیمانی با قریش و یا پیامبر

بر این بندی در  آنها محترم و غیر قابل نقض باشد. عــاوه  و پیمان 

توافق قرار داده شد که موجب ناراحتی و اعتراض برخی از مسلمانان 

که مسلمان شود و به  كس از اهل مکه  شد. در این بند آمده بود، هر 

مدینه برود مسلمانان موظف هستند او را بازگردانند. رسول خدا؟ص؟با 

تیز بینی و درایت مسلمانان معترض را آرام کرد. بعدها  این مسلمانان 

کــاروان قریش ایجاد مزاحمت  از مکه خارج شدند و در محلی برای 

می‌کردند تا این که قریش خود خواستار لغو این بند شد. 

اما  نبود  مسلمانان  نفع  به  پیمان  ایــن  بندهای  ظاهر  در  چه  گــر  ا

نفع  به  گرفته  صــورت  توافق‌های  تمام  چگونه  دیدند  همه  ادامــه  در 

این صلح  از  آمــده  پدید  آرامــش  با  از طرفی  یافت.  مسلمانان خاتمه 

؟ص؟توانست فعالیت‌های تبلیغی خود را گسترش دهد.    پیامبر

رســول  »اعتقاد  می‌نویسد:  ــاره  ب ایــن  در  معاصر  محققان  از  یکی 

خدا؟ص؟چنین بود كه قریش با توجه به شكستى كه در احزاب متحمل 
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شده و به علاوه همه تجربه‏هاى گذشته، در طى قریب بیست سال از 

آغاز بعثت، فكر حمله به اسلام را از سر بیرون كرده، چرا كه توان آن را از 

یان بیابانى نبود كه تنها  دست داده است. به علاوه، قریش همانند بدو

گر  در اندیشه جنگ باشد، بلكه م‏ىتوانست به صلح نیز بیندیشد. ا

پا شود، آن هم با همه تبعات سخت آن  قرار باشد جنگى ب‏ىحاصل بر

كه یىك از آنها قطع راه تجارتى قریش است، چه بهتر كه درباره صلح 

ى سران قریش تا این اندازه پختگى سیاسى  نیز فكرى شود. به هر رو

ى، دیگر  داشتند كه بفهمند جنگ با مسلمانان آن هم با هدف برانداز
از توان آنان خارج شده است«.1

به هر روی این اقدام رسول خدا؟ص؟توانست فرصت خوبی برای اتمام 

درگیری‌های میان ایشان و مخالفان مکی ایجاد نماید. در صلح حدیبیه، 

پیامبر اکرم؟ص؟با مدارا و نشان دادن صدق نیت و رفتار توانست در بین 

مخالفان خود شکاف ایجاد نماید و به نبرد میان دو طرف منجر پایان دهد. 

آن حضرت با اینکه از سوی مخالفان خود تهدید و فشارهای مختلفی را 

، توانست به مذاکرات  تحمل کرده بود، با استفاده از مدارا و مدیریت رفتار

صلحی برسد که صلح و آرامش را در منطقه ایجاد کند و در نتیجه این 

مذاکرات، شرایطی را تأمین کرد که از طریق آنها امنیت و آرامش حفظ شود 

و مخالفان خود را به صلح و همکاری با اسلام دعوت کند.

1. جعفریان، سیره رسول خدا؟ص؟، ص579.
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فتح مکه

؟ص؟و به خاطر جایگاه و اهمیت  مکه به عنوان شهر موطن پیامبر

این شهر همواره مورد توجه آن حضرت بود. قریش هم گذشته با تمام 

؟ص؟ایجاد کرده بود همچنان دارای  مشکلات و رنج‌های که برای پیامبر

جایگاه محکمی در جزیره العرب بودند و رسول خدا؟ص؟نمی‌خواست 

این قوم که دارای سیادت هستند را خوار و زبون نماید. 

ــت پیامبر  ــ بـــا رهـــبـــری و درایـ ــی جــامــعــه اســـامـــی مــدیــنــه  ــرف از ط

کرم؟ص؟توانسته بود پس از صلح حدیبیه به قدرتی جدید مبدل شده  ا

ایــن جایگاه در  ایجاد نماید.  بــرای خــود  فــرد   به  و موقعیتی منحصر 

؟ص؟برمی‌داشت، از ارزش  صورتی که قریش دست از مخالفت با پیامبر

بیشتری برخوردار می شد. به همین جهت آن حضرت می‌خواست از 

این فرصت و قدرت قریش در گسترش و نهادینه کردن دعوت اسلامی 

کمک بگیرد.  

ی مشاهده می‌شود، هر زمان که اهل مکه نیازمند کمک  از همین رو

مکه  در  که  یکبار  نمونه  عنوان  به  می‌شتافت.  آنها  ی  یــار به  هستند، 

قحطی شده بود، مبلغی برای کمک به فقرای این شهر فرستاد.1 در یک 

با فرار  ی قریش  کاروانان تجار از  که یکی  یخی دیگر زمانی  گــزارش تار

سرپرست کاروان به دست مسلمانان افتاده بود، رسول خدا؟ص؟اجازه 

1. حمیدالله، رسول اکرم در میدان جنگ، ص133.
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داد تا سرپرست کاروان آن را بازس گرفته و به قریش برساند.1 این سبک 

کــرم؟ص؟در جلب قلوب مشرکان در هنگام فتح مکه  ی پیامبر ا رفتار

بی‌تاثیر نبوده است. 

را  ایــن شهر و مردمش  ــت،  به هر شکل رســول خدا؟ص؟سعی داش

اما این فرصت با خودسری  با دین اســام آشتی داده و پیوند دهــد. 

ی صلح  برقرار از  اما هنوز دوســال  قریش میسر نمی‌شد.  و مخالفت 

که فرصت لازم برای آن حضرت برای تسلط بر  حدیبیه نگذشته بود 

این شهر ایجاد شد. 

یکی از مفاد صلح‌نامه حدیبیه چنانکه پیشتر گفته شد آزاد بودن 

قبایل در هم‌پیمان شدن با هر کدام از طرف مکه و مدینه بود، قبیله 

؟ص؟است  خزاعه در همان مجلس اعلام کرد، که از هم پیمانان پیامبر

و قبیله بنوبکر هم با قریش هم پیمان شد.2 در حالی که میان این دو 

قبیله نــزاع و درگیری سابقه طولانی داشــت. حــدود دو سال از صلح 

ی گروهی از قریش علیه  حدیبیه گذشته بود، که قبیله بنوبکر با همکار

قبیله خزاعه وارد جنگ شدند و در یک شبیخون خزاعه را غافلگیر 

كرده و عده‌ای از آنها را به قتل رساندند.3 پس از این جریان و فاش شدن 

نقض پیمان توسط قریش این حق برای رسول خدا؟ص؟و مسلمانان 

1. ابن هشام، السیره النبویه، ج1، ص 657؛ واقدی، المغازی، ج2، ص 553.

2. ابن هشام، السیره النبویه، ج2، ص 390.

3. واقدی، المغازی، ج2، ص 784. 
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کنش نشان دهند.  فراهم شد تا در مقابل رفتار پیمان‌شکنانه آنها وا

ــن‌رو  ــود. از ایـ ــ ــات خــاصــی ب ــدامـ فــتــح مــكــه نــیــازمــنــد تــدابــیــر و اقـ

را برای فتح مکه در  کتیک استتار  ی و تا کار ؟ص؟شیوه مخفی  پیامبر

گرفت و با تدابیری خاص توانست مشرکان را در مکه غافلگیر  پیش 

کنشی را از آنها سلب نماید. کرده و فرصت هر گونه وا

با اعلام خبر ورود لشکر اسلام به نزدیکی شهر مکه توسط ابوسفیان، 

اهل مکه بدون آنكه فرصت اقدامی داشته باشند، چاره‌ای جز تسلیم 

طریق  از  و  شهر  به  ورود  از  خدا؟ص؟پیش  رســول  که  ویــژه  به  ندیدند. 

ابوسفیان عفو عمومی اعلام کرده بود.1 

كه در آن   فتح مكه از مهمترین حــوادث سال هشتم هجری است 

و  برچیده  شهر  ایــن  از  را  بت‌پرستی  و  شــرك  اكرم؟ص؟توانست،  پیامبر 

دشمنان را مایوس و مسلمانان را به تداوم اسلام امیدوار نماید. چرا که 

قریش بزرگترین و سرسخترین دشمن اسلام بود و شکست آنها پیروزی 

بزرگی برای اسلام به شمار می‌رفت. پس از آن بود كه قبائل مختلف عرب 

گرویده و سال نهم هجری به عام  گروه‌های جمعی به اسلام  در قالب 
الوفود معروف گشت.2

کرم؟ص؟با محبت و مدارای خاص و کارآمد،  در فتح مکه، پیامبر ا

1. ابن هشام، السیره النبویه، ج2، ص 405.

2. ابن هشام، السیره النبویه، ج2، ص 559.
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ی بزرگی به دست آورد و با استفاده از تدابیر و راهبردهایی  توانست پیروز

مهم شهر مکه را فتح کند. آن حضرت با استفاده از تدابیری مثل بیان 

مسامحت، بخشندگی و محبت تلاش کرد تا از نبرد خونین ممانعت 

نماید و رسما به مخالفان خود گفت که هیچ تندی و خشونتی در برابر 

که در خانه‌های خود محافظت  که افــرادی  کرد  آنــان نــدارد و توصیه 

کید بر اهمیت رفتار شایسته  می‌شوند، تجاوز نشوند. همچنین، او با تأ

در موقعیت‌های پراهمیت و با استفاده از قدرت گفتار خود، توانست 

مکه این شهر بزرگ و مهم را به بدون هیچگونه نبرد و خون‌ریزی فتح 

کند.

1-2- سبک رفتاری پیامبر؟ص؟بعد از فتح

شهر مکه همان گونه که رسول خدا؟ص؟می‌خواست بدون درگیری و 

با کمترین برخورد و خونریزی فتح شد. همان گونه که محققان تصریح 

؟ص؟در  پیامبر دوراندیشی  و  سیاست  نتیجۀ  باید  را  مکه  فتح  کردند: 

مقدمات  صلح،  ی  بــرقــرار با  ایشان  که  چــرا  دانــســت؛  حدیبیه  صلح 

فتح مکه را پدید آورد و خداوند نیز در سورۀ »فتح« این صلح را فتح و 

ی آشکار خواند.1   پیروز

ابوسفیان  فرستادن  و  عمومی  عفو  اعــام  با  حضرت  آن  اینکه  با 

که در امان خواهند بود.  کند  کرده بود، مشرکان مکه را متقاعد  سعی 

1. محرمی، سیره رسول خدا؟ص؟، ص 252.
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؟ص؟در  با پیامبر را  که برخوردهای نادرست خود  از مشرکان  اما برخی 

ذهن داشتند، به هراس افتاده و حتی به کوه‌های بلند می‌گریختند و 

یاد آنها را به مکان‌های امن  ابوسفیان و برخی دیگر از سران قری با فر

فرامی‌خواندند.1  

پس از درگیری و مقاومت مختصری که توسط برخی گروه‌ها انجام 

گــرفــت. رســول  شــد، ســرانــجــام مــردم مکه تسلیم شــدنــد2 و شهر آرام 

خد؟ص؟وارد مسجدالحرام شد3 و  پس از شکستن بت‌ها4 برای مردم 

مکه خطبه خواند.  آن حضرت با مردم مکه که در کنار کعبه گردآمده 

بودند، صحبت کرد و در ضمن خطبه‌ای، با استناد به سخنان حضرت 

یوسف با برادرانش، مردم مکه را مورد عفو و بخشش قرار داد.5 

با دقت در این گزارش مشخص می‌شود که سیره و سبک رفتاری رسول 

خدا؟ص؟حتی برای مخالفان و دشمنانش نیز کاملا مشخص بوده است. 

که در طول این مدت بیست‌سال نبوت آن  که می‌بینیم آنها  به طــوری 

حضرت از هیچ اقدام و کرداری برای مقابله با ایشان فروگذار نبودند، در 

ذهن خود به آن حضرت حق می‌دادند، تمام اقدامات آنها را جبران نماید 

1. واقدی، المغازی، ج2، ص 826.

2. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج2، ص 103.

3. ابن‌هشام، السیرةالنبویه، ج2، ص 411.

4. واقدی، المغازی، ج2، ص832.

5. همان.
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اما باید این وجود با شناختی که از رسول خدا؟ص؟داشتند امید زیادی به 

؟ص؟از آنها پرسید:  رافت و رحمت ایشان بسته بودند. چنانکه وقتی پیامبر

فکر می‌کنید با شما چه می‌کنم؟ آنها گفتند: نیکی می‌کنی که بزرگواری.1 

این سخن آنها نشان دهنده این است که آنها از رسول خدا؟ص؟جز نیکی 

و خوش‌رفتاری سراغ نداشتند. پس آن حضرت نیز فرمود: بروید که شما 

آزادشدگانید. »اذهبوا فأنتم الطلقاء«.2 

؟ص؟در قالب یک عفو عمومی تمامی مردم شهر را  بدین گونه پیامبر

مورد بخشش قرار داد و حتی بزرگان قریش که بیست سال با دشمنی، 

کشتار در پی نابودی اسلام و آزار و اذیت ایشان  محاصره، جنگ و 

؟ص؟رحمت جز  بودند، را بزرگوارنه و در کمال اقتدار بخشید و از پیامبر

ی نبود. این انتظار

رسول خدا؟ص؟در آن روز ضمن بیان نصایح اخلاقى و بیان برخى از 

احكام شرعى، بخش اصلى سخنان خود را به بیان تفاوت حقوق میان 

مردم پیش از اسلام و پس از آن اختصاص داد. آن حضرت یادآور شد 

كه مردم باید گذشته را فراموش كرده و زندگى نوینى را آغاز كنند.3 

کید کرده بود، در هنگام فتح  ؟ص؟به یاران و سپاهیان خود تا پیامبر

یخ طبری، ج3، ص61. 1. طبری، تار

2. ابن‌هشام، السیرةالنبویه، ج2، ص 412.

.ک: جعفریان، سیره رسول خدا؟ص؟، ص 619. 3. ر
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شهر تا زمانی که کسی به جنگشان نیامده، وارد جنگ نشوند، ولی با 

این حال خون چند تن را که از دشمنان سرسخت و سران مستهزئان 

)مسخره کنندگان( بودند، را هدر دانست. این افراد عبارت از عبدالله 

بن سعد بن اَبی سَرح، عَکرَمه بن اَبی‌جهل، هَبار بن اَسود، مُقیس بن 

دختر  هند  زن؛  چهار  و  خَطل  بن  عبدالله  نَقیذ،  بن  حُویرث  صَبابه، 

عتبه، ساره کنیز عمرو بن هاشم، و دو کنیز ابی خطل بودند.1 از میان 

آنها عبدالله بن خطل، حویرث بن مقیذ، مقیس بن صبابه و یکی از 

بــا وســاطــت دیــگــران بخشیده  بقیه  و  کشته شــده  ابــی خطل  کنیزان 

شدند.2 

ی جدید برای رشد فزاینده اسلام در مناطق  فتح مکه را باید سرآغاز

دشمن  سرسخترین  و  بزرگترین  قــریــش  کــه  چــرا  دانــســت،  مختلف 

؟ص؟در نهایت ذلت و بیچارگی شکست خورد. به ویژه که آنها در  پیامبر

مکه دارای جایگاهی خاص بوده و خود را صاحب حرم می‌دانستند 

و در میان اعراب شبه جزیره دارای احترام بوده، که در صورت انقیاد و 

اطاعت آنان از اسلام اعراب دیگر نیز به اسلام می‌پیوستند، به ویژه که 

؟ص؟را  آنها داستان اصحاب فیل را در یاد داشته و صدق نبوت پیامبر

منوط به فتح مکه می‌دانستند.3 

یخ طبری، ج3، ص 58. 1. بلاذری، انساب الاشراف، ج1، ص 357؛ طبری، تار

2. واقدی، المغازی، ج2، ص 851؛ ابن سعد، الطبقات الکبری، ج2، ص 103.

، ص346. 3. عامری، بهجه المحافل، ج1، ص 397؛ حضرمی، حدائق الأنوار
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ی  خوار و  می‌کرد  برابری  عرب  جایگاه  با  قریش  جایگاه  همچنین 

ی عرب می‌دانستند1 و آنچنان که گفته شده است وقتی  قریش را خوار

مکه فتح شد و قریش تسلیم شد، عرب‌ها مسلمان شدند.2 خداوند 

ی خود و  گروهی در دین را پس از یار متعال نیز ورود مردم به صورت 

ی می‌داند.3  رسیدن فتح و پیروز

ی رســـول خــدا؟ص؟بــا مهمترین و  بــرخــورد و ســیــره رفــتــار چگونگی 

قلوب  جلب  بر  یادی  ز تاثیر  می‌توانست،  خود  مخالفان  قدیمی‌ترین 

گرایش سایر اقوام عرب به اسلام ایجاد نماید. وقتی خبر رفتار توام  و 

سایر  گــوش  به  قریش  با  حضرت  آن  مهربانانه  و  محبت‌آمیز  منش  با 

یــادی یافت و قبایل  ز قبایل رسید، پذیرش همگانی این دین شیوع 

مختلف عرب گروه گروه به این دین پیوستند. همچنین وقتی قریش به 

عنوان کلیددار حرم، مسلمان شده و مکه تحت سلطة اسلام درآمده 

عرب  قبایل  شدن  مسلمان  راه  سر  بر  چندانی  مشکل  بنابراین،  بود. 

وجود نداشت. از برخی از آنها نقل شده که وقتی دیدیم همة عرب‌ها 

شناخته  »شرّالعرب«  عنوان  به  اینکه  برای  نیز  ما  می‌شوند،  مسلمان 
نشویم، مسلمان شدیم.4

1. صالحی شامی، سبل الهدی، ج5، ص 208؛ حلبی، سیره حلبی، ج3، ص 107. 

2. مسعودی، التنبیه و الاشراف، ص239.

، آیات 2-1. فْواجاً« سوره نصر
َ
ونَ فی‏ دینِ الِلَّه أ

ُ
اسَ یَدْخُل یْتَ النَّ

َ
فَتْحُ وَ رَأ

ْ
3. »إِذا جاءَ نَصْرُ الِلَّه وَ ال

4. ابن‌سعد، طبقات‌الکبری، ج 1، ص 338.
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تا  از فتح مکه  ی رسول خدا؟ص؟با مشرکان مکه پس  رفتار سبک 

یف آن حضرت بر همین اساس بود. یکی از اقدامات  پایان عمر شر

ی نظامی  رسول خدا؟ص؟با مشرکان پس از فتح مکه استفاده از نیرو

آنها در مقابله با قبیله‌های قدرتمند اطراف مکه به ویژه در غزوه حُنَین 

از فتح مکه در ســال هشتم هجری در منطقه  ایــن جنگ پس  بــود. 

قبیله‌های  کـــرم؟ص؟و  ا پیامبر  فرماندهی  بــه  مسلمانان  بین  حنین 
کنِ منطقه طائف رخ داد.1 ن و ثقیف سا هوازِ

کرم؟ص؟پس از فتح مکه، به مدت دو هفته در این شهر ماند  پیامبر ا

و اوضاع شهر را سر و سامان داد. در این مدت به رسول خدا؟ص؟گزارش 

 ، ی و همدستی قبایلِ ثقیف، نصر که قبیلة هــوازن، با همکار رسید 

گروهی از افراد قبیلة بنی‌هلال، به فرماندهی  جُشم و سعد بن ‌بکر و 

مالک‌بن‌عوف نصری قصد حمله به مکه را دارند.2  

ابتکار  خــود،  معمول  نظامی  شیوۀ  طبق  گرفت  ؟ص؟تصمیم  پیامبر

عمل را در دست گرفته، فرصت حمله به دشمن ندهد؛ از این‌رو عتّاب‌ 

کم مکه قرار داد3 و با سپاهی که در میان آنها دو هزار نفر  بن‌ اُسَید را حا

1. واقدی، المغازی، ج3، ص 885.

یخ طبری، ج 3، ص 126. 2. طبری، تار

یخ طبری، ج3، ص 127. 3. واقدی، المغازی، ج3، ص 819؛ طبری، تار
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کــرد.2 واقــدی  از اهالی مکه حضور داشتند،1 به ســوی دشمن حرکت 

می‌نویسد: تقریبا بدون استثناء مردان بزرگ مكه، كه هنوز كافر هم بودند، 

كدام طرف پیروز  ؟ص؟راه افتادند تا ببینند  پیاده و ســواره همراه پیامبر

م‏ىشود تا در هر صورت از غنایم بهره‏مند گردند، در عین حال بدشان 
نم‏ىآمد كه صدمه و شكست از محمد؟ص؟و اصحاب او باشد.3

تمام سران و بزرگان قریش مانند حكیم بن حزام، حویطب بن عبد 

، ابوسفیان بن حرب، حارث بن هشام و عبد  العزّى، سهیل بن عمرو

الله بن ابى ربیعه با سپاه اسلام حرکت کردند و منتظر بودند، بدانند، 

ى از آن چه گروهی می‌شود.4  پیروز

یادی  نیروهای مسلمانان در ابتدای این نبرد غافلگیر شده و عده ز

از آنها پا به فرار گذاشتند، به حدی که فقط امیرمومنان علی؟ع؟ با تنی 

ی  چند، در کنار رسول خدا؟ص؟باقی ماندند.5 در نهایت در پرتو پایدار

یان به بازگشت و مقاومت،  کرم؟ص؟و دعوت فرار و استقامت پیامبر ا

خدا؟ص؟به  رســول  گرد  بر  اجتماع  با  و  بازگشتند  یج  به‌تدر مسلمانان 

کشته شدن پرچمدار سپاه دشمن به دست  مقاومت پرداختند و با 

یخ یعقوبی، ج2، ص 52. 1. ابن‌سعد، الطبقات‌الکبری، ج 2، ص 150، یعقوبی، تار

2. واقدی، المغازی، ج3، ص 893؛ ابن‌سعد، لطبقات‌الکبری، ج 2، ص 150.

3. واقدی، المغازی، ج3، ص 895.

4. مقریزی، امتاع الاسماع، ج2، ص 12.

یخ یعقوبی، ج 2، ص 52. 5.  واقدی، المغازی، ج3، ص 900؛ یعقوبی، تار
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حضرت علی؟ع؟1 سپاه هوازن به‌ سختی شکست خورد.2 پس از پایان 

که  جنگ، رسول خدا؟ص؟بنابر تقاضای سران قبایل شکست‌خورده 

اینک مسلمان شده بودند اسیران آنها را آزاد کرد.3 

مخالفان و مشرکان قریشی که اینک و پس از فتح مکه و به ناچار در 

کنار رسول خدا؟ص؟بودند و رضایتی نسبت به این مطلب نداشتند، 

کرم؟ص؟نیز نبودند و در تحت حکومت  اما راضی به شکست پیامبر ا

آن حضرت بودن را ترجیح می‌دادند.4 

از این‌رو رسول خدا؟ص؟نیز که درصدد بود، اهالی مکه را با رضایت 

قلبی و از صمیم دل به اسلام متمایل نماید و این احساس حقارت 

کاهش دهد،  را  از فتح مکه پدید آمــده  آنها پس  بــرای  که  و عقده‌ای 

برای  را  ــژه‌ای  وی و  از غنایم عظیم حنین سهم خاص  گرفت  تصمیم 

کرم؟ص؟هنگام تقسیم  آنها اختصاص دهد. به همین جهت پیامبر ا

غنایم، نخست به اشراف قریش و قبایل آنها سهم داد، تا دل‌های آنان 

و قومشان را به اسلام متمایل سازد. سپس به برخی همچون ابوسفیان 
یکصد شتر و به دیگران پنجاه یا چهل شتر بخشید.5

یخ یعقوبی، ج2، ص 52. 1. یعقوبی، تار

2. ابن سعد، الطبقات‌الکبری، ج 2، ص 115؛ طبرسی، اعلام‌الوری، ج 2، ص 116.

یخ طبری، ج3، ص 86. 3. ابن‌سعد، الطبقات‌الکبری، ج2، ص 115؛ طبری، تار

.ک: واقدی، المغازی، ج3، ص 895. 4. ر

5. ابن سعد، الطبقات‌الکبری، ج 2، ص 116.



رفتار با مخالف116

نمی‌دانستند،  ؟ص؟را  پیامبر بخشش  این  علت  که  انصار  از  برخی 

گشودند. امــا رســول خـــدا؟ص؟در جمع آنان  زبــان به طعن و اعــتــراض 

كه  گروه انصار آیا راضى و خشنود نیستید  کرد و فرمود: اى  صحبت 

با رســول خدا؟ص؟باشید و  ببرند و شما  با خــود  گوسپند  مــردم شتر و 

بازگردید. انصار که از سخنانی آن حضرت شرمنده و خشنود شدند.1 

در هر صورت رسول خدا؟ص؟تلاش کرد با این کار از تمعیق نارضایتی 

ی‌های آینده بکاهد. با این تدابیر و  و ایجاد بهانه جدید برای کینه‌توز

کرم؟ص؟مکه دیگر نه شهر مخالفان و یا رقیبی  ی پیامبر ا سیک رفتار

برای مدینه به حساب‌ نمی‌آمد. بلکه این شهر به همراه و همگامی 

کن مسلمانان به شمار  برای مدینه مبدل شده که جزو مقدسترین اما

می‌رفت.

2- سبک رفتاری پیامبر؟ص؟با منافقان در مدینه

گر چه مفهوم منافق تا حدی روشن است اما برای مشخص شدن  ا

گروه مورد نظر باید در ابتدا تعریفی از منافقان داشته باشیم. 

منافقان جمع منافق اسم فاعل از مصدر نفاق است.2 در تعریف 

نفاق گفته شده، نفاق تظاهر به ایمان است در حالی که در باطن ایمان 

یخ طبری، ج3، ص 94. 1. طبری، تار

، لسان العرب، ج2، ص 639. 2. ابن ‌منظور
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وجود نداشته باشد.1 بنابراین منافق کسی است که در دل خدا را قبول 

؟ص؟را  ندارد اما متظاهر به خداپرستی است2 و همچنین قرآن و پیامبر

؟ص؟است. نفاق به  قبول ندارد، اما متظاهر به احترام به قرآن و پیامبر

کفر و تظاهر به اســام و ایمان یک واژه اسلامی  کــردن  معنای پنهان 

است که برای اولین بار به این معنا در قرآن کریم و احادیث به کار رفته 

است. چنانکه برخی معتقدند منافق به معنای انسان دو چهره واژه‌ای 

اسلامی است و عرب‌ها آن را به این معنی به کار نمی‌بردند.3  

مفسران منافق را از كافر خطرناك‌تر دانسته و عذاب آنها در را آخرت از 

كافر سخت‌تر پنداشتند، چرا كه حكم دزد خانگى را دارند و پلى هستند 

كه كفّار به وسیله آن به اسلام ضربه می‌زدند. آنها در صدر اسلام در كارهاى 

رسول خدا؟ص؟بسیار كارشكنى كردند و حالاتشان اغلب در سوره توبه ذكر 

شده است و از زنان منافق »منافقات« نیز پنج بار در ردیف مردان منافق 

»منافقین« یاده است‏.4 همچنین بر اساس آیات قرآن منافقان در نهایت 

درجه عذاب هستند.5 

منافقان را باید افرادی به حساب آورد که علی رغم میل باطنی تنها 

1. قرشی، قاموس قرآن، ج7، ص 98.

2. زبیدی، تاج العروس، ج 13 ، ص  463.

3. سامی مکی، اعلام المسلمین، ص 26.

4. قرشی، قاموس قرآن، ج7، ص 99.

5. سوره توبه، آیه 68.



رفتار با مخالف118

بر اساس مصلحت اندیشی و یا مخالفت درونــی به صورت ظاهری 

یست داشتند و بر حسب  مسلمان شده بودند. آنها در میان مسلمانان ز

قوانین دینی و حقوقی اسلام نیز ظاهراً مسلمان به حساب می‌آمدند. 

همین موقعیت خاص سبب شده بود تا آنها در قیاس با سایر مخالفان 

گاهی بیشتری داشته باشند و از همین  از اطلاعات و اسرار مسلمانان آ

ک‌تر باشند. جهت می‌توانستند از همه مخالفان رسول خدا؟ص؟خطرنا

گیری جریان نفاق دو نظریه  درباره خاستگاه، زمان و مکان شکل 

که در نظریه نخست خاستگاه جریان نفاق مدینه و آغاز  وجود دارد 

؟ص؟به این شهر دانسته‌اند. در  شکل گیری آن را پس از هجرت پیامبر

کید شده  نظریه دوم بر وجود جریان نفاق از ابتدا و در دوران مکه تا

است، چنانکه علامه طباطبایی بر این نظر هستند.1 

؟ص؟به  آنچه مشهور است این جریان و گروه مخالف پس از هجرت پیامبر

مدینه تشکیل شد و انسجام آن در این مقطع زمانی بود. اما چه بسا بتوان 

ردپای نفاق را در دوران مکی نیز یافت. به هر شکل ظهور و بروز خارجی این 

جریان مخالف با دعوت و حرکت نبوی در مدینه می‌باشد.

ی‌های  جریان نفاق به عنوان گروه مخالف درونی بخش بزرگی از گرفتار

کرم؟ص؟در صدر اسلام  و معضلات سیاسی و اجتماعی را برای پیامبر ا

گون بر ضد جامعه  به وجود آورد. چرا که این جریان در عرصه‌های گونا

1. طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج19، ص 289.
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به طور  ایــن‌رو  از  زد.  و دسیسه  توطئه  ایجاد  به  نوپای اسلامی دست 

یادی  یادی با آنها داشت و تلاش ز طبیعی رسول خدا؟ص؟نیز مواجهه ز

ی دسیسه‌ها وتوطئه‌های آنان داشت. کرد در راستای خنثی‌ساز

پس از ورود پیامبر اعظم؟ص؟به مدینه اقبال و تمایل عمومی مردم به 

گروهی از اهل  آن حضرت بسیار چشمگیر و فزاینده بود، به طوری که 

مدینه وقتی این استقبال و علاقه را دیدند، نتوانستند مخالفت خود را 

با آن حضرت به صورت آشکار بروز دهند. چاره‌ای که آنها اندیشیدند 

مخالفت پنهانی بود. بدین گونه در مسیر نفاق و دورویی قرار گرفتند. 

آنان با نفوذ در صفوف مسلمانان سعی کردند با ایجاد كارشكنی و اخلال 

به هر نحو ممكن سعی در تضعیف جبهه مسلمانان داشته باشند. 

در  یشه  ر ؟ص؟بیشتر  پیامبر بــا  گــروه  ایــن  مخالفت  دلایــل  و  انگیزه 

کــه بــا ورود  تعصبات و رقــابــت‌هــای قبیلگی داشـــت. عــاوه بــر ایــن 

خود  اجتماعی  و  سیاسی  موقعیت  آنها  مدینه  جامعه  ؟ص؟به  پیامبر

رهبری  نبودند،  حاضر  جهت  همین  به  می‌دیدند.  رفته  دســت  از  را 

بپذیرند.  را  می‌شد  محسوب  هم  قریشی  که  دیگر  فــردی  سیادت  و 

کافی و لازم را برای ابــراز مخالفت به صورت آشکار  اما قدرت و ابــزار 

نداشتند. پس ترجیح دادند، همچنان در جامعه مدینه و به صورت 

ظاهری در کنار مسلمانان باشند و البته همواره درصدد انتقام و ضربه 

زدن به اسلام بودند. 



رفتار با مخالف120

در این دوره کسانی که اسلام با مذاق آنان سازگار نبود و نمی‌خواستند 

آن را بپذیرند، نمی‌توانستند بر کفر خود اصرار نمایند، چرا که موقعیت 

ی  که منزو و جایگاه خود را از دست می‌دادند، مانند ابوعامر راهب 

شده و از جامعه طرد ‌گشت.1 بدین خاطر این گروه‌ اظهار اسلام نمودند 

گروه  این  ماندند. سردسته  باقی  کفرآمیزشان  به عقیده  باطن  در  ولی 

در مدینه، عبدالله بن ابی بن سلول بود.2 مواضع این شخص در برابر 

یت عبدالله ابن ابی تا  کرم؟ص؟و فعالیت‌های منافقان با محور پیامبر ا

یخ ثبت شده است.3  حدی در تار

كه  ؟ص؟با منافقان مدینه بود؛ چرا  بیشترین تحمّل و مداراى پیامبر

در آن شرایط امکان برخورد شدید با آنها وجود نداشت. این گروه ظاهرا 

؟ص؟قرار داشتند و در صورت مواجهه  در زمره مسلمانان و یاران پیامبر

با آنها ممکن بود خطر مهمى برای اصل اسلام به وجود بیاید. 

كرد  كمك  در این میان عواملی چند به حفظ نظام نوپای اسلامی 

ی و اطاعت اصحاب ایشان  كار کرم؟ص؟و فدا که نقش اساسی پیامبر ا

یخ اسلام به شمار  در مقابله با چالش منافقان فصلی قابل تأمل در تار

ی توطئه‌ها و اقدامات  می‌رود. البته آنچه بیش از همه در خنثی ساز

منافقان نقش داشت، تصمیمات و اقدامات رسول خدا؟ص؟می‌باشد.

1. ابن‌هشام، السیرةالنبویه، ج2، ص 585.

2. ابن‌هشام، السیرةالنبویه، ج2، ص 586.

یخ طبری، ج2، صص480، 502، 550، 604. .ک: طبری، تار 3. ر



121 فتارشناسی پیامبر؟ص؟پس از هجر م:وس شبخ   ﻿

کــرم؟ص؟و سیره  برای پی بردن به فعالیت منافقان در برابر پیامبر ا

ی آن حضرت در مقابل آنها باید عملکرد آنها در چند بخش زیر  رفتار

مورد بررسی قرار دهیم:

ایجاد اختلاف میان مسلمانان

کــه پــس از هــجــرت رســول  ــود  اتــحــاد بــرتــریــن و مهمترین اتــفــاقــی ب

؟ص؟چنانکه  پیامبر تدابیر  شد.  ایجاد  شهر  این  در  مدینه  خدا؟ص؟به 

اتحاد  ایــن  ایجاد  در  ی  بـــرادر و  اخــوت  پیمان  مانند  گذشت  پیشتر 

را باید مهمترین هدف منافقان در  یادی داشت. همین نکته  نقش ز

که میان اوس و  ضربه زدن به مسلمانان پنداشت. وحدت بی‌نظیری 

کنار  بود، در  آمده  به وجود  که سابقه طولانی درگیری داشتند,  خزرج 

ی میان انصار و مهاجرین جامعه دینی نسبتاً مطلوبی را  پیمان برادر

ی در چشم منافقان به شمار  ایجاد کرده بود. این وحدت همانند خار

می‌رفت. 

بــرای برهم زدن ایــن اتحاد  از ایــن‌رو منافقان عمده تــاش خــود را 

صرف می‌کردند و از هر فرصت به دست آمــده بــرای ایجاد اختلاف 

میان مسلمانان بهره می‌گرفتند. در این میان وجود اختلافات قدیمی 

و تعصبات جاهلی و قبیلگی نیز به آنها کمک می‌کرد، تا بتوانند، بهتر 

به مقصود خود برسند.



رفتار با مخالف122

جدایی  و  تفرقه  ایجاد  منافقان  فعالیت‌های  مهمترین  از  یکی 

که نفع آن نصیب  دشمن می‌شد.  در صفوف سپاه مسلمانان بود 

شهر  از  خــارج  مسلمانان  شــد  قــرار  اینکه  از  پــس  اُحــد   جنگ  در 

در منطقه‌ای  استراحت  برای  و  کرده  بجنگند سپاه اسلام حرکت 

حرکت  لحظه  در  کرد.  توقف  بود  شده  شناخته  شیخین  نام  به  که 

عبدالله بن ابی با سیصد تن از همراهان منافق خود راه بازگشت به 

یاران پیامبر  از  ترتیب سیصد تن  و بدین  گرفت  را در پیش  مدینه 

مسلمانان  ی  نیور و  کرده  ترک  را  سپاه  داشتند،  ظاهری  اسلام  که 

که  اُبــی  ابــن  عــبــدالله  یــافــت.1  کــاهــش  نفر  هفتصد  بــه  نفر  هــزار  از 

عمل  توجیه  در  بود.  شده  مسلمانان  میان  افکنی  تفرقه  به  موفق 

داخل  ؟ص؟در  پیامبر از  دارد  تعهد  که  شد  مدعی  خــود  منافقانه 

وقتی  چــرا  کــه  مــی‌کــرد  گلایه  و  شهر  خــارج  در  نــه  کند،  دفــاع  شهر 

رأی  تسلیم  و  نپذیرفت  بجنگد  شهر  داخل  ؟ص؟خواسته  پیامبر از 

از شکست مسلمانان  و بچه‌ها شده است.2 منافقان پس  جوانان 

جنگ  شهداء  که  گفتند  می  مسلمانان  به  خطاب  جنگ  این  در 

 145 آیه  نــزول  با  متعال  خــدای  اما  شده‌اند  کشته  بی‌جهت  احد 

و  دانست  خود  اختیار  حیطه  در  را  انسان‌ها  مرگ  عمران  آل  سوره 

باعث  احد  جنگ  داد.  پاسخ  منافقان  و  اُبی  ابن  سخنان  این  به 

1. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج2، 390؛ بلاذری، انساب الاشراف، ج1، ص 315.

2. همان.
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در  آنها  مخالفت  و  شوند  آشکار  طرفدارانشان  و  منافقان  تا  شد 

؟ص؟نمایان شده و به همین خاطر مورد خشم و غضب  برابر پیامبر

گیرند.1  قرار  الهی 

مهم‌ترین  از  انصار  و  مهاجران  میان  اُبــی  بن  عبدالله  فتنه‌افکنی 
چالش‌های  سخت‌ترین  از  یکی  می‌آید.  شمار  به  منافقان  تحرکات 
یانی بود که پس از غزوة  ؟ص؟با منافقان در این زمینه مربوط به جر پیامبر

ی‌ داد.  مریسیع یا بنی المصطلق رو

ی بر مشرکان بنی المصطلق به تلخی  این چالش سبب شد تا پیروز
آنها زنده  و تفرقه میان مسلمانان مبدل شده و اختلافات قبلی  نزاع 
شود. پس از این جنگ بر سرچاه آبی میان دو گروه از مسلمانان یعنی 
مهاجر و انصار نزاعی درگرفت. عبدالله ابن اُبی با سو‌ء استفاده از این 
جریان خواست میان مسلمانان تفرقه ایجاد نماید. او خطاب به انصار 
؟ص؟توهین  ی دهید. او در ضمن مثالی به پیامبر گفت برادرتان را یار
ــراد خوار  اف گفت به خــدا چــون به مدینه برسیم عــزیــزان مدینه  کــرد و 
ید بن ارقم  )مقصودش مهاجران بود( را از مدینه بیرون خواهند كرد.2 ز
؟ص؟گزارش داد. اما  كه نوجوانی بود، سخنان عبدالله بن ابی را به پیامبر
ید را تكذیب كرد. اما با  عبدالله بن ابی نزد آن حضرت رفت و سخنان ز

ید بن ارقم مشخص شد،3  نزول آیات سورة منافقین راستی گفتار ز

1. طبرسی، مجمع البیان، ج2، ص 875.

2. واقدی، مغازی، ج2، ص 416.

.ک: سوره منافقون، آیه 1؛ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج19، ص 285. 3. ر
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یــان عمر بــن خــطــاب نزد  یــخــی در ایــن جــر گـــزارش‌هـــای تــار بنابر 

اما  بزنند.  را  ابــی  بن  عبدالله  گــردن  تا  داد  پیشنهاد  و  ؟ص؟آمد  پیامبر

فرمان  گرمای شدید  با وجود  و  را صلاح ندانست  كار  ؟ص؟این  پیامبر

حركت داد. در حالی كه همواره تا هوا خنك نمی‌شد، سپاه را حركت 

نمی‌داد. با این کار تمام آن روز و شب را به حركت ادامه دادند و پس 

به  همه  شدید  خستگی  و  بی‌خوابی  خاطر  به  مقصد  به  رسیدن  از 

این  در  كردند.1  فراموش  کلی  به  را  آن موضوع  و  پرداختند  استراحت 

ی مسلمانان  ؟ص؟با حسن تدبیر خویش آرامش را به اردو واقعه پیامبر

که توسط  را  نــزاع و درگیری  برافروخته شدن آتش  گرداند و جلوی  باز 

منافقان به وجود آمده بود را گرفت.

سخنان فتنه‌انگیز منافقانی همچون عبدالله بن ابی در کنار شرایط 

سخت سپاه و وجود تعصبات قبیلگی قادر بود، آتش فتنه بزرگی را 

میان مهاجرین و انصار ایجاد نماید. چیزی که مقصود منافقین بود. اما 

ی که نشان  برخورد مناسب رسول خدا؟ص؟با این جریان و سبک رفتار

ک  داد در کنار تدبیر و دوراندیشی آن حضرت توطئه‌ای بزرگ و خطرنا

کام گذاشت.  را نا

جالب این که وقتی آیات قرآن نازل شد و از توطئه منافقین و عبدالله 

؟ص؟رسید و گفت شنیده  بن ابی پرده برداشت، فرزند عبدالله نزد پیامبر

1. واقدی، مغازی، ج2، ص 419.
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گر چنین حکمی وجود  است که برخی خواهان قتل پدر او هستند و ا

را بکشد. چــون ممکن اســت در  ــدرش  پ او حاضر اســت  دارد، خــود 

کنش درستی نشان ندهد. اما رسول  مقابل قتل پدرش توسط دیگران وا

یم و تا هنگامى كه با ما است  خدا؟ص؟به او فرمود: چنین قصدى ندار

با او به نیکی و مدارا رفتار میك‌نیم.1 سیره نویسان می‌نویسند: همین 

رفتار آن حضرت باعث شد كه عبدالله بن أبى از آن پس مورد سرزنش و 
ملامت قوم و قبیله خود قرار گیرد.2

و  تندرو  افــرادی  در جامعه اسلامی  که همواره  باشیم  توجه داشته 

نمایند،  رفــع  خشونت  با  را  مشکلات  می‌خواهند  که  هستند  خشن 

کشتن عبدالله بن ابی را داشت و  چنانکه عمر بن خطاب نیز قصد 

کمکی به حل مساله منافقان نمی‌کرد بلکه موجب  این اقدام نه تنها 

اما  می‌شد،  اسلامی  جامعه  در  تنش  ایجاد  حتی  و  شدن  پیچیده‌تر 

کرم؟ص؟نه تنها نقشه مخالفان را خنثی کرد، بلکه  حسن تدبیر پیامبر ا

باعث شد تا چهره منافقان اشکار شود و مردم و حتی قبیله‌شان ‌از آنها 

منزجر شوند.  

یخی سوره منافقون در راه بازگشت به مدینه  براساس گزارش‌های تار

ید بن ارقم و رسوا  که در تصدیق ز نازل شد.3 در آیه هشت این سوره 

یخ طبری، ج2، ص 608. 1. طبری، تار

2. ابن‌هشام، السیرةالنبویه، ج2، ص 293.

3. واقدی، مغازی، ج2، ص 420.



رفتار با مخالف126

پرده  ابی  ابن  از سخنان  نــازل شده خداوند متعال  اُبــی  ابن  ساختن 

برمی‌دارد و اظهارات او را که چون به مدینه بازگردیم، عزیزان ذلیلان را 

کید می‌کند که عزّت از آن  از آن‌جا بیرون خواهند کرد نقل می‌کند و تأ

خدا و پیامبرش و مؤمنان است ولی منافقان این را نمی‌دانند.1 

؟ص؟باعث  نزول این آیه و خواندن آن در نماز روز جمعه توسط پیامبر

گردید که مسلمانان هیچ گاه نفاق او را از یاد نبرند و این آیه در همان زمان 

نیز به قدری اثر گذاشت که فرزند عبدالله بن اُبی به هنگام رسیدن پدرش به 

مدینه مانع ورودش شد و گفت: تا رسول خدا؟ص؟اجازه ندهد، نمی‌گذارم 

داخل شوی، برای این‌که روشن شود عزیز کیست و ذلیل کیست. وقتی 

این خبر به رسول خدا؟ص؟رسید از فرزند عبدالله بن ابی خواست با پدرش 

مدارا نماید.2 

یادی برای فتنه افکنی و  یکی از عرصه‌های که منافقان در آن تلاش ز

ایجاد اختلاف میان مسلمانان انجام دادند، جنگ تبوک بود. در سال 

یافت کرد  ؟ص؟خبر لشکرکشی رومیان با را در نهم هجری زمانی که پیامبر

سپاه اسلام را برای مقابله آماده کرد و با نامه‌نگاری و فرستادن پیک قبایل 

برای نبرد با رومیان فراخواند.3 اما علی‌رغم اعلام بسیج عمومی منافقان به 

مُنافِقینَ لا 
ْ
مُؤْمِنینَ وَ لكِنَّ ال

ْ
ةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِل عِزَّ

ْ
 وَ لَِِّ ال

َّ
ذَل

َ ْ
عَزُّ مِنْهَا ال

َ ْ
یُخْرجَِنَّ ال

َ
مَدینَةِ ل

ْ
ى ال

َ
ئِنْ رَجَعْنا إِل

َ
ونَ ل

ُ
1. »یَقُول

مُونَ« سوره منافقون، آیه 8.
َ
یَعْل

2. صالحی شامی، سبل الهدی، ج4، ص 498.

3. واقدی، المغازی، ج3، ص 990.
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؟ص؟خودداری کردند؛ از جملة این  بهانه‌های مختلف از همراهی پیامبر

افراد جُدَ بن قیس از تیرة بنی سلمة قبیله خزرج است که فرزندش، وی 

را از نزول آیات قرآن و مذمتش بیم داد.1 قرآن با نزول آیة 49 توبه >وَمِ نْهُمْمَ نْ 

كافِرینَ<در شأن جد 
ْ
مُحیطَةٌبِ ال

َ
مَ ل فِتْنَةِ سَقَطُواوَ  إِنَّ جَهَنَّ

ْ
لا فیِ ال

َ
 یأ ِ

 ائْذَنْ لیوَ ‏ لا تَفْتِنّ
ُ

یَقُول

بن قیس وی را در شمار منافقانی معرفی می‌کند که به سبب عصیان 

 ، و نافرمانی، خود را در بلا و جهنم انداخته‌اند.2 این فرد در تلاشی دیگر

؟ص؟و سپاه اعزامی به تبوک، به بهانه  قبیله‌اش را نیز از همراهی با پیامبر

گزارش‌هایی از بهانه  یخی  گرمای هوا برحذر داشــت.3 برخی منابع تار

تراشی بیش از 80 تن از منافقان و گرفتن اجازة اقامت در مدینه را ذکر 
کردند.4

یخی منافقان در این زمان سعی کردند، با  بنابر برخی گزارش‌های تار

جمع شدن در منزل فردی یهودی به نام سُوَیلم مسلمانان را از شرکت 

رابطة  بیانگر  که این مطلب می‌تواند  در سپاه اســام منصرف نمایند 

گــزارش ها  تنگاتنگ و دوستی میان منافقان و یهودیان باشد. در این 

گاهی از این توطئه، طلحة بن عبیدالله را  آمده که رسول خدا؟ص؟پس از آ

با شماری از اصحاب، مأمور درهم کوبیدن این پایگاه فتنه کرد.5  البته بر 

1. واقدی، المغازی، ج 3، ص  993.

2. طبری، جامع البیان، ج 10 ، ص  191. 

3. واقدی، المغازی، ج 3، ص  995.

4. واقدی، المغازی، ج 3، ص  995.

، البدایة و النهایة، ج 5 ، ص 7. 5. ابن هشام، السیره النبویة، ج2، ص 517؛ ابن کثیر
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؟ص؟عمار یاسر را برای تذکر و هشدار به خانه  اساس گزارش حلبی پیامبر
سویلم فرستاد و منافقین عذر خواهی کرده و از آنجا خارج شدند.1

از جانب منافقین در مدینه  از  ایــن جنگ رســول خــدا؟ص؟کــه  در 

احساس خطر می‌کرد، امیرمومنان علی؟ع؟ را به جای خود در مدینه 

رسول  دانستند  كه  هنگامى  منافقان  شــده  وارد  ــت  روای در  داد.  قــرار 

ى  ــرار داده، بــر و خــدا؟ص؟بــه جــای خــود على؟ع؟ را جانشین خــود ق

كه او به خوبى از  گران آمد و متوجه شدند  یده و بر آنان  حسادت ورز

ى میك‌ند و دشمن نمی‌تواند دست طمع به طرف مدینه  مدینه نگهدار

دراز كند.2 

در مدینه  امیرالمؤمنین علی؟ع؟  از حضور  که  گونه منافقان  بدین 

را مانع دستیابی به اهــداف خود در طی  ناراضی بودند و این حضور 

؟ص؟و مسلمانان می‌دانستند، در توطئه‌ای  غیبت طولانی مدت پیامبر

به خاطر  این جنگ  بازماندن علی؟ص؟از  که  این مدّعا  کــردن  با شایع 

؟ص؟از او است، تلاش کردند تا جوّ مدینه را علیه امام  نارضایتی پیامبر

گرد مکتب نبوی بود، برای  علی؟ع؟ متشنّج کنند. امیرمؤمنان؟ع؟ که شا

؟ص؟رساند و  دفع این فتنه، و برخورد با این شایعه‌سازی خود را به پیامبر

؟ص؟با  از علت انتخاب خویش برای ماندن در مدینه جویا شد که پیامبر

1. سیره حلبی، ج‏3، ص 186. 

2. شیخ مفید، الارشاد، ج1، ص 155. 
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بیان این جمله معروف »انت منى بمنزلة هرون من موسى الا انه لا نبى 

بعدى؛ تو نسبت بمن مانند هرون نسبت بموسى هستى با این تفاوت 

كه پس از من پیامبرى نیست« او را نسبت به خود همچون هارون نسبت 

به موسی معرفی کرد.1 رسول خدا؟ص؟از امیرالمومنین علی؟ع؟ به عنوان 

ولی همه مردان و زنان مومن یاد کرده2 و حرکت سپاه به سوی تبوک را تنها 

کرده3 و هیچ فرد دیگری را  به حضور خود یا علی؟ع؟ در مدینه منوط 
شایستة این امر ندانست.4

یکی دیگر از اقدامات حساب شده منافقین برای ایجاد اختلاف میان 

مسلمانان استفاده ابزاری از دین و باورهای عمومی دینی بود. آنها بدین 

منظور به ساختی مسجد در مدینه پرداختند که در تاریخ به نام مسجد 

ضِرار مشهور گشت.5 آیات ۱۰۷ و ۱۰۸ سوره توبه در باره ساخت این مسجد 

نازل شده و نام ضرار از این آیات گرفته شده است. این مسجد بنایی بود که 

منافقان در مدینه و با هدف تفرقه بین مؤمنان، ترویج کفر و پایگاهی برای 

خود ساخته بودند. اما سازندگان آن ادعا می‌کردند که آن را برای بیماران و 

گرفتارانی ساخته‌اند که امکان حضور در مسجد قبا را ندارند.6 

یخ طبری، ج3، ص 104. 1. بلاذری، أنساب الأشراف، ج‏2، ص95؛ طبری، تار

یخ دمشق، ج42، ص 98. ، تار کر 2. ابن عسا

3. بلاذری، انساب الاشراف، ج1، ص 96.

4. شیخ مفید، الارشاد، ج 1 ، ص 55.

5. بلاذری, انساب الاشراف، ج1، ص 282.

6. ابن هشام، السیره النبویه، ج2، ص 529.
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که  گفته‌اند  نفر  پــانــزده  تــا  دوازده  بین  را  ــرار  ض مسجد  ســازنــدگــان 

یه بر عهده داشت.1  البته محرک اصلی  ع بن جار یاست آنها را مُجَمِّ ر

ساخت مسجد ضــرار شخصی به نام ابوعامر راهــب از اشــراف اَوس 

ایام جاهلیت  ابوعامردر  بوده است.2  ئکه  الملا پدر حنظله غسیل  و 

از  او پس  بــود.  راهــب معروف شده  ابوعامر  به  و  گراییده  به رهبانیت 

؟ص؟مجادله نمود  اسلام، برخلاف قبیله خود، کفر پیشه کرد و با پیامبر

ی می‌کرد. از  و روانــه مکه شد و مشرکان را در جنگ با مسلمانان یــار

، رســول خــدا؟ص؟او را فاسق خواند.3 پس فتح مکه، به طائف  این رو

کرد تا در  و سپس به شــام، رفــت. او از آنجا منافقان مدینه را تشویق 

مدینه مسجدی بسازند و در آن جمع شده و سلاح و امکانات فراهم 

نمایند تا او با سپاهی از جانب قیصر روم به کمک آنها بیاید.4 البته او 

هیچگاه نتوانست به مدینه بازگردد و در شام مسیحی شده و در سال 
دهم هجرت در آنجا از دنیا رفت.5

حنظله فرزند ابوعامر همچون پسر عبدالله بن ابی داوطلب شد تا 

کشته و شر او را از سر رسول خدا؟ص؟کم نماید، اما آن  خود پدرش را 

1. ابن هشام، السیره النبویه، ج2، ص 530.

2. حلبی، سیره حلبی، ج۳، ص۲۰۳.

3. ابن هشام، السیره النبویه، ج2، ص 67.

4. صالحی شامی، سبل الهدی، ج5، ص 470.

، ج1، ص 255. 5. ابن سید الناس، عیون الاثر
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حضرت چنین اجازه‌ای به او نداد.1 درباره موقعیت و جایگاه ابوعامر 

منافق در نزد قریش همین بس که در جنگ اُحد تنها جسدی که مُثله 
نشد بدن حنظله فرزند او بود.2

که در ظاهر  در هر صــورت این اقــدام منافقان در ساخت مسجد 

محلی برای عبادت و در واقع پایگاهی برای فتنه محسوب می‌شد، 

توطئه‌ای زیرکانه به حساب می‌امد که با نزول آیات قرآن مکر منافقان 

بر ملا شد.

که این مکان را مسجد ضرار نامید  از این  رسول خدا؟ص؟نیز پس 

دستور داد تا آن را تخریب کرده و آتش بزنند.3 بر اساس برخی گزارش‌ها 

یختن زباله گردید،4 تا  ؟ص؟مدتی محل ر ، به دستور پیامبر مکان آن نیز

گاه شوند، بدانند دشمن  علاوه بر این که همه مسلمانان از این توطئه آ

ممکن است از هر راهی برای نفوذ و ایجاد اختلاف و دودستگی بهره 

ببرد.

ایجاد تفرقه در میان صفوف مسلمانان یکی از اهداف شوم منافقان 

بَ یْنَ 
ً
کــرده >تَــفْــرِیــقــا در ایــن ماجرا بــود، چنانکه قــرآن مجید به آن اشــاره 

، الاصابه، ج2، ص 119. 1. ابن حجر

2. واقدی، المغازی، ج1، ص 274.

3. ابن هشام، السیره النبویه، ج2، ص 530؛ واقدی، المغازی، ج3، ص 1046.

4. حلبی، سیره حلبی، ج۳، ص۲۰۳.
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مُؤْمِنِینَ<1 زیرا با اجتماع گروهی در این مسجد، مسجد قبا که نزدیک 
ْ
ال

؟ص؟که از آن فاصله داشت از رونق می‌افتاد و  آن بود و یا مسجد پیامبر

باعث زنده شدن اختلافات میان مسلمانان می‌گردید. منافقان از آن 

پس نتوانستند مرکزی برای خود تشکیل دهند و پس از دو ماه از این 

واقعه رئیس و  بزرگ منافقان عبد الله بن ابی از دنیا رفت و تشکیلات 

آنها را از هم پاشید.

ایجاد تردید برای مسلمانان

از  باید  را  اهــداف  و  بــاورهــا  اعــتــقــادات،  و وسوسه در  تردید  ایجاد 

در  نیز  منافقان  دانست.  اسلام  مخالفان  و  دشمنان  توطئه  مهمترین 

در  مسلمانان  روحیه  تضعیف  داشتند.  یــادی  ز تلاش‌های  راستا  این 

خلال جنگ‌ها و ایجاد واهمه و ترس از دشمن یکی از این اقدامات 

آنها به حساب می‌آمد. آنها حتی سعی می‌کردند، پیروزهای مسلم و 

قاطع مسلمانان در نبردها را کوچک شمرده و با آنان القاء نمایند که در 

مقابل دشمنان تاب مقاومت ندارند.

ی اسلام در جنگ بدر با این که منافقان حیرت زده شده  پس پیروز

ی مسلمانان غمگین بودند واقدی دی  بودند و به شدت از این پیروز

ی مشركان و منافقان و یهودیان را  این باره می‌گوید: خداوند با این پیروز

1. سوره توبه‌، آیه 107.



133 فتارشناسی پیامبر؟ص؟پس از هجر م:وس شبخ   ﻿

خوار و زبون ساخت. در مدینه هیچ یهودى و منافقى باقى نماند مگر 

اینكه در مقابل فتح بدر سر فرود آورد.1 اما با این همه بیشتر منافقان 

مانند یهودیان می‌کوشیدند تا شکست بدر را باور نکنند و در قلوب 

ی  مردم تردید و دلهره ایجاد نمایند. چنانکه پس از رسیدن خبر پیروز

ید که در آن زمان نوجوانی بود گفت  باز یکی از منافقان به اسامة بن ز

به  طعنه  با  دیگری  و  شدند  کشته  همگی  یــارانــش،  ؟ص؟و  پیامبر که 

کنده شده و محمد؟ص؟نیز کشته شده  ابولبابه گفت اصحاب شما پرا

است و این شتر اوست که من آن را می‌شناسم.2 حتی منافقان سعی 

ی مسلمانان را فریب خوردن آنان تفسیر نمایند.3  کار کردند، فدا می 

که در  خداوند متعال در قرآن مجید به این سخن منافقان و مرضی 

کید می‌کند که هر کسی به خدا توکل  دل‌هایشان بود، تصریح کرده و تا

کند، پیروز می‌گردد.4 

می‌آمد،  پدید  مشرکان  و  مسلمانان  ــرای  ب جنگی  کــه  مواقعی  در 

فعالیت منافقان بیشتر می‌شد. آنها با انتشار شایعات و بزرگ‌نمایی 

روحــیــه مسلمانان  بــه تضعیف  تــا  مــی‌کــردنــد،  قــدرت دشمنان سعی 

بپردازند. به عنوان نمونه در جنگ احزاب زمانی که دشمن با تمام قوا به 

1. واقدی، المغازی، ج1، ص 121.

2. بلاذری، انساب الاشراف، ج 1 ، ص 294. 

3. واقدی، المغازی، ج1، ص 72.

 الَلَّه عَزیزٌ حَكیمٌ« سوره 
َ

ى الِلَّه فَإِنّ
َ
لْ عَل

َ
وبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هؤُلاءِ دینُهُمْ وَ مَنْ یَتَوَكّ

ُ
ذینَ فی‏ قُل

َّ
مُنافِقُونَ وَ ال

ْ
 ال

ُ
4. »إِذْ یَقُول

انفال، آیه 49.
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شهر مدینه حمله کرده بود و مسلمانان برای دفاع از شهر به حفر خندق 

مشغول بودند. ابن هشام می‌نویسد: منافقین تن به كار نمی‌دادند و به 

بهانه‏هاى مختلف و گاهى بدون اجازه و اذن رسول خدا؟ص؟دست از 

كار میك‌شیدند و به داخل شهر می‌رفتند و از این‌رو خداوند در مذمت 

آنان آیاتى نازل کرد.1 

مسلمانان  که  خندق  حفر  زمــان  در  یخی  تار گزارش‌های  براساس 

آنها  بــه  طعنه  ــان  زب بــا  منافقان  داشتند.  سختی  و  دشـــوار  وضعیت 

را  قیصر  و  کسری  قصرهای  فتح  وعــده  شما  ؟ص؟به  پیامبر می‌گفتند 

داده، در حالی که اینک شما قادر به بیرون رفتن از اردوگاه برای قضای 

؟ص؟را ملامت  حاجت نیستید2 و با این گونه سخنان مسلمانان و پیامبر

کرده و برای آنها تردید و دو دلی ایجاد می کردند. خداوند متعال نیز با 

نزول آیاتی این کار آنها را متذکر شده و آنها را منافقانی بیمار دل دانسته 

که در پی فرار هستند.3 از آنجا که این گونه فعالیت منافقان در خلال 

نماید،  ایجاد  تردیدی  مسلمانان  بــرای  بــود  ممکن  احــزاب  مهم  نبرد 

گر منافقان و بیماردلان  خداوند با نزول این آیات به پیامبر می‌فرماید ا

كه اخبار دروغ و شایعات ب‏ىاساس در مدینه پخش مك‌ىنند  و آنها 

دست از كار خود بر ندارند، تو را بر علیه آنها بسیج می‌کنیم و در این 

1. ابن هشام، السیره النبویه، ج2، ص 216.

یخ بعقوبی، ج2، ص 51. 2. یعقوبی، تار

 غُرُوراً« سوره احزاب، آیه 12.
َ
هُ إِلّا
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3. »وَ إِذْ یَقُول
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صورت نم‏ىتوانند در كنار تو در این شهر بمانند و مغلوب می‌شوند.1 

پا به  و  ابتدا مسلمانان غافلگیر شده  که در  در جنگ حنین  نیز 

؟ص؟همراه چند نفر از بنی هاشم ماند، منافقان  فرار گذاشتند و پیامبر

سحر  را  وحی  آورده،  زبان  به  مسلمانان  روحیه  تضعیف  در  سخنانی 

ی مسلمانان  کنون سحر باطل شد.2 اما خداوند با یار انگاشته و گفتند ا

باعث نجات آنها گردید.3 

و  ثابت  بن  ودیعة  جمله  از  منافقین  از  برخى  نیز  تبوک  جنگ  در 

مخشن بن حمیر مردم را از جنگ با روم م‏ىترساندند. آنان م‏ىگفتند: 

آیا خیال میك‌نید جنگ با رومیان هم مانند جنگ با اعراب است به 

یسمان  كنون ما شما را م‏ىبینیم كه دست و پایتان به ر خدا سوگند هم ا

کید می‌کنند منافقین  تا رومیان بسته شده اســت.4 مورخین  اســارت 

امثال این سخنان را براى ارعاب و ایجاد تردید مسلمانان می‌گفتند.5 

در  نکردند.6  این سپاه شرکت  در  منافقین  از  برخی  نیز  نهایت  در 

حركت  از  منافقان  هــمــراه  ابــى  بــن  عــبــدالله  نیز  سپاه  حرکت  هنگام 

 
َ
كَ بِهِمْ ثُمَّ لا یُجاوِرُونَكَ فیها إِلّا یَنَّ نُغْرِ

َ
مَدینَةِ ل

ْ
مُرْجِفُونَ فِی ال

ْ
وبِهِمْ مَرَضٌ وَ ال

ُ
ذینَ فی‏ قُل

َّ
مُنافِقُونَ وَ ال

ْ
مْ یَنْتَهِ ال

َ
ئِنْ ل

َ
1. »ل

قَلیلاً« سوره احزاب، آیه 60.

یخ بعقوبی، ج2، ص 62. 2. یعقوبی، تار

3. طبرسی، جوامع الجامع، ج2 ، ص 46.

4. ابن هشام، السیره النبویه، ج2، ص 525.

5. همان.

6. واقدی، المغازی، ج3، ص 995.
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ى كرد و گفت: محمد؟ص؟م‏ىخواهد با رومیان جنگ كند آن  خوددار

، و در قبال سپاهى كه یاراى  هم با این سختى و گرما و در سرزمین دور

ى پنداشته  جنگ با آن را ندارد. مثل اینكه محمد جنگ با رومیان را باز

از شركت در جنگ  بودند  او هم عقیده  با  كه  و منافقانى هم  اســت 

انگیزه‌های  با  که  هم  منافقین  از  برخی  بازگشتند.1  كــرده  ى  خـــوددار

مختلف مانند کسب غنیمت همراه سپاه اسلام بودند، در طول مسیر 

با بیان قدرت رومیان سعی داشتند تا مسلمانان را دچار تردید و ترس 

نمایند.2 

اتهام، توهین و استهزا

منافقین از هر حربه‌ای برای رسیدن به مقصود خود بهره می‌گرفتند. 

ــدا؟ص؟و  بــه رســـول خ اهــانــت و جــســارت  آنـــان  از فعالیت‌های  یکی 

مسلمانان بود. آنان وقتی محبوبیت آن حضرت را در میان مسلمانان 

کردند تاب تحمل نداشته و از توهین، افتراء و استهزاء  مشاهده می 

یغ نمی‌کردند.  ایشان در

که رسول  یاد می‌شد  گاهی به حدی ز گونه اقدامات منافقین  این 

خدا؟ص؟مجبور به مقابله با آنها می‌شد. ابن هشام در این باره گزارشی 

در  مسلمانان  اجتماع  هنگام  منافقین  كه  بود  مدت‌ها  می‌کند:  ذکر 

1. همان.

2. واقدی، المغازی، ج3، ص 1003.
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مسجد حاضر می‌شدند و گفتگوى مسلمانان را م‏ىشنیدند و گاهى 

ى در مسجد انجمن  آنان را مسخره و استهزاء میك‌ردند، تا اینكه روز

كرده حلقه‏وار دور هم نشستند و آهسته با همدیگر شروع‏ به صحبت 

ی چشم رسول خدا؟ص؟به آنها افتاد و آنها را دید که  كردند. تا اینکه روز

به استهزاء مشغول هستند. پس دستور اخراج ایشان را از مسجد صادر 

یخته و با وضع بدى  فرمود، به دنبال این دستور مسلمانان بر سر آنها ر

آنان را از مسجد بیرون انداختند.1 

به  ضــربــه  جهت  در  منافقان  اقــدامــات  مهمترین  از  دیــگــر  یکی 

کرم؟ص؟تهمت به یکی از همسران آن حضرت  شخصیت والای پیامبر ا

به جهت پایین آوردن موقعیت معنوی ایشان در جریان إفک می‌باشد. 

افك به معنای اتهام زدن گروهی از منافقان به یكی از همسران پیامبر 

ــازل شــده اســت و این  ن آیــاتــی نیز  ــاره آن  كــه دربـ اعظم؟ص؟می‌باشد، 

گرفته شده اســت. جریان افک در منابع  آیه 11 ســوره نور  از  اصطلاح 

دربــاره  کنون  تا از دیرباز  و  نقل شــده،  گون  گونا به صورتهای  مختلف 

فــردی که شــأن نــزول آیــات افــک دربــاره اوســت، اختلاف هست و دو 

یه همسران  شأن نقل شده است. بنابر یک قول عایشه و بر قول دوم مار
؟ص؟مورد تهمت قرار گرفتند.2 پیامبر

1. ابن هشام، السیرةالنبویة، ج‏1، ص 528.

.ک: قمی، تفسیر قمی، ج2، ص 99. 2. ر
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پانزده آیه از سوره نور دربــاره این جریان نازل شده و در آیات 11 تا 

26 این سوره خداوند از توطئه منافقان بر علیه یکی از همسران پیامبر 

نــاروا تعبیر به افک می‌نماید و تهمت  از این نسبت  پــرده برداشته و 

گروهی از مسلمانان منافق می‌داند و در آیه 11 به مومنانی  زنندگان را 

منسوب  عفیفه  مسلمان  زن  یک  به  نسبت  تهمت  این  اشاعه  از  که 

آنها  بــرای  را خیری  آن  و  داده  ی  دلــدار ؟ص؟ناراحت شدند،  پیامبر به 

مْ<.
ُ
ك

َ
مْبَ لْهُ وَ خَیْرٌ ل

ُ
ك

َ
ا ل مْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّ

ُ
إِفْكِ عُصْبَةٌمِ نْك

ْ
ذینَ جاؤُبِ ال

َّ
می‌داند. >إِنَّ ال

؟ص؟و  پیامبر ــراردادن  ــ ق فشار  تحت  اتــهــام  ایــن  از  منافقین  هــدف 

کار  حرمت‌شکنی از ایشان بــود. اما خــدای متعال با نــزول آیه پــرده از 

عذابی  به  را  منافقان  از  یک  هر  و  بــرداشــت  آنها  خیانت  و  منافقین 

سخت وعده داد.1 

توهین  برای  که موجب شد منافقان دست‌آویزی  ماجرای دیگری 

شدن  گــم  بیابند،  مسلمانان  میان  ــرم؟ص؟در  کــ ا پیامبر  اســتــهــزای  و 

از  لصیب  بــن  یــد  ز ــود.  بـ تــبــوک  جنگ  راه  مسیر  ؟ص؟در  پــیــامــبــر شتر 

منافقان که هم‌نشین عُمارة بن حزم بود، هنگامی که از گم شدن شتر 

؟ص؟مطلع شد با گفتن این جملات که پیامبری که از آسمان‌ها  پیامبر

خبر می‌دهد از شتر خود اطلاع ندارد. به تمسخر آن حضرت پرداخت. 

ید با خبر شد و  گفتار توهین‌آمیز ز از  رسول خدا؟ص؟با الهام خداوند 

1. طبرسی، مجمع البیان، ج 7 ، ص 204. 
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ی سخنان او را در جمع اصحاب خود که عمارة بن  بدون نام بردن از و

حزم نیز در میان آنان بود باز گفت و از مکان شتر خبر داد و اصحاب 

اســرار  از  که  توبه   66 تا   64 آیــات  بیابند.1  ؟ص؟را  پیامبر شتر  توانستند 

درونی منافقان خبر داده و ترس آنان از بر ملاء شدن اسرارشان توسط 

قرآن را انعکاس کرده است و هیچ راه عذر و پوزشی برای آنان نگذاشته 
است. در شأن این گروه استهزاء کنندگان دانسته شده است.2

و  ابراهیم  بن  علی  کلبی،  همچون  گروهی  از  طبرسی  مرحوم  البته 

؟ص؟از تبوک نازل  ابی‌حمزه آورده که این آیات به هنگام بازگشت پیامبر

درست‌اندیش  یــاران  ؟ص؟و  پیامبر منافقان  از  ی  شمار که  زمانی  شد، 

ساخت  گــاه  آ ماجرا  ایــن  از  را  ؟ص؟عمار  پیامبر می‌کردند.  تمسخر  را 

که  گفت  گر از آنان بپرسی چرا می‌خندند خواهند  که ا و اشاره فرمود 

که چرا  سخن در مورد راه و سواران است و وقتی عمار از آنان پرسید 

می‌خندند، آنان گفتند که سخنان در مورد سفر و سواران است و عمار 

کرد و  ؟ص؟را تصدیق  ؟ص؟را به یاد آورد و خدا و پیامبر سخنان پیامبر

آنها با ترس از اینکه خداوند برای رسوایی آنان آیه‌ای نازل نکند به نزد 

؟ص؟رفتند که در این هنگام این آیات نازل شد.3  پیامبر

کرم ؟ص؟، به او اتهامات و توهین‌های  منافقان در طول زندگی پیامبر ا

یخ طبری، ج 2 ، ص 370. 1. طبری، تار

2. طبری، جامع البیان، ج10، ص 22.

3. طبرسی، مجمع البیان، ج5 ، ص 71.
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کنی و زیر سؤال بردن  کردند با شایعه‌پرا کردند و سعی  مختلفی وارد 

کردند تا او را در نظر  کنند و تلاش  ، مردم را از او دور  عملکرد پیامبر

؟ص؟با تجربه، دانش، و البته با قابلیت ویژه  مردم تحقیر کنند. اما پیامبر

خود برای ارتباط با خداوند، توانست این اتهامات را رد کند و به مردم 

اثبات کند که منافقان نیات پلیدی دارند. همچنین پیامبر با توجه به 

شخصیت بالا و خلق برتری که داشت، بارها به منافقان رحم کرد و با 

کرد و با نشان دادن واقعیت‌ها و  آنها به صورت مسالمت‌آمیز برخورد 

حقایق، تلاش می‌کرد مردم را از درستی و کمالِ پیام اسلامی مطمئن 

سازد.

همکاری با دشمن 

ارتباط نزدیک میان منافقین و مشرکان و دشمنان اسلام سبب شده 

ی پرداخته و علیه نیروهای اسلام  تا منافقین بارها با دشمنان به همکار

وارد عمل شوند. این اقدام آنها را باید جاسوسی به نفع دشمن نامید. 

گریختن  و  اولیه  سریه‌های  از  برخی  کامی  نا علت  محققان  از  برخی 

کاروان‌های قریش از دست مسلمانان را ناشی از این خبر رسانی‌های 
منافقین دانسته‌اند.1

اقدام‌های منافقین سبب شد تا رسول خدا؟ص؟در تدبیری صحیح 

1. اداک، رحمت نبوی، خشونت جاهلی، ص 178.
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در اعزام نیروها برای سریه و غزوات از روش مخفی نگه داشتن مقصد 

گاه حتی در اعزام سریه‌ها مقصد را در نامه‌ای سر  و هدف بهره ببرد. 

بسته قرار می‌داد و به فرمانده سریه دستور می‌داد تا پس از دور شدن از 

یت برود.  مدینه و در منطقه‌ای خاص نامه را گشوده و به دنبال مامور
مانند سریه عبدالله بن جحش که چنین شد.1

ی  نیرو ی  آور کرم؟ص؟دستور جمع  ا نیز پیامبر  در جریان فتح مکه 

نظامی و آماده باش جنگی را صادر کرد و از قبایل خواست، تا خود را 

برای رفتن به جنگ آماده نمایند، اما درباره اینکه به جنگ چه کسانی 

می‌روند، سخنی نگفت و در ضمن دعا از خدا خواست، تا خبرها را 

از قریش مخفی نگاه دارد و راه رسیدن اخبار به قریش را مسدود کند.2 

در همین جریان با خیانت یکی از مسلمانان به نام حاطب بن ابی 

بلتعه که البته جزو منافقان شمرده نمی‌شد، نزدیک بود قریش از خبر 

؟ص؟را از  گاه شود، اما خداوند متعال، پیامبر حمله احتمالی به مکه آ

این خیانت با خبر ساخت و ایشان هم با فرستادن امیرمومنان علی 

بن ابی طالب؟ع؟ توانست، حامل نامه را دستگیر کند و حاطب اعلام 

کرد، چون بستگانش در مکه تحت فشار قریش بودند، دست به چنین 
خیانتی زد بدون اینکه از ایمان خود برگردد.3

1. ابن هشام، السیرةالنبویة، ج‏1، ص 602.

یخ یعقوبی، ج2، ص58؛ ابن هشام، السیره النبویة، ج2، ص 397. 2. یعقوبی، تار

3. ابن هشام، السیره النبویه، ج2، ص398، واقدی، المغازی، ج2، ص797.
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ی با دشمنان اسلام و افشای اسرار نظامی سپاه اسلام یکی  همکار

به  اما منافقین  به حساب می‌آید.  اقدامات منافقین  از منفورانه‌ترین 

این مقدار بسنده نکرده و از هر راهی درصدد ضربه زدن به مسلمانان 

کاستن  از اقدامات آنها ایجاد اختلاف در سپاه و  بودند. یکی دیگر 

بار و در جنگ‌های مختلف  که چندین  ی نظامی اسلام بود  از نیرو

صورت گرفت. 

بن  عبدالله  سرکردگی  به  منافقان  خیانت‌های  گونه  این  از  یکی 

نظامی  نــیــروهــای  کــاهــش  بــاعــث  کــه  احــد می‌باشد  در جنگ  ابــی 

درباره  خود  یاران  با  مشورت  از  خدا؟ص؟پس  رسول  شد.  مسلمانان 

را  شهر  از  خــروج  مسلمانان  کثر  ا نظر  بنابر  مــبــارزه  ایــن  چگونگی 

انتخاب کرده و با یاران خود به سوی منطقه احد حرکت کردند. اما 

که سرکرده منافقان محسوب می‌شد با  در میانه راه عبدا‌للّه بن ‌ابى 

؟ص؟نظر جوانان را بر آنها مقدم کرده است1   طرح این بهانه كه پیامبر

بازگشتند2  مدینه  به  بودند  نفر  سیصد  حدود  که  همراهش  گروه  با 

در  ابى  بن  کرد.3 عبداللّه  کاهش پیدا  نفر  به هفتصد  و سپاه اسلام 

توجیه کار خود عدم وقوع جنگ را مطرح کرد.4  اما قرآن این ادعای 

1. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 2، ص 30.

2. واقدی، مغازى، ج1، ص 219.

3. ابن هشام، السیره النبویه، ج2، ص 64.

یخ طبری، ج2، ص 504. 4. طبری، تار
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است  کفر  و  نفاق  کــه  آنها  واقــعــی  نیت  از  و  دانــســت  باطل  را  آنها 

قِتالاً  مُ 
َ
و‌نَعل

َ
ل قالوا  ادفَعوا  وِ 

َ
ا اللّهِ  سَبیلِ  ف ى قـتِلوا  وا 

َ
تَعال هُ م

َ
ل >‌وقِیلَ  برداشت.  پرده 

 1 م<.
ُ
بَعنـك

َ
تّ لاَ

ــان ابـــتـــدای هجرت  ــه زمــ ــن ابـــی ب ــدالله ب ــب یــشــه نــفــاق ع ــه ر ــر چ گـ ا

؟ص؟بــرمــی‌گــردد،2  امـــا جــنــگ احـــد بــاعــث شــد كــه نــفــاق او و  پــیــامــبــر

بــرابــر پیامبر  او در  گــردیــده و مخالفت  کــامــا آشــكــار  طـــرف‌دارانـــش 

کرم؟ص؟بیشتر نمایان شود و به همین خاطر مورد خشم و غضب الهى  ا

قرار گیرد.3 خداوند این مخالفت عبدالله بن اُبى و طرفدارانش را نزدیک 

به كفر برشمرده و آنان را  کسانی می‌داند ك‌ه به زبان چیزى م‌ىگویند، اما 

فْوَاهِهِ م
َ
ونَبِ أ

ُ
ایمَانِ یَقُول

ْ
قْرَبُمِ نهُمْ لِل

َ
فْرِ یَوْمَئذٍ أ

ُ
ك

ْ
در دل بدان معتقد نیستند >هُمْ لِل

وبهِمْ<.4 
ُ
یْسَ فىِ قُل

َ
ا ل مَّ

از بازگشت مسلمانان به مدینه و تحمل مصیبت احد، شهر  پس 

مدینه به غم و انــدوه فرو رفته بــود. دل‌هــای بعضی از اصحاب مملو 

كه جنگ را ترك  كینه نسبت به ایــن عــده از منافقان بــود  از بغض و 

این  در  بكشیم.5  را  آنها  باید  می‌گفتند:  از  برخی  حتی  بــودنــد.  كــرده 

1. سوره آل عمران، آیه 167.

2. ابن هشام، السیره النبویه، ج1، ص 526.

3. طبرسی، مجمع البیان، ج2، ص 875.

4. سوره آل عمران، آیه 167.

5. واحدى، اسباب نزول القرآن، ج1، ص 171.
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؟ص؟با توجه به آیه 88 سوره نساء مسلمانان را از بحث و  میان پیامبر

جدل دربارة منافقان باز داشت و از اختلاف احتمالی میان صفوف 

مسلمین جلوگیری كرد.

در جنگ تبوک نیز باز منافقین با جدا شدن و کاستن از نیروی سپاه 

اسلام عدم همدلی خود با مسلمانان و همکاری خود با دشمنان را نشان 

دادند که پیشتر به آن اشاره شد. در این نبرد نیز به هنگام حرکت سپاه 

؟ص؟با این  عبدالله بن ابى و منافقان همفکر او با طرح این بهانه که پیامبر

، و در قبال سپاه عظیم روم یاراى جنگ  سختى و گرما و در سرزمین دور

ندارد، از شركت در جنگ خوددارى كرده و بازگشته و باعث تقلیل نیروهای 
نظامی مسلمانان شدند.1

ی منافقان با دشمنان اسلام قضیة   یکی دیگر از موارد آشکار همکار

مسجد ضرار بود که پیشتر به تفصیل به آن پرداختیم.

؟ص؟را باید جسارت‌آمیزترین اقدام این  قصد منافقین در ترور پیامبر

براساس منابع  پنداشت.  آن حضرت  به  کنش  وا و  گروه در مخالفت 

یخی در قسمتی از راه بازگشت از تبوك پانزده نفر از منافقان كمر به  تار

، آن حضرت  ؟ص؟بستند و تصمیم گرفتند، با رم دادند شتر قتل پیامبر

کنند. اما رسول خــدا؟ص؟از قصد  كوه به پایین پرت  گردنة  را از بالای 

گاه شد. منافقان از ترس اینكه شناخته شوند، فرار کردند. رسول  آنان آ

1. واقدی، المغازی، ج3، ص 995.
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خدا؟ص؟که آنان را شناخته بود، آنها را به عمار یاسر و حذیفه بن یمان 

نام  و  کرد  برای سایر مسلمانان منع  آنان  نام  از افشای  اما  شناساند. 

که  آنها را فاش نساخت. رسول خــدا؟ص؟در پاسخ برخی از اصحاب 

خواستار معرفی و مجازات آنها شده بودند، فرمود: من دوست نم‏ىدارم 

که محمد؟ص؟از جنگ با مشركان آســوده شده به  مردم بگویند حال 

كشتن اصحاب خود دست پرداخته است.1 

کرده و با عباراتى  را مرتد محسوب  از منافقان  گروه  كریم این  قرآن 

مه طباطبایى 
ّ

كــرده اســت.3 عل ــمْ<2 یــاد 
ُ
مانند >قَـــدْكَ ــفَــرْتُــمْبَ ــعْــدَ إِیــمــانِــك

درباره بخشش این افراد از منافقین م‌ىنویسند: عفو و بخشش اینان 

مصلحتى بوده است، نه این كه آنان توبه كرده باشند.4 

گــروه  یعنی  یــهــودیــان  بــا  نیز  تنگاتنگی  و  نــزدیــک  رابــطــه  منافقان 

و  مــبــارزات  اقــدامــات،  در  که  خدا؟ص؟داشتند  رســول  مخالف  دیگر 

و  کــرده  ی  یــار را  کرم؟ص؟همدیگر  ا پیامبر  ضد  بر  خــود  مخالفت‌های 

باعث تشویق هم در این مسیر بودند. ما در قسمت مربوط به یهود به 

این بخش خواهیم پرداخت.

1. واقدی، المغازی، ج3، ص 1044.

2. سوره توبه، آیه 66.

.ک: طبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج 5، ص 72. 3. ر

4. المیزان فى تفسیر القرآن، ج 9، ص 34.
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سبک رفتاری پیامبر؟ص؟با منافقان

ی  کنش‌ها و سبک و شیوه رفتار در خلال مباحث فوق به برخی وا

رسول خدا؟ص؟با منافقان اشاره کردیم و در اینجا برخی دیگر از آنها را 

بازگو می‌کنیم.

؟ص؟با  پیامبر تعامل  ممکن  شیوه  و  منافقین  دربـــاره  حسین  طــه 

امر  بود.  پیچیده  و  مشکل  منافقین  ؟ص؟با  پیامبر کار  می‌نویسد:  آنها 

منافقین از جهتی از امر مشرکین و یهود آسان‌تر بود، چرا که میان ایشان 

ی مسلمین  گرفتار از  و مسلمانان جنگی نبود. لیکن از جهت دیگر 

کار آنان و اینان  که منافقین  با مشرکین و یهود دشوارتر بود، برای این 

کفر خود را برای پیامبر و  )مشرکان و یهودیان( را در پیش نگرفتند و 

یارانش آشکار نکرده بلکه اظهار اسلام نمودند.1 

رفتار رسول خدا؟ص؟با منافقانى كه آنان را م‌ىشناختند و در ارتداد 

آنــان تردید نداشتند، همراه با اغماض و تسامح و مــدارا بــود؛ زیــرا در 

عمل، آنها نیز همچون سایر مسلمانان با همان شهادت زبانی که ملاك 

اسلام بود، به شمار م‌ىآمدند.2 

ی که  مواجهه قرآن با منافقان نیز بسیار جدی و قاطع است به طور

استغفار  طلب  منافقان  کرم؟ص؟برای  ا پیامبر  گر  ا حتی  آمده  قرآن  در 

1. طه حسین، آئینه اسلام، ص۷۶.

2. طبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج 5، ص 78.
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که منافق  قرآن صراحت دارد  یده نمی‌شود.1  همچنین  آمرز آنان  کند 

نباید ولی و سرپرست مؤمن گردد.2 

؟ص؟در برخورد با منافقان معرفی  یکی از مهمترین اقدامات پیامبر

آنان به مردم بود و این کار بیشتر با تطبیق آیاتی که درباره منافقان نازل 

آیاتی در مورد  ایــن‌رو در بیشتر سوره‌های مدنی  از  بود.  می‌شد میسّر 

منافقان وجود دارد و خداوند در این آیات به منافقان تاخته و رسوایشان 

؟ص؟نیز با خواندن آیات، رعب و وحشت شدیدی  کرده است. پیامبر

که آنان می‌ترسیدند، هر  گونه‌ای  کرده بود؛ به  را در دل منافقان ایجاد 

لحظه آن حضرت آیه‌ای در مورد آنان بخواند و رسوائی آنها را در برابر 

مسلمانان بیشتر کند؛ از جمله سخن یکی از منافقان به نام محشی بن 

یانه  عمر است که در جریان غزوة تبوک گفت که حاضر است صد تاز

ی نازل نشود.3  بخورد امّا آیه‌ای از قرآن در رسوایی و

از ماهیت پلید منافقان برمی‌داشت  که پرده  آیات قرآن  بر  علاوه 

مسلمانان  به  را  مؤمن  از  منافق  تشخیص  ک  ملا نیز  ؟ص؟خود  پیامبر

ک تشخیص منافق از مؤمن را  می‌شناساند. چنانکه در این رابطه ملا

حب علی؟ع؟ عنوان نمود و منافق را دشمن امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 

هُمْ« سوره منافقون، آیه 6.
َ
نْ یَغْفِرَ الُلَّه ل

َ
هُمْ ل

َ
مْ تَسْتَغْفِرْ ل

َ
مْ ل

َ
هُمْ أ

َ
سْتَغْفَرْتَ ل

َ
یْهِمْ أ

َ
1. »سَواءٌ عَل

2. »فلَا تتََّخِذُوا مِنْهُمْ أوَْلیِاءَ« سوره نساء، آیه 89.
3. ابن هشام، السیره النبویه، ج2، ص525.
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ک  ملا که  ؟ص؟بود  پیامبر یــاران  جمله  از  یمان  بن  حذیفه  دانــســت.1 

یان شب عقبه  یرا آن حضرت در جر تشخیص مؤمن از منافق گردید؛ ز

که پیشتر ذکر شد، عده‌ای از منافقان را  و هنگام بازگشت از تبوک 

به او شناساند.2 

جدا  هــم  از  را  منافقان  و  مــؤمــنــان  صــف  خــدا؟ص؟گــاهــی  رســـول 

برای  نماید.  جدا  مؤمنان  از  را  آنها  ی  نیرو وسیله  بدین  تا  می‌نمود، 

از  پس  که  نمود  اشــاره  الاسد  حمراء  غزوة  ماجرای  به  می‌توان  نمونه 

به  مشرکان  بازگشت  تصمیم  خبر  وقتی  افتاد.  اتفاق  احــد  جنگ 

؟ص؟دستور داد تا همة کسانی را که در جنگ  مدینه را رسید. پیامبر

مشرکین  سوی  به  رفتن  آمادة  مجروحان  حتی  داشتند  شرکت  احد 

حق  بودند  نکرده  ی  یــار جنگ  در  را  آنها  که  منافقانی  ولــی  شوند، 

؟ص؟عبدالله ابن ابی و سیصد تن  شرکت نداشتند. بدین‌گونه پیامبر

کرد تا هم پاسخ  منافق همراهش را از همراهی با مسلمانان محروم 

آنان را داده باشد و هم آنها را از صف مؤمنان جدا نماید.3 

تخریب پایگاه منافقان و جلوگیری از سازماندهی آنان نیز در دستور 

؟ص؟بود، چنان‌که در قضیه مسجد ضرار که پیشتر گفته شد،  کار پیامبر

انجام گرفت. همچنین تخریب خانة سویلم یهودی پیش از عزیمت 

1. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 4 ، ص 83.

2. واقدی، المغازی، ج 3 ، ص 1042.

3. بیهقی، دلائل النبوه، ج3 ، ص 217؛ واقدی، المغازی، ج1 ، ص 340.
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برای جنگ تبوک که تبدیل به پایگاهی برای منافقان شده بود و ما آن 

را ذکر کردیم. 

؟ص؟با مخالفان را  ی پیامبر که از سبک رفتار نمونه جالب دیگری 

می‌توان در برخورد با برخی از متخلفین از حضور در جنگ تبوك دید. 

رسول خدا؟ص؟پس از بازگشت از تبوك برخوردی متفاوت با سه تن از 

كعب  متخلفین داشــت. این سه نفر مــراره بن ربیع، هلال بن اُمیه و 

ی  خــوددار جنگ  ایــن  ؟ص؟در  پیامبر همراهی  از  كه  بودند  مالك  بن 

ی بر این تخلف نداشتند.  كه هیچ عذر كرده و هرسه معترف بودند 

با  معاشرت  و  گفتگو  فقط  كنندگان  تخلف  همه  میان  ؟ص؟از  پیامبر

این سه تن را ممنوع كرد. بنابراین مسلمانان حتی جواب سلام آنها را 

ی كردند. این سه نفر در سختی  نمی‌دانند و حتی زنانشان از آنها دور

عجیبی گرفتار آمده بودند. هلال بن امیه چنان می‌گریست كه جانش 

ی می‌کرد. به هر حال این  به خطر می‌افتاد و از خوردن غذا هم خوددار

سه نفر در تنهایی خویش از خدا طلب عفو و قبول توبه میك‌ردند و به 

سختی روزگار می‌گذراندند. تا اینکه بعد از پنجاه روز خداوند با نزول 

؟ص؟اعلام  كرد.1 در این آیه به  آیه‌ای خبر پذیرش توبة این سه را به پیامبر

ف کردند و مسلمانان با آنان قطع 
ّ
صراحت آمده است: آن سه نفر تخل

رابطه نمودند، تا آن حدّ كه زمین با همه وسعتش بر آنها تنگ شد؛ حتّى 

1. واقدی، المغازی، ج3، ص 1053.
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در وجود خویش، جایى براى خود نم‏ىیافتند؛ در آن هنگام دانستند 

پناهگاهى از خدا جز بسوى او نیست؛ سپس خدا رحمتش را شامل 

ی  كنند.1 با این شیوه رفتار حال آنها نمود، و به آنان توفیق داد تا توبه 

؟ص؟مسلمانان دانستند که باید همواره مطیع آن حضرت باشند  پیامبر

و صف خود را منافقان و مخالفان آن حضرت جدا نمایند. 

ی رسول خدا؟ص؟با منافقان را در سبک رفتار  عالی‌ترین شیوه رفتار

آن حضرت با عبدالله بن ابی می‌توان دید. نمونه والای شفقت و مدارا با 

این شخص انجام شد. او از هیچ فرصتی و اقدامی برای ضربه زدن به 

کنش حضرت با او بسیار  یغ نکرده بود. اما وا اسلام و رسول خدا؟ص؟در

مدارا  او  با  بود  ممکن  که  جایی  ؟ص؟تا  پیامبر بــود.  جالب  و  متفاوت 

می‌کرد و هنگامی که برخی از آن حضرت خواستند تا عبدالله بن ابی 

که رئیس منافقان نیز محسوب می‌شد، را بکشند. رسول خدا؟ص؟اجازه 

پیامبر  مــی‌رســانــد.2  قتل  به  را  اصحابش  که  می‌شد  متهم  چــون  نــداد 

کــرد تــا ایــن ‌کــه خــداونــد در آیــة 8 ســورة  اعظم؟ص؟با تدبیر خــود صبر 

منافقون عبدالله بن اُبی را رسوا ساخت و سپس هنگامی که او جایگاه 

گر به هر  کنون ا که ا ؟ص؟فرمود  خود را از دست داد و رســوا شد پیامبر

کس فرمان دهد، تا عبدالله را بکشد، او را خواهند کشت.3 البته رسول 

1. سوره توبه، آیه 118.

2. واقدی، المغازی، ج2، ص 418.

3. واقدی، المغازی، ج2، ص 418.
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ی را نداد، بلکه در مواجهه با او سایر  خدا؟ص؟هیچگاه چنین دستور

منافقان صبر و تحمل می‌کرد، تا خداوند پرده از چهرة شوم آنان بردارد 

نیز مجبور  آنــان  آنگاه  آنــان در میان مسلمانان تخریب شود  تا وجهة 

می‌شدند از فعالیت‌های خود بکاهند و محدود می‌شدند.

علاوه بر تمام مدارای که در این مدت با عبدالله انجام می‌شد، نمونه 

واقعی رفتار حسنه پیامبر رحمت و مهربانی را باید در هنگام از دنیا 

ی عبدالله  رفتن عبدالله بن ابی سرکرده منافقان دید. به هنگام بیمار

؟ص؟به عیادت او رفت و او از  كه منجر به مرگش شد. پیامبر بن ابی 

که با پوست بدنش تماس  ؟ص؟خواست تا پیراهن زیرین خود  پیامبر

داشته را به او بدهد تا كفن او بشود. همچین از آن حضرت خواست 

؟ص؟نیز همه خواسته‌های او را پذیرفت.  برایش استغفار نماید که پیامبر

؟ص؟خواست بر او نماز بخواند. عمر بن  پس از مرگ عبدالله وقتی پیامبر

گذشته عبدالله را یادآور  کرد و سوابق  خطاب به آن حضرت اعتراض 

كار در اختیار من گذاشته شده است.  ؟ص؟فرمود: این  شد. اما پیامبر

یده می‌شود.  گر بدانم در صورتی كه بیش از هفتاد بار استغفار كنم آمرز ا

؟ص؟اشاره به آیه 80 سوره توبه  كــردم. این سخن پیامبر كار را می  این 

کرده بود، تا برای منافقان استغفار  ؟ص؟را مخیر  که خداوند پیامبر بود 

انجام دهد یا نکند ولی تصریح کرده بود كه در هر صورت با هفتاد بار 
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استغفار نیز آنها را نخواهد بخشید.1 به هر شکل پیامبر با رحمت و 

شفقت فراوان و علی رغم تمامی دشمنی‌های گذشته عبدالله بن ابی 

به تشییع جنازه او رفت و برای او که ظاهراً مسلمان بود نماز خواند و 

نخواست و را از مهر ودعای خیر خود محروم نماید. شاید بدین وسیله 

دیگران پند گرفته دست از لجاجت و عناد خود بردارند.

3- سبک رفتاری پیامبر؟ص؟با معترضان، حرمت‌شکنان و متمردان

گسست  که در ساختار شکنی و ایجاد  گروه‌های مخالف  یکی از 

حرمت‏  گــروه  داشتند،  یــادی  ز نقش  نبوی  عصر  اسلامی  جامعه  در 

عصر  در  ــداد  ــ ارت و  حرمت‌شکنی  پــدیــده  بــودنــد.  مــرتــدان  و  شكنان 

رســول خــدا؟ص؟وجــود داشــت و رســول خـــدا؟ص؟در مواجهه با آنها با 

گــروه  به مقابله با دعوت  دقــت و شــدت بیشتری عمل می‌کرد. ایــن 

؟ص؟برخاسته و باعث تشکیک و حریم شکنی می شدند. پیامبر

بی‌شک هر جامعه‌اى و به خصوص جوامع دینى، داراى ارزش‌ها و 

مقدّساتى هستند كه نزد مردم آن جامعه داراى حرمت است و شكستن 

ارزش‌هــا حرمت شكنى محسوب م‌ىگردد. پدیده‌هایى  این  قداست 

؟ص؟و دین اسلام  مانند ارتداد و بازگشت به آیین گذشته، استهزاى پیامبر

و دشنام گویى به رهبرى امّت اسلامى و هجو آن حضرت یا وابستگان 

1. ابن هشام، السیره النبویه، ج2، ص 552؛ واقدی، المغازی، ج3، ص 1057.
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به ایشان را باید مصداق حرمت شكنى در این دوره دانست. حرمت 

؟ص؟و دشنام گویى  شكنى به صورت ارتداد از دین، استهزا و هجو پیامبر

به آن حضرت و تحقیر مسلمانان توسط این گروه انجام می‌گرفت.

عــاوه بر انعکاس این جریان در قــرآن مجید، وجــود این پدیده در 

یخی نیز دیده می‌شود. رفتار و مواجهه رسول  گزارش‌های تار منابع و 

ی بر پیکره  خدا؟ص؟با این پدیده که می‌توانست ضرباتی سخت و کار

وجوی دین وارد نماید، در قیاس با سایر جریان‌های مخالف متفاوت 

بــرخــورد رسول  ایــن شیوه  اســت.  گــزارش شــده  البته سختگیرانه‌تر  و 

خدا؟ص؟و استثناى حرمت شكنان از قاعده رحمت، براى پیروان آن 

حضرت قابل توجه می باشد.

نخست بهتر است برای این که مفهوم بهتری از این جریان داشته 

باشیم، واژه‌های مرتبط با این گروه را تعریف نمایم. لغت‌شناسان ارتداد 

كفر و  را به بازگشت از چیزى به غیر آن و نیز به بازگشت از اسلام به 

ى برگرداندن از آن تعریف كرده اند.1 در آیات قرآن محید این معنای  رو

 مفَتَنقلبوا خاسرین<2 
ُ
دبارِك

َ
وا عل ىأ ارتداد یاد شده است. >ولا تَرْتَدُّ

كردن از واژه هزء و هزو به معنى مسخره  استهزاء به معنى مسخره 

1. راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، ص 348.

2. مائده، آیه 21.
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كردن است1 كه حكایت از استخفاف مسخره شده دارد.2 در آیات نیز 

هِوَ  آیاتِهِوَ  رَسُولِهِكُ نْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ<.3  بِ اللَّ
َ
این معنا مورد توجه بوده است: >قُلْ أ

در  و  کردند  معنا  گرفتن  مسخره  و  یشخند  ر و  شوخى  به  را  استهزاء 

یات دین صورت پذیرد و لازمه  كه در مورد مقدّسات و ضرور صورتى 

یات باشد، از جمله مواردى است كه منجر به ارتداد از  آن انكار ضرور
دین خواهد شد.4

 موّرخانی که به عصر رسول خدا؟ص؟توجه داشته‌اند، به افرادی که 

معترض و یا متمرد از دین اسلام بودند، توجه کرده‌اند. برخى از اینان 

؟ص؟و  با استهزاى پیامبر برخى  و  بازگشته  از دین اسلام  به صراحت، 

با اسلام علنى  را  ، دشمنى خود  مسلمانان و سرودن اشعار هجوآمیز

كه سابقه مسلمانى  ــد  دارن كسانى وجــود  افــراد،  ایــن  در میان  كردند. 

؟ص؟و  نداشتند و مرتد محسوب نم‌ىشدند، اما در هجو و سبّ پیامبر

ادامه  در  پرداختند.  هجوآمیز  اشعار  ســرودن  به  ایشان  كردن  مسخره 

پرداخته‌اند،  به حرمت شكنی  که  گــروه  این  افــراد  از  برخی  به معرفی 

یم و پس از بیان چگونگی حرمت‌ّ‌شکنی و ارتداد آنها به سبک  می‌پرداز

؟ص؟در برابر آنان خواهیم پرداخت. ی پیامبر رفتار

، لسان العرب، ج1، ص 183. 1. ابن منظور

2. قرشی، قاموس قرآن، ج‏8، ص 154.

3. سوره توبه، ایه 65.

4. راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، ص 841.
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ح عبداللّه بن سعد بن ابى سر

عبداللّه بن سعد بن ابى سرح را باید یکی از مسلمانان اولیه و از كاتبان 

وحى دانست كه همراه مهاجران مكّه به مدینه هجرت كرد.1 او در مدینه 

فریفته شد و با گریختن به مكّه به قریش پناه برد و در تحقیر مسلمانان و 

؟ص؟و قرآن كریم تلاش نمود. عبداللّه در مكّه ادعا مك‌ىرد كه همانند  پیامبر

نِ  مُمِ مَّ
َ
ظْل

َ
محمد؟ص؟قران نازل مك‌ىند.2 برخى مفسرّان شأن نزول آیه >وَمَ نْ أ

یْهِ شىْءٌ<؛ چه كسى ستمكارتر است از 
َ
مْ یُوحَ إِل

َ
وَ  ل وحِىَ إِلىَّ

ُ
 أ

َ
وْ قَال

َ
هِكَ ذِبًا أ افْترَى ‏عَلىَ اللَّ

كسى كه دروغى به خدا ببندد، یا بگوید: بر من، وحى فرستاده شده، در 

حالى كه به او وحى نشده است«3  را درباره عبداللّه بن سعد دانسته‌اند 

که با این کار مرتد شد.4 موّرخان نیز نام او را ذکر کرده و ارتداد او را نقل 

كه عبداللّه هنگام  کرده‌اند.5 برخى از محققان با ذکر قراینى معتقدند 

اقامت در مدینه، همچون جاسوسى دو جانبه عمل می‌کرد.6 خیانت 

عبداللّه بن سعد بن ابى سرح به مسلمانان و اقدام او علیه اسلام چنان 

گفت: تو چه وقت  كه عمّار یاسر در روز شورا خطاب به او  واضح بود 

1. ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج 7، ص 344.

یخ یعقوبى، ج2، ص59. 2. یعقوبی، تار

3. سوره انعام، آیه 93.

4. طبرسی، مجمع البیان، ج4، ص 518.

، الاستیعاب فى معرفة  یخ طبری، ج3، ص 173؛ ابن عبدالبر 5. بلاذری، انساب الاشراف، ج1، ص 531؛ طبری، تار
الأصحاب، ج3، ص 919.

.ک: شهیدى، »عبداللّه بن سعد بن ابى سرح«، مجله یغما، سال 25، ش 11، 1351 ش، ص 666. 6. ر
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؟ص؟در روز فتح مكه او را مهدور الدم  خیرخواه مسلمانان بوده‌اى.1 پیامبر

دانست. ولى عثمان بن عفان كه برادر شیرى او بود به حضور پیامبر آمد 

و براى او امان خواست و آن حضرت او را امان دادند.2 

نزد  بــن سعد  و عــبــدالله  وقــتــی  عثمان  یخی  تار گــزارش‌هــای  بنابر 

؟ص؟آمدند و عثمان در جمع اصحاب براى او امان خواست.  پیامبر

رســول  بله.  فــرمــودنــد:  سپس  و  نمودند  طــولانــى  سكوتى  حضرت  آن 

خدا؟ص؟بعد از این جریان به اصحابش فرمود: چرا او را نكشتید. مردى 

یا رســول الله چــرا اشــاره نكردید؟ آن حضرت  فرمود:  گفت:  از انصار 
پیامبر با اشاره كسى را نمك‌ىشد.3

؟ص؟مبنی بر رعایت تمام نکات اخلاقی  ی پیامبر این سبک رفتار

حتی درباره مخالفان که حکم درباره آنها داده شده نشان دهنده روح 

والای آن حضرت است که بر تمام جوانب دقت لازم را دارد. همچنین 

ــرای اصــحــاب و یـــاران خــود در جمع  ارزش و اعــتــبــار قــائــل شــدن بـ

ادامه  در  که  می‌آید  حساب  ؟ص؟به  پیامبر مدیریت  از  شیوهای‌دقیق 

گروه‌ها  ی آن‌حضرت در برابر این  توضیح بیشتری درباره سبک رفتار

خواهیم داشت.

یخ، ج3، ص 70. ، الکامل فی التار یخ طبری، ج 4، ص 233؛ ابن اثیر 1. طبرى، تار

2. ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج 7، ص 344.

3. واقدى، المغازی، ج 2، ص 855.
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عبداللّه بن خطل 

؟ص؟او را به عنوان كارگزار زكات  عبداللّه بن خطل مسلمانى بود كه پیامبر

به همراه مردى از انصار اعزام نمود. او همچنین غلام مسلمانى داشت 

كه در خدمتش بود. در منزلگاهى به غلام دستور داد حیوانى ذبح كند و 

غذا تهیه نماید و خودش به خواب رفت. وقتى بیدار شد، غلام دستور او 

را اجرا نكرده بود. او غلام مسلمان را كشت و سپس مرتد گردید. عبدالله 

بن خطل پس از ارتــداد به مكّه گریخت و وقتى مكیان پرسیدند چرا به 

مكّه آمده است گفت: من دینى بهتر از دین شما نیافتم.1 عبدالله دو كنیز 

خواننده هم داشت كه هر دو بدكاره بودند. عبدالله شعرهای در هجو رسول 
خدا؟ص؟م‏ىسرود و به آن دو کنیز م‏ىداد تا بخوانند.2

كه  را  ى  انــصــار مسلمان  مــرد  عــبــدالله  مــ‌ىنــویــســد:  ــورخ  مـ یعقوبى 

و محمد؟ص؟واجب  تو  گفت اطاعت  و  كشت  نیز   را  بــود،  همراهش 

نیست.3 بنابراین، این فرد علاوه بر كشتن غلام مسلمان خود یک فرد 

کشته بود و در حرمت‌شکنی و استهزاء رسول  مسلمان دیگری را نیز 

یادی دارد.  خدا؟ص؟نقش ز

یخ طبری، ج3، ص 59. 1. واقدی، مغازی، ج2، ص 860؛ طبری، تار

2. همان.

یخ یعقوبی، ج2، ص 59. 3. یعقوبی، تار
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کنیز او فَرْتَنا و قریبه با آوازخوانى، به هجو و استهزاء  همچنین دو 

و  شد  كشته  قریبه  می‌شدند.1  کشته  باید  و  ؟ص؟م‌ىپرداختند  پیامبر

؟ص؟امان خواست و حضرت او را امان  فرتنا فرار كرد و بعدها از پیامبر

داد.2 

مقیس بن حبابه

مقیس بن حبابه در حالی که مسلمان بود و برادرش توسط یىك از 

انصار به صورت خطا كشته شده بود. با این كه دیه برادر مقتول خود 

که این جریان را  كشت.3 منابعی  كرد، قاتل بــرادرش را نیز  یافت  را در

نقل کردند، تصریح کردند که مقیس مرتد شد و نزد مشرکین بازگشت.4 

البته برخی منابع از او با نام مقیس بن صبابه یاد کردند.5 اما همه آنها 

تصریح دارند که او هم مرتكب قتل عمد مسلمان شده و هم مرتد شده 

است.

1. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج2، ص 103.

یخ طبری، ج3، ص 60؛‌ 2. طبری، تار

3. ابن هشام، السیره النبویه، ج2، ص 410؛ مسعودی، التنبیه و الاشراف، ص 233.

4. همان.

یخ طبری، ج3، ص  یخ یعقوبی، ج2، ص 60؛ بلاذری، انساب الاشراف، ج1، ص 357؛ طبری، تار 5. یعقوبی، تار
.59
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حویرث بن نقیذ بن وهب

یکی دیگر از استهزاكنندگان و آزاردهندگان رسول خدا؟ص؟حویرث 

بن نقیذ بن وهب می‌باشد. 1 او از جمله افرادى است كه هنگام مهاجرت 

كــرد و به زمینشان  ــان حمله  آن ؟ص؟از مكه به مدینه به  دخــتــران پیامبر

؟ص؟توسط حویرث م‌ىنویسد:  انداخت.2 یعقوبى علاوه بر آزار دادن پیامبر

؟ص؟سخنان زشت م‌ىگفت.3 حویرث پس از فتح مکه به  او به پیامبر

دستور رسول خدا؟ص؟کشته شد.4 

ساره كنیز عمرو بن هاشم

؟ص؟زنی بود به نام ساره که علاوه بر این  یکی از آزاردهندگان پیامبر

به آن حضرت دشنام نیز مــ‌ىداد.5 این زن پیش از فتح مكه هم نامه 

؟ص؟به سوى  حاطب بن ابى بلتعه را، براى رساندن خبر حركت پیامبر

كه توسط حضرت على؟ع؟ دستگیر شد.6 بنابراین، او  قریش م‌ىبرد 

؟ص؟را سبّ م‌ىنمود و هم براى دشمنان جاسوسى مك‌ىرد.  هم پیامبر

كه علاوه بر دشنام به پیامبر ؟ص؟، براى مشركان مكّه جاسوسى  ساره 

، البدایه و النهایه، ج4، ص 298. 1. ابن کثیر

2. ابن هشام، السیره النبویه، ج2، ص 410.

یخ یعقوبی، ج2، ص 60. 3. یعقوبی، تار

4. واقدی، المغازی، ج3، ص 875. 

یخ یعقوبی، ج2، ص 60؛ 5. ابن هشام، السیره النبویه، ج2، ص 410؛ یعقوبی، تار

یخ طبری، ج3، ص 48. 6. طبری، تار
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نموده و در فتح مكه مهدورالدّم شده بود، بنابر یک قول در این روز 

کشته شد،1 اما به روایت دیگر مسلمان شد و از رسول خدا؟ص؟امان 
خواست و زنده ماند.2

هند بنت عتبه

هند دختر عتبه بن ربیعه و همسر ابوسفیان و از دشمنان سرسخت 

كرد و  رسول خدا؟ص؟بود. او در جنگ اُحُد به همراه همسرش شركت 

به همراه دیگر زنان قریش، شهداى اسلام را در جنگ احد مثله نمود، 

ى كه از گوش و بینى آنان براى خود خلخال و گردنبند ساخته  به طور

؟ص؟را  بود.3 او همان کسی است كه جگر حضرت حمزه عموى پیامبر

به دندان کشید.4 بر اساس نظر محققان این زن گستاخى و هرزگى را 
از حدّ گذراند.5

هند یىك از چهار زنى كه روز فتح مكّه دستور كشتن آنها داده شده 

بود. امّا در عین حال در فتح مكّه، با این که از به خاطر رفتار گذشته خود 

و جسارتی که به حمزه سید الشهدا انجام داده بود می ترسید، در میان 

؟ص؟او را شناخت و  زنان قریش ناشناس نزد رسول خدا؟ص؟آمد. پیامبر

یخ طبری، ج3، ص 60. 1. طبری، تار

2. صالحی شامی، سبل الهدی و الرشاد، ج5، ص 225.

3 مقریزی، امتاع الاسماع، ج1، ص 163.

4. بلاذری، انساب الاشراف، ج1، ص 322.

یخ پیامبر اسلام‏، ص 564. .ک: آیتی، تار 5. ر
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گفت: تو هندى؟ گفت: آرى هندم، از گذشته‏ها درگذر و مرا ببخش. 
رسول خدا؟ص؟هم از وى درگذشت و اسلام و بیعت او را پذیرفت.1

هبّار بن اسود

ینب دختر رسول خدا؟ص؟با چند نفر  هبّار بن أسود در موقع هجرت ز
ینب بیرون رفت و پیش از همه همراهان،  از مردان قریش در تعقیب ز
ینب«  ینب« فرو برد چنانكه »ز ى رساند و نیزه‏اى به كجاوه »ز خود را به و
سخت ترسید و بچه‏اى را كه در رحم داشت سقط كرد.2 روز فتح مكّه 
رسول خدا؟ص؟فرمود: هبّار را هر كجا یافتند بکشند. امّا او پنهان شد و 
ى  ؟ص؟رساند و شهادتین بر زبان جار در زمان مناسبی خود را به پیامبر
ساخت و گفت: اى پیامبر خدا! من از تو گریختم و خواستم به كشور 
ى و بخشندگى تو را به یاد آوردم و به گذشت  عجمان روم، امّا بزرگوار
تو از كسانى كه با تو نادانى كرده‏اند امیدوار شدم. اى پیامبر خدا! ما 
مردانى مشرك بودیم و خدا ما را به وسیله تو به راه آورد، و ما را نجات 
كنون از نادانى من درگذر و از بدی‌هاى من چشم بپوش كه  بخشید، ا
ى خویش اقرار مك‏ىنم. رسول  من به گناه خود اعتراف دارم و به بدكار
ى گفت: تو را بخشیدم، خدا درباره‏ات نیىك فرمود  خدا؟ص؟در پاسخ و

و تو را به اسلام هدایت كرد و اسلام، گذشته را از میان م‏ىبرد.3

یخ طبری، ج3، ص 62. 1. طبری، تار

2. ابن هشام، السیره النبویه، ج1، ص 654.

3. بلاذری، انساب الاشراف، ج1، ص 358؛ واقدی، المغازی، ج2، ص857.
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عصماء بنت مروان

کرم؟ص؟اشعار  عصماء بنت مروان یک زن یهودی بود که علیه پیامبر ا
علیه  را  مشرکین  ســروده‌هــایــش  بــا  همچنین  و  مــی‌ســرود  آمیز  توهین 
مسلمین به جنگ ترغیب و تشویق می‌کرد.1 واقدی برخی از اشعار او 

را نقل کرده است.2

مرحوم طبرسی او از زنان تیره بنى خُطمه دانسته كه در مجالس اوس 
؟ص؟تحریك مك‌ىرد.3  ، مردم را علیه پیامبر و خــزرج، با ســرودن اشعار
؟ص؟در اشعار خود به دین  واقدی می‌نویسد عصماء علاوه بر آزار پیامبر
؟ص؟تحریض و تحریک مك‏ىرد.4  اسلام طعنه زده و مردم را علیه پیامبر

یکی از یاران رسول خدا؟ص؟به نام عمیر بن عدى بن خرشة  که اشعار 
کــرد اگر  ایــن زن را شنیده بــود و شــورانــدن او را علیه اســام می‌دید، نــذر 
رسول خدا؟ص؟که به جنگ بدر رفته بود، سالم به مدینه برگردد، این زن را 
؟ص؟عصماء بنت مروان را کشت. رسول  بکشد. او پس از بازگشت پیامبر
خدا؟ص؟به عمیر که از این نگران بود فرمود که این حادثه پیامدهای بدی 
نخواهد داشت. پیش‌بینی آن حضرت درست بود و نه تنها مشکلی پیش 

نیامد، بلکه پس از این جریان قبیله بنی خطمه همگی مسلمان شدند.5 

1. بلاذری، انساب الأشراف، ج1، ص 373.

2. واقدی، المغازی، ج1، ص 171.

3. طبرسى، اعلام الورى بأعلام الهدى، ج 1، ص 185.

4. واقدی، المغازی، ج1، ص 172.

5. واقدی، المغازی، ج1، ص 172.
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این یکی از موارد خاصی است که رسول خدا؟ص؟حاضر شد، یکی 

گفته شد، رسول  بــردارد و البته چنانکه  از مخالفان خود را از سر راه 

کار را تایید نمود.  کار را نداده بود. بلکه تنها این  خدا؟ص؟دستور این 

واضح است.

كعب بن اشرف

کعب بن اشرف یىك از بزرگان یهود بنى النضیر بود. او هنگامى كه 

خبر شكست قریش و كشته شدن بزرگان آنها در جنگ بدر را شنید، 

گریست و با  كشتگان بدر  از مدینه به مكه رفت و در میان قریش بر 

ى در مصیبت آنان مردم را علیه رسول خدا؟ص؟تحریك  سرودن اشعار

کرد.  و اذیت مسلمانان  آزار  به  برگشت و شروع  به مدینه  كرد. سپس 

حتی گفته شده نام زنان مسلمان را در اشعار هجو آمیز خود می‌برد. 

کرم؟ص؟رسید، بسیار نارحت شد و از یاران  این جریان به گوش پیامبر ا

خود خواست تا شر او را از سر مسلمین کم کنند، که مردانی از قبیله 
اوس او را کشتند.1

البته باید گفت علت قتل او تنها گفتن چند بیت شعر آن هم فرضاً 

؟ص؟نبود زیرا آن حضرت بدتر از اینها را تحمل می‌کرد بلکه  علیه پیامبر

گــر در نطفه خفه نمی‌شد، موجب  کــار او نوعی اعــان جنگ بــود و ا

1. ابن هشام، السیره النبویه، ج 2، ص 51.
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خسارت‌های خیلی بیشتری می‌شد و فتنه‌های بزرگی به وجود می‌آورد 

یادی کشته می‌شدند. و افراد ز

ابن هشام درباره این شخص می‌نویسد: این شاعرى یهودى بود، با 

، به مكّه رفت و به قریش  شنیدن خبر پیروزى مسلمانان در جنگ بدر

، قریش را  تسلیت گفت. وى با سرودن اشعار درباره كشته شدگان بدر

به انتقام از مسلمانان تحریك مك‌ىرد. او پس از بازگشت به مدینه، شروع 

به ســرودن اشعار عشقى و جنسى دربــاره زنان مسلمان نمود و این كار 
موجب آزردگى خاطر مسلمانان گردید.1

از طرفی باید توجه داشت كعب بن اشرف به عنوان یکی از بزرگان یهود 

با پیامبر اکرم؟ص؟پیمان بسته بود و در این عهدنامه متعهد شده بود تا بر 

ضد مسلمین اقدام خصمانه یا مسلحانه انجام ندهد و اگر چنین کاری 

انجام دهد، خونش هدر خواهد بود.2 به علاوه در قانون اساسی مدینه 

که با عنوان عهد موادعه شناخته می‌شود، قید شده بود: »یهود بر كیش 

خود و مسلمانان بر كیش خویش‌اند، در این حكم هم پیمانان یهود و 

خودشان برابرند، مگر كسی كه ستم كند و گناه )خیانت( ورزد كه در این 

كت نخواهد افكند«.3  صورت كسی جز خود را به هلا

یخ طبری، ج 2، ص 488. 1. طبرى، تار

2. طبرسی، اعلام الورى بأعلام الهدى‏، ص 69.

، البدایة و النهایة، ج 2، ص 322. 3. ابن هشام، السیره النبویه، ج 1، ص 501؛ ابن كثیر
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كه او طبق  كعب بن اشــرف، مشخص می‌شود  با بررسی اقدامات 

بت‌های  برابر  در  حتی  او  بــود.  مــرگ  به  محكوم  نامه  پیمان  آن  مفاد 

مشركان سجده كرد تا آنها باور كنند آیین‌شان برتر از اسلام است تا به 

؟ص؟بشتابند.1 طبری نمونه ای از اشعار زشت و عاشقانه  جنگ پیامبر

كعب درباره برخی زنان مسلمان را نقل کرده است.2 با توجه به اینگونه 

؟ص؟فرمود: »كیست كه در برابر  اقدامات كعب بن اشرف بود كه پیامبر

كعب بن اشرف از ما دفاع كند؟« و سرانجام محمد بن مسلمه، كه برادر 

رضاعی كعب بود، اعلام آمادگی كرد كه شرّ كعب را از سر مسلمانان 

اقدامات  زشتی  كه  آنجایی  از  و  داد  انجام  هم  را  اینكار  و  كند  كم 

با  ــاره پیمان نامه‌ای  بــود، دوب بــرای خود یهودیان هم مشخص  كعب 

؟ص؟نوشتند.3 بنابراین كشتن كعب بن اشرف نه ترور که به خاطر  پیامبر

كه بر خلاف پیمان  كارهایی بود  نقض عهدنامه بود و این به خاطر 

مدینه مرتكب شده و ضمن تحریك دشمنان به جنگ با مسلمانان، 

؟ص؟و دیگر مسلمانان را فراهم میك‌رد. موجبات ناراحتی پیامبر

مرحوم مجلسى در بحارالانوار صدور دستور قتل كعب بن الاشرف 

كه این امر به دستور  ؟ص؟را بدین صورت نقل مك‌ىند  به وسیله پیامبر

1. ابن هشام، السیره النبویه، ج 2، ص 52.

یخ طبری، ج2، ص 488. 2. طبری، تار

3. واقدی، المغازی، ج 1، ص 192.
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؟ص؟صورت گرفته است.1  جبرئیل به پیامبر

همچنین گفته شده، نقش كعب در ایجاد و تقویت جنگ با پیامبر 

و مسلمان‌ها واضح است؛ به خصوص با توجه به این كه یهود پس از 
کشته شدن او درصدد بستن پیمان صلح با پیامبر برآمدند.2

که یکی از محققان  بــاره باید به این نظر هم توجه داشــت  در این 

یه و  یخ می‌نویسد: خاخام یهودی یامین بن یامین در مجلس معاو تار

مروان کیفیت قتل کعب بن اشرف را غدر و ترور بیان می‌کند و محمد 

یه و مروان  بن مسلم نیز در مجلس بوده و به این سخن و سکوت معاو

اعتراض می‌کنند که این تهمت به رسول‌خدا؟ص؟می‌باشد.3 

یخی این واقعیت را مشخص می‌کند  مطالعه دقیق گزارش‌های تار

کعب بن اشرف در قالب شعر به بدگویی و دشنام  که افــرادی مانند 

نسبت به رسول خدا؟ص؟و مسلمانان پرداخته و جنگ روانی شدیدی 

را به راه انداخته بودند که عامل تحریک‌کننده مهمی در تحریک کفار 

علیه مسلمانان بود و امنیت جامعه اسلامی و جان صدها نفر را به 

؟ص؟با این گونه افراد نیز تنها  مخاطره می‌انداخت. برخورد شدید پیامبر

به همین دلیل و برای حفظ امنیت و ثبات جامعه بود.

، ج20، ص 10 و 158. 1. مجلسى، بحارالانوار

2. منتظرى، حكومت دینى و حقوق انسان، ص100.

یخ، ج2، ص272. 3. كورانی عاملی، جواهر التار
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سلام بن ابی الحقیق

یـــادی بــا رســول  کــه عـــداوت و دشمنی ز یکی دیگر از ســران یهود 

سلام  می‌کرد.  فعالیت  مسلمانان  و  ایشان  ضد  بر  و  خدا؟ص؟داشت 

كه در تحریك قریش و احزاب به جنگ با رسول  بن أبى الحقیق بود 

یادى داشت و پس از جنگ خندق به خیبر رفت.  خدا؟ص؟فعالیت ز

؟ص؟کشته  این شخص هم توسط قبیله خزرج با کسب اجازه از پیامبر

شد.1 تمام مواردی که برای کعب بن اشرف مطرح شد برای این فرد نیز 

که مرحوم مجلسى قتل ابو رافع سلام  قابل طرح است. علاوه بر این 

بن ابى الحقیق را كه از یاران كعب بن اشرف و از دشمنان پیشگام با 

اسلام و رسول خدا؟ص؟بود را بدین گونه نقل کرده است که چون كعب 

بن اشرف به دست فردى از اوس )محمد بن مسلمه( به قتل رسیده بود، 

؟ص؟خدا  خزرج‌ىها نیز در رقابت با اوس‌ىها كشتن ابورافع را به پیامبر

پیشنهاد كردند كه آن حضرت به آنها اذن داد.2 برای این منظور گروهى 

پنج نفرى به فرماندهى عبداللّه بن عتیك اعزام شدند که واقئی از آن با 
عنوان سریه یاد می‌کند.3

1. ابن هشام، السیره النبویه، ج 2، ص 273. 

، ج20، ص 13-12. 2. مجلسى، بحارالانوار

3. واقدی، المغازی، ج1، ص 390. 
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تحلیل رفتار قاطع پیامبر؟ص؟با حرمت‌شکنان

کرم؟ص؟در مواجهه و مقابله با مخالفان بیان  شرحی از سیره پیامبر ا

تــرور منطبق  بر  را  مــوارد  این  تا  كرده‌اند  نویسندگان تلاش  برخى  شد. 

کرم؟ص؟نسبت دهند، اما این نکته از چند  سازند و به سنت پیامبر ا

جهت قابل توجه اســت؛ از جمله اینكه به یقین و به استناد تمامى 

مصادر روایى فریقین، هیچ نقلى یا ادعایى در خصوص سنت فعلى و 

؟ص؟به كشتن مخالفان وجود ندارد،1 حتى امروزه  اقدام شخص پیامبر

نیز مخالفان اسلام و مستشرقان نیز چنین ادعایى ندارند.2 پس اساسا 

گفته  که سنت فعلى  کشتن و ترور مخالفان توسط خود آن حضرت 

؟ص؟دستور ترور فردی  می‌شود، منتفی است. اما در رابطه این که پیامبر

یخی و منابع روایی  را داده باشد نیز باید گفت در برخی كتاب‌های تار

گزارش‌ها و روایاتی دیده می‌شود که باعث شده برخی آنها را مصداق 

یخی اهل سنت  ترور بدانند. این گزارش‌ها بیشتر در منابع حدیثی و تار
دیده می‌شود.3

بررسی سندی تمام گزارش‌های موجود در این مجال ممکن نیست 

.ک:‌ شریفی، سیدمحسن، »بررسی شبهۀ انتساب ترور مخالفان به پیامبر اعظم ؟ص؟«، مجله پاسخ، شماره 25،  1. ر
1401ش، ص 103 - 122.

یسم، مجله فقه، شماره54، 1386، ص 86. .ک: مرتضى گودرزى، سنت نبوى در مقابله با ترور 2.  ر

، الكامل فی  ج2، ص 54؛ ابن اثیر ج5، ص 25؛ 253؛ ابن هشام، السیرة النبویة،  3. بخاری، صحیح بخاری، 
یخ، ج2، ص 146. التار
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ی انجام دادند، معتقدند: »آنچه  و البته برخی محققانی که چنین کار

بر لزوم و ضرورت واقع یابى این چنین ادعاهایى م‌ىافزاید، آن است 

كاوش  و  كارشناسانه  بررسى  بدون  احادیثى  كنندگان چنین  نقل  كه 

كثرت چنین نقل‌هایی  آنها استناد م‌ىجویند و  به  در متون اسلامى 

گونه‌اى شهرت نقل و تلقى به  ى  حتى از جانب برخى محققان حوزو

قبول را در جامعه اسلامى و حتى در میان پژوهشگران و نویسندگان 

بنابراین نگرش دوباره  آورده است.  پدید  پیامبر اسلام  و سیره  یخ  تار

كرم؟ص؟به ویژه در  به چنین احادیثى و زدودن این شائبه از سیره نبى ا
ى م‌ىنماید«.1 زمان معاصر امرى ضرور

در مجموع سندهای این گزارش‌ها تام و تمام نیست و در سلسله 

تی وجود دارد که محققان آنها را بیان کردند.2 در  سندهای آنها مشکلا

اینجا با صرفنظر از بررسی سندهای این گزارش تنها به چند نکته مهم 

یم. برای تحلیل این گزارش‌ها می‌پرداز

رحمتی  متعال  خداوند  فرستاده‌  آخرین  عنوان  اعظم؟ص؟به  پیامبر 

که صفت مهربانی و شفقت او  برای تمام جهانیان محسوب می‌شود 

بر تمام ویژگی‌های دیگر ایشان غلبه دارد. از دید آن حضرت و منظر 

اسلام همه انسان‌ها و موجودات دارای جان و نفس محترم می‌باشند 

یسم، مجله فقه، شماره54، 1386، ص87. 1. مرتضى گودرزى، سنت نبوى در مقابله با ترور

.ک: گودرزی، همان. 2. ر
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و نمی‌توان آنها را از بین برد، چنانکه در سیره و رفتار آن حضرت نیز این 

شیوه به وضوح دیده می‌شود. منش رفتاری رسول خدا؟ص؟نیز در تمام 

دوران بعثت بر همین منوال بود و تغییری در آن به وجود نیامد. البته 

گزارش‌های ضعیف و غیر قابل اعتماد  برخی خواستند با استناد به 

کشته شدن برخی مخالفان و معاندان آن حضرت را با شیوه ترور بدانند. 

اما علاوه بر این که این گونه گزارش‌ها از لحاظ سندی و استنادی غیر 

قابل اعتماد هستند، در متن آنها شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد 

گــزارش‌هــا ایــن گونه اقــدامــات تــرور به مفهوم امــروزی  بر فــرض صحت 

با رسول  از پیمان و عهد خــود  با تخلف  آن نمی‌باشد. بلکه عــده‌ای 

خدا؟ص؟و مسلمانان به دشمنی و مبارزه علنی با اسلام پرداخته‌ و سعی 

که در این صــورت قتل‌  داشتند اصــول اساسی دین را تخریب نمایند 

آنها در واقع به خاطر عملکردشان می‌باشد. این افراد عده‌ای بسیار کم 

بودند و سیره نبوی همواره بر مدارا و شفقت استوار بود و تا حد ممکن با 

دشمنان مبارزه نمی‌کرد.

وجود برخی گزارش‌ها غیر روشن و ضعیف در منابع اسلامی سبب 

شده تا برخی شبهه افکنان در پی القاء این شبهه باشند که آنچه امروزه 

گهانی علیه دیگران انجام می‌شود را در میان  به نام ترور و اقدام به قتل نا

که پایه‌گذار آن رسول خدا؟ص؟بوده  مسلمانان برآمده از رسمی بدانند 

است. در این شبهه سعی شده تا با استناد به این موارد اثبات کنند، 
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روش  ایــن  از  دشمنان  با  خــود  بــرخــورد  شیوه  در  اعظم؟ص؟نیز  پیامبر 

استفاده کرده است. در حالی که این گزارش‌های معدود عمدتا قابل 

اعتماد نیستند و متن آنها نیز بازگو کننده چنین شیوه‌ای نیست. برای 

پاسخ به این شبهه باید هم شیوه و سنت نبوی در برخورد با مخالفان و 

دشمنان روشن گردد و هم به صورت موردی به هر کدام از این گزارش‌ها 

گانه توجه نمود. به صورت جدا

حرمت جان انسان‌ها در سیره نبوی

شریعت مقدس اسلام جان همه انسان‌ها را محترم دانسته و از آن به 
نفس محترمه یاد می‌کند و با کشتن انسان‌ها به سختی مخالفت کرده 
و شدیدترین مجازات را برای کسی که مرتکب قتل نفس شود، قرار داده 
گر کسی انسانی را بدون دلیل به قتل برساند، برای  ی که ا است. به طور
او مجازات مرگ را قرار داده و او را به اعدام محکوم می‌کند.1 همچنین 
ی دائمی را برای قاتل نفس محترمه در نظر گرفته و به آن  عقاب اخرو
که مجازات او دوزخ است و جاودانه در آن م‌ىماند و  وعده می‌دهد 
خداوند بر او غضب کرده و از رحمتش دور م‏ىسازد و عذاب عظیمى 
کشتن یک انسان را  براى او آماده ساخته است.2 خداوند متعال نیز 
کشتن همه انسان‌ها می‌داند و در مقابل نجات یک انسان را  معادل 

طاناً« الاسراء، آیه 33.
ْ
هِ سُل نا لِوَلِیِّ

ْ
وماً فَقَدْ جَعَل

ُ
حَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْل

ْ
 بِال

َ
مَ الُلَّه إِلّا تی‏ حَرَّ

َّ
فْسَ ال وا النَّ

ُ
1. »وَ لا تَقْتُل

هُ عَذاباً عَظِیما« نساء، آیه 93.
َ
 ل

َ
عَدّ

َ
عَنَهُ وَ أ

َ
یْهِ وَ ل

َ
مُ خالِداً فِیها وَ غَضِبَ الُلَّه عَل داً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّ 2. »وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ
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همانند نجات همه انسان‌ها دانسته است.1 در تمام این آیات آنچه 
که به وضوح دیده می شود، نهی از کشتن بی دلیل انسان ها می‌باشد. 
خداوند برای همه انسان‌ها حرمت قائل است و برای مومنین بیشترین 

احترام را مد نظر دارد. 

یادی یافت می‌شود که در آن حرمت  در سخنان رسول خدا؟ص؟موارد ز
قتل انسان‌ها مطرح شده است. ایشان می‌فرمایند در روز قیامت اولین 
یخته شده می‌باشد.2 یا در حدیث دیگر جان  حکم درباره خون به ناحق ر
، ماه و شهر )مسجدالحرام( محترم دانسته است.3  انسان‌ها را مانند روز

همچنین در روایات متعدّدى به بزرگى گناه قتل تصریح شده است.4  

رسول خدا؟ص؟در سیره‌اش با کشتن بدون جرم به شدت مخالفت 

گر احیانا فردی از سپاهیانش این کار را می‌کرد، ایشان جبران  می‌کرد و ا

می‌نمود. چنانکه پیامبر به قبیله بنی النضیر رفته بود، تا از آنها برای 

از مسلمانان  که توسط یکی  نفراز بنی عامر  پرداخت خون بهای دو 
)عمرو بن امیه( به اشتباه کشته شده بودند، کمک بگیرد.5

اسَ جَمیعا«  حْیَا النَّ
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َ
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َ
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َ
نّ
َ
رْضِ فَكَأ

َ ْ
وْ فَسادٍ فِی ال

َ
1.»مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أ

مائده، آیه 32.

مَاءُ« کلینی، کافی، ج 7، ص 271.  قِیَامَةِ الدِّ
ْ
 مَا یَحْكُمُ الُلَّه فِیهِ یَوْمَ ال

ُ
ل وَّ

َ
2. »أ

كُمْ 
ُ
ل

َ
قَوْنَهُ فَیَسْأ

ْ
ى یَوْمِ تَل

َ
ا إِل

َ
دِكُمْ هَذ

َ
ا فِی بَل

َ
ا فِی شَهْركُِمْ هَذ

َ
یْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ یَوْمِكُمْ هَذ

َ
كُمْ عَل

َ
مْوَال

َ
 دِمَاءَكُمْ وَ أ

َ
3. »فَإِنّ

عْمَالِكُمْ« همان، ج 7، ص 273.
َ
عَنْ أ

، ج 2، ص356. 4. تفسیر نور

5. ابن هشام، السیرة النبویه، ، ج 2، ص 190.
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هوای  خاطر  به  که  ولید  بن  خالد  جریان  ؟ص؟در  پیامبر همچنین 

ی و برائت از  نفس خود عده‌ای از بنی‌جذیمه را کشته بود؛ اعلام بیزار

کار او کرد1 و حضرت علی؟ع؟ را فرستاد تا دیه و خسارت آنها را جبران 

نماید.    

از مجموع این شواهد پیداست که سیره رسول خدا؟ص؟بر کشتن و ترور 
انسان‌ها نبوده است. و برای جان انسان‌ها احترام ویژه‌ای قائل بودند. آن 
حضرت سعی می‌کرد، تا حد ممکن از کشتن انسان‌ها پرهیز نماید. ولی 
گاهی برخی از دشمنان اسلام چنان عرصه را برایشان تنگ می‌کردند که 
خطر نابودی اسلام می‌رفت. مطلب دیگری که گفته ما را مبنی بر اینکه 
کسی را نمی‌کشت، تایید  پیامبر اعظم؟ص؟تا اسلام به خطر نمی‌‌افتاد، 
می‌کند. این است که پس از فتح مکه رسول خدا؟ص؟به همه امان داد؛ ولی 
در مورد چند نفر فرمود: آنها را بکشید حتی اگر خود را بر پرده کعبه آویخته 
باشند. اما می‌بینیم بیشتر اینها با وساطت مسلمانان از مرگ نجات پیدا 
می‌کنند که به احتمال زیاد دلیل آن این باشد که دیگر با  فتح مکه خطر 
مهمی برای اسلام و مسلمانان محسوب نمی‌شدند. محققان نیز علت 
کشته شدن این گونه افراد را در نحوه برخورد آنها با اسلام دانسته و معتقدند 
ضدیت و عناد آشکار و عریان آنها در مقابل اسلام چاره‌ دیگری جز کشتن 

آنها نگذاشته بود.2

1. »اللهم انی ابرا الیک مما صنع خالد« حلبی، السیره الحلبیه، ج 3، ص 277.

، ص 245. 2. مصطفی صادقی، پیامبر و یهود حجاز
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جایگاه شعر و شاعران

 نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت این است که برخی از 

این افراد شاعر یا هجو کننده در قالب شعر بودند. به همین جهت باید 

به جایگاه شعر و شاعری در آن زمان دقت داشته باشیم. محققان در 

این زمینه می‌نویسند: »زبان شعر در آن زمان )عصر نبوی( از این نظر 

قویترین ابزار بود و کار رسانه‌های جمعی و ارتباطی امروز چون روزنامه، 

تلویزیون و ماهواره را انجام می‌داد. چون شعر به محض صدور از زبان 
شاعر با سرعتی بیش از سرعت کاروان‌ها حرکت می‌کرد«.1

به این نکته باید توجه داشت که سرودن شعر در صدر اسلام و در 

جامعه قبیله‌ایَ آن زمان فوق‌العاده اهمیت و تاثیر داشته است. تاثیر 

شعر در برخی از موارد به مراتب از شمشیر هم بیشتر بود. شعر اعراب 

را افسون می‌کرد. مدح شاعران یکی از افتخارات اقوام عرب به شمار 

می‌آمد و مذمت و بدگویی آنان عیب و نقص بزرگی شمرده می‌شد، و 

سرافکندگی قوم مذمت شده را در پی داشت. بنابراین هیچ تعجبی 

ندارد که آنها شعر را در کنار سحر ذکر کرده باشند.2 در جنگ‌ها شعر 

تاثیر شمشیر را در مقابل دشمن داشت. همچنین هجو شاعران تاثیر 

ی که در زمان جاهلیت عرب‌ها  شگرفی در میان عرب داشت. به طور

1. قدردان قراملکی، درباره پیامبر اعظم، ، ص359.

یخ العرب، ج9، ص 69 تا70. 2. علی، المفصل فی تار
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به "اعشی" و "حطیئه" دو تن از شاعران هجو سرا، از ترس زبانشان باج 

می‌دادند.1 

پیامبر  ــان شعر  زب بــا  یــهــودی  و  در چنین فضایی شــاعــران مشرک 

کرم؟ص؟و مبانی اسلام را به سخره و انتقاد می‌گرفتند. آنها با آغاز جنگ  ا

با اصل اسلام به ستیز برخواسته  و تبلیغاتی درصدد بودند  فرهنگی 

که رسول خــدا؟ص؟در مقابل آنها  و آن را براندازند. پس طبیعی است 

جدیت و شدت بیشتری به خرج دهد. 

گر این افراد دست از عناد و دشمنی خود با اسلام برمی‌داشتند،  ا

می‌داشت.  مسالمت‌آمیزی  برخورد  آنها  با  خدا؟ص؟نیز  رســول  قطعاً 

که برخی منابع  که می‌تواند موید این نظر ما باشد این است  نکته‌ای 

گزارشی ذکر کردند که رسول خدا؟ص؟دستور قتل فردی شاعر  یخی  تار

به نام کعب بن زهیر را داده بود اما چون او توبه کرد و اسلام آورد، پیامبر 

کرم؟ص؟او را بخشید و امان داد.2 پس می‌توان گفت بر فرض صحت  ا

برخی از این‌گزارش‌ها باید علت را در رفتار و عملکرد آنها جست.

مهدور الدم بودن 

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت این است که این افرادی 

1. همان.

، أسد الغابة ج4، ص 175. ، البدایه و النهایه، ج4، ص 372؛ ابن اثیر 2. ابن کثیر
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که نامش ذکر شد هر کدام به خاطر جرمی که انجام  داده بودند دارای 
حکم قتل بودند و کشتن آنها مصداق اجرای حکم بوده است. در واقع 
و رســول خدا؟ص؟به  بودند  یا توطئه‏گر  افــراد به نحوى مجرم  این  تمام 

حكم حكومتى دستور کشتن آنها را به طور آشکارا صادر کرد.

نكته‏اى كه بسیار حائز اهمیت است، ساز و كار اجرایى این مسأله 
ی که اصل این حكم، یك امر مخفى و پوشیده و سرى  است. به طور
نیست. وقتی فردى یا افرادى توطئه‏گرهستند و تحت تعقیب هستند 
و از كیفر اسلامى م‏ىگریزند و یا در دسترس حكومت اسلامى نیستند، 
ى نسبت به آنها صادر می‌شود.  به طور علنى و آشكار چنین دستور
كه رسول خدا؟ص؟فرمان اعــدام برخی از این افــراد را اعلام  همان‏گونه 
کرده بود.1 از این‌رو هم همه مسلمانان م‏ىدانستند كه چه كسانى باید 
كشته شوند و هم كفار م‏ىدانستند كه چه كسانى مهدورالدم هستند و 

یادی دارد. این با ترور تفاوت ز

کــرم؟ص؟از عمل فتك و  كه پیامبر ا از جمع میان آن دسته روایاتى 
ترور نهى كرده و گزارش‌های كه رسول خدا؟ص؟حکم قتل برخی از افراد 
را داده است، نتیجه بسیار مهمى را م‏ىتوان‏به دست آورد؛ و آن نتیجه 
مهم آن است كه حتى در دفاع مشروع هیچ كس حق ندارد با تشخیص 
كشتن غافلگیرانه دشمن اقدام نماید. این قبیل عملیات  خودش به 

یخ پیامبر اسلام؟ص؟، ص 443. 1. سبحانى، فرازهایى از تار
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كم شرع و در چارچوب مصالح مسلمانان انجام گیرد.1  باید با اذن حا

از طرفی اسلام هیچ‏گاه افراد را مورد تهاجم یا فشار قرار نم‏ىدهد تا 

خود را به اجبار بر آنان تحمیل كند. بلكه تنها نظام‏هاى كفر و شرك را 

كه نگهبانان ضوابط طبقاتى، عامل اصلى نابسامان‏ىهاى اقتصادى و 

گاهى انسان‏ها م‏ىباشند مورد تهاجم قرار م‏ىدهد تا  اجتماعى و مانع آ

همه مردم را از تأثیرات گمراهك‏ننده‏اى كه فطرت آنان را فاسد ساخته و 

آزادى را از آنان م‏ىگیرد بركنار سازد.

پس باید پذیرفت این قتل‌ها هرکدام به خاطر جرمی بوده که شخص 

مرتکب آن شده بود و خود نیز می‌دانست که چنین عاقبتی در انتظار 

او است و هرگز مصداق ترور محسوب نمی‌شود. در واقع مانند مجرمی 

ی می‌زند که عاقبت آن را می‌داند. به  گاهی دست به کار که با علم و آ

عبارتی این قتل‌ها از سر راه برداشتن افرادی است که به نحوی عامل 

با سرودن  که  کسانی  و برهم زدن جامعه اسلامی بودند. مانند  توطئه 

شخصیت  و  اسلامی  جامعه  نظم  کننده  تحریک  و  هجوآمیز  اشعار 

والای رسول خدا؟ص؟را هدف قرار می‌دادند و حتی گاه تحریک به قتل 

که باعث متشنج  ؟ص؟در اشعار و سخنان ایشان دیده می‌شد  پیامبر

شدن فضای آرامِ مرکز حکومت اسلامی می‌شد.

که بر فرض  از طرفی می‌توان یک پاسخ دیگر نیز به این شبهه داد 

1. برجی، ترور ودفاع مشروع،  ص78.
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؟ص؟و  پیامبر نظامی  اقدامات  اینها  تمام  گزارش‌ها  گونه  این  صحت 

مسلمانان محسوب می‌شد، چنانکه مورخان نبردهای آن حضرت را 

؟ص؟عده‌ای  در دو دسته غزوات و سرایا قرار داده‌اند. در سریه‌ها پیامبر

یت‌های اطلاعاتی  از نیروهای خود را به جهت شناسایی و انجام مامور

و یا اقدامات نظامی گسیل می‌کرد. با توجه به این امر باید یادآور شد 

که مواردی که در شبهه آمده و تحت عنوان قتل و یا ترور ذکر شده در 

یخ و سیره تحت عناوین »سریه« آمده است. مانند: »سریة  منابع تار

یّة إلى  إلى كعب بن الأشرف‏«1 و » سریه إلى أبی عفك الیهودی«2 و »سر

کتیکی  أبى رافع سلام بن ابی الحقیق«3 یعنی اینها اقدامات نظامی و تا

که چنین  تــرور  و  نه قتل  و  جنگی رســول خدا؟ص؟محسوب می‌شده 

شبهه‌ای مطرح شود.

نکته پایانی در این قسمت این است که برخی از این موارد که ذکر 

گروه اوس و خزرج بعدها  گاهی به خاطر رقابت‌های دیرینه دو  شده 

برای افزایش افتخارات قبیلگی ساخته و جعل شده است. چنانکه 

می‌دانیم این دو گروه بعدها نیز دچار این تفاخرات و رقابت‌ها بودند 

گــزارش‌هــای  در  مشکلات  از  برخی  یشه  ر را  رقــابــت  ایــن  محققان  و 

1. بلاذری، انساب الاشراف، ج1، ص 374؛ ابن سعد، الطبقات الکبری، ج2، ص 24.

2. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج2، ص 21.

3. واقدی، المغازی، ج1، ص 391.
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این  از  برخی  کشتن  گــزارش‌هــای  در  که  آنجا  از  دانسته‌اند.1  یخی  تار

می‌توان  مــی‌شــود،2  دیــده  قبیلگی  رقابت‌های  ردپــای  حرمت‌شکنان 

گفت برخی از این گزارش‌ها نباید واقعیت داشته باشد.  

سبک رفتاری پیامبر؟ص؟با حرمت شكنان

ی پیامبر اعظم؟ص؟با مرتدان، مستهزئان و دیگر   شیوه و سبک رفتار

حرمت شكنان، به خصوص در فتح مكّه، قابل توجه است. رفتار ایشان 

، استهزاء و تحقیر را دیده بود، بسیار  كه در آن انواع آزار با اهل شهرى 

ى از بدخواهان  مهربانانه و با رحمت و رافت می‌باشد. در آن روز بسیار

کرده بودند مورد عفو و بخشش قرار  که مدت‌ها دشمنی  و مخالفان 

ى مكه را روز »مرحمت«  که رسول خدا؟ص؟روز پیروز گرفتند. به طوی 

نامیدند و وقتی شنید که هنگام ورود نیروهای اسلام به مکه سعد بن 

عباده با پرچم رسول خدا؟ص؟و با شعار انتقام و خونریزی پیشاپیش 

از  را  پرچم  تا  فرستاد،  را  علی؟ع؟  امیرمومنان  میکند،  حرکت  نیروها 
سعد گرفته و شعار رحمت و مهربانی را جایگزین نماید.3

البته عده بسیار کمی که حدود  ده نفر بودند، در فتح مكّه از قاعده 

.ک: حسینیان مقدم، مناسبات مهاجر و انصار در سیره نبوى، ص98. 1. ر

، ج20، ص 13-12. 2. مجلسى، بحارالانوار

یخ طبری، ج3، ص 56. 3. طبری، تار
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رحمت استثنا شدند و رسول خدا؟ص؟آنان را مهدورالدّم دانست.1 این 

مخالفان  رفتار  گاهى  كه  است  آن  نشانگر  رحمت،  قاعده  از  استثنا 

اسلام پیامدهایى به دنبال دارد كه نم‌ىتوان به سادگى از آن اغماض 

نمود و با تسامح گذشت. 

ایــن مطلب واضــح  ــول خــدا؟ص؟بــا مخالفان  ی رس رفــتــار در سیره 

كه متوجه شخص ایشان بود عفو و  تا آن جا  را،  که هر ستمى  است 

که حرمتى از حرمات و حقّى  چشم‌پوشی مك‌ىردند و تنها در جایی 

کنش  وا ایشان  واقــع م‌ىشد،  مــورد تجاوز  و اجتماعى  الهى  از حقوق 

؟ص؟هیچ  روایتی نقل شده است: پیامبر نشان می‌دادند. چنانکه در 

كسى انتقام‏جویى نكرد مگر در مواردى  گاه در امور شخصى خود از 

یده م‏ىشد و هرگز به دست خود كسى را نزد مگر در  كه حرمت الهى در

جهاد و جنگ در راه خدا و آنچه از او م‏ىخواستند در صورتى كه حرام 

نبود آن را بر م‏ىآورد ولى در مورد كارهاى حرام از همه بیشتر اجتناب 

م‏ىفرمود و هر گاه میان دو كار مخیر م‏ىشد آن را برم‏ىگزید كه آسان‏تر 

گفت رســول خـــدا؟ص؟در مسائل اصــولــى، هرگز  بـــود«.2 از ایـــن‌رو باید 

كه در مسائل شخصى فوق العاده  نرمش نشان نم‌ىدادند، در حالى 

نرم و مهربان بودند. بنابراین، نباید میان این دو حیطه یعنی مسائل 

1. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 2، ص 103.

2. أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج6، ص 130؛ ابن سعد، الطبقات الکبری، ج1، ص 276.
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خطاب  نیز  مطهری  شهید  چنانکه  نمود.  خلط  اصولى  و  شخصى 

؟ص؟را مربوط به تندخو و خشن نبودن در  الهی درباره مهربانی پیامبر

رهبرى و مدیریت دانسته و نه اینکه این شفقت منجر به انعطاف در 

مسائل اصولى و اساسی گردد. ایشان می‌نویسد: »سبك و متد و روش و 

منطقى كه اسلام در رهبرى و مدیریت م‏ىپسندد لیّن بودن و نرم بودن 
و خوشخو بودن و جذب كردن است، نه عبوس بودن و خشن بودن«.1

در برخی موارد که مخالفان می‌خواستند جایگاه رهبری و پیامبری 

رسول خدا؟ص؟و یا به عبارتی شخصیت حقوقی آن حضرت را انکار 

کنش سخت مواجهه  کنند و یا به آن خدشه وارد نمایند با برخورد و وا

که نظیر این موارد در منابع تحت عنوان سب النبی دیده  می‌شدند 

می‌شود.2 این حکم همچنان وجود دارد.3 چرا که در این موارد مخالفان 

سعی می کنند، با تضعیف و یا انکار جایگاه نبوت به اصل و اساس 

و  اصولى  مسائل  در  كه  پیامبرى  همین  اما  نمایند.  وارد  خدشه  دین 

رعایت قوانین الهى و آنچه مربوط به حقوق الهى و اجتماعى است، 

با صلابت و قاطعیت رفتار م‌ىکردند، در سلوك فردى و شخصى نرم و 

ی پول  ى گزارش شده است، فردی یهودی مقدار ملایم بودند. از این رو

کرم؟ص؟طلبکار بود، جلوی حضرت را گرفته و اجازه نداد آن  از پیامبرا

1. مجموعه‏ آثار مطهرى، )سیری در سیره نبوی(، ج‏16، ص 176.

2. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج‏28، ص 211.

3. کلینی، کافی، ج7، ص 267.



رفتار با مخالف182

، مغرب،  ، عصر کرم؟ص؟نماز ظهر حضرت حرکت نماید. تا اینکه پیامبرا

کرم؟ص؟آن  عشاء، و صبح را در همان مکان به جای آورد. یاران پیامبرا

یهودی را تهدید کردند، حضرت به صحابة خود فرمود: از این مرد چه 

می‌خواهید؟ عرض کردند: یا رسول الله! این مرد یهودی شما را حبس 

کرم؟ص؟فرمود: پروردگار من مرا مبعوث نکرده که در حق  نموده! رسول ا

روز روشــن شد،  و  پایان پذیرفت  که شب  کسی ظلم نمایم. هنگامی 

راه خدا  را در  کرد نصف مالش  اعــام  و  گفت  مرد یهودی شهادتین 

می‌بخشید. مرد یهودی گفت قسم به خدا من به شما چنین جسارتی 

را نکردم مگر به جهت اینکه ببینم اوصاف تو مطابق است با آنچه که 

در تورات دیده ام یا نه؟ زیرا خدا فرمود: تولد محمد بن عبدالله درمکه 

یاد زننده نیست،  و هجرتش در مدینه است. غلیظ القلب نیست، فر
ناسزا نمی‌گوید.1

كه میان برخورد تسامحى در مسائل  در این جا، باید توجه داشت 

اصولى با حرمت شكنان و برخورد كریمانه همراه با عفو و گذشت پس 

از اظهار ندامت خاطى، فرق است.

البته لازم به ذكر است كه حكم اوّلیه در مورد چنین حرمت شكنانى 

گرفته و  گر برخى از آنــان مــورد عفو قــرار  كشته شوند و ا كه  این است 

امان یافته‌اند، یا به سبب مصالح اسلامى بوده و این که دیگر خطری از 

1.  یوسفی، محمد امین )زندگانی و شخصیت پیامبر اعظم(، ص 177.



183 فتارشناسی پیامبر؟ص؟پس از هجر م:وس شبخ   ﻿

جانب آنان برای اسلام وجود نداشت و یا این که برخورد كریمانه نبوى 

و رحمت الهى شامل آنان گردیده است.

پیامدهاى حرمت‌شكنى

یکی از ارکان مهم در همه ادیان احترام به اصول، مبانی و مقدسات 

گویی  ناسزا و  استهزا  مقدّسات،  به  توهین  حرمت‌شكنى،  می‌باشد. 

به  نسبت  حرمت‌شکنی  هرگونه  بلکه  نیست،  پذیرش  قابل  تنها  نه 

؟ص؟و رهبرى امّت اسلامى، خطرى است كه باورهاى دینى یك  پیامبر

جامعه را تهدید مك‌ىند. 

حرمت شكنى از طریق ارتداد و استهزا، شیوه‌اى است كه یهودیان 

در مبارزه با دین اسلام در عصر نبوى در پیش گرفتند. قرآن كریم نسبت 

به این رفتار خطرناك آنان هشدار م‌ىدهد. آنان جمعى از اهل كتاب 

ید در ظاهر  به آنچه بر مؤمنان نازل شده،  )یهود( بودند که می‌گفتند برو

كافر شده و بازگردید تا آنها   ، ید و در پایان روز در آغاز روز ایمان بیاور

گاه از  كتاب و آ کرده و بازگردند. زیرا شما را، اهل  در آیین خود شک 

بشارات آسمانى پیشین م‏ىدانند و این توطئه آنها را متزلزل می‌سازد.1 
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1. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج2، ص 614.

2. سوره آل عمران، آیه 72.
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تلاش در منصرف کردن مسلمانان از دینشان نقشه‌ای بود که یهودیان 

در سر داشتند. آنها می‌خواستند، به هر طریقی شده مسلمانان را از گرویدن 

به دینشان پشیمان کنند. یکی از راه‌هایی که آنها انتخاب کردند این بود 

که به ظاهر اظهار ایمان کنند و سپس از ایمانشان برگردند و بدین وسیله 

روحیه مسلمانان را تضعیف کنند و آنها را در حقانیت دین اسلام به تردید 

افکنند.1 ابن هشام فصلی را به گزارش یهودیانی اختصاص داده است که 

منافقانه به اسلام گرویدند و سعی در تخریب اسلام داشتند. به ویژه كه 
یهودیان در چشم مردم مدینه اهل علم و دانش به شمار م‌ىآمدند.2

قرآن كریم در آیات دیگر نیز به مسلمانان هشدار م‌ىدهد كه دشمنان 

اسلام به صورت پنهانى به دنبال كشاندن آنان به ارتداد هستند. اینان 

كــرده،  استفاده  ســوء  مسلمانان  برخى  دنیاطلبى  و  ایمان  ضعف  از 
درصدد بودند كه آنها را به بازگشت از دین وادار كنند.3

گاهانه  نکته مهم این است كه قرآن ارتداد و استهزاى دشمنان اسلام را آ

ذَهَاهُ زُوًا<4 مفسران معتقدند: هر گاه 
َ
دانسته است: >وَ إِذَا عَلِمَمِ نْ ءَایَاتِنَا شَیْا اتخّ

چیزى از نشانه‏هاى الهی به آنها می‌رسید و می‌دانستند كه جزء آیات 

1. طبری، جامع البیان، ج3، ص 311.

2. ابن هشام، السیره النبویه، ج 1، ص  527.

3. برای نمونه نگاه کنید به: سوره بقره، آیه 109؛ سوره آل عمران، آیه 100؛ سوره نساء، آیه 137.

4. سوره جاثیه، آیه 9.
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الهى است آنها را به مسخره م‏ىگرفتند.1 به همین روى، راغب اصفهانى 

، م‌ىنویسد: آنچه دلالت بر خُبث باطنى مستهزئان دارد  در ذیل آیه مزبور

كار را انجام م‌ىدهند.2 قران  گاهى این  كه برخى با علم و آ این است 

مجید نیز مرتدّان را کسانی می‌داند که پس از این كه حجّت بر آنان تمام 
شد و حق و هدایت را شناختند، باز هم از دین برگشتند.3

، از  از دیگر پیامدهاى منفى ارتداد از دین و استهزاى آن، از یك سو

بین رفتن وحدت دینى در جامعه و دچار شدن آن به هرج و مرج دینى 

كندگى فكرى و عقیدتى در  ، جنگ روانى و پرا است و از سوى دیگر

جامعه به وجود م‌ىآید كه دیگر قابل جبران نخواهد بود. 

می‌باشد.  شکنی  حرمت  با  مرتبط  و  مهم  مباحث  از  یکی  ــداد  ارت

گرایش به اسلام، دوباره از آن بازگشته  كه پس از  کسانی  درباره انگیزه 

ذکر  مختلفی  مباحث  می‌شدند،  دیــن  قــداســت  شکست  باعث  و 

دشمنان،  غلبه  و  فشار  از  تــرس  را.  مــرتــدان  انگیزه‌هاى  اســت.  شــده 

كفّار و دشمنى  دنیاطلبى و دنیاخواهى، توطئه و خیانت، دوستى با 

؟ص؟دانست.‌ با پیامبر

ــدان،  ــرتـ ــراى مـ ــ ــام بـ ــ ــن اسـ ــ ــرا دی ــ ــه چ ــوال كـ ــ ــه یـــك سـ در پـــاســـخ بـ

1. طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، ج4، ص 93.

2. معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص 841.

3. سوره آل عمران، آیه 86؛ سوره محمد، آیه 25.
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عنوان  تحت  ؟ص؟که  پیامبر دهندگان  دشنام  و  حرمت‌شکنندگان 
سابّ النبى شناخته می‌شوند، مجازات‌های سخت همچون قتل را 
در نظر گرفته، باید توجه داشت که تعیین مجازات سخت براى حرمت 
كنندگان مقدّسات منحصر به دین اسلام  و استهزا شكنان، مرتدان 
مخدوش  مقابل  در  غیرآسمانى  و  آسمانى  ادیــان  همه  بلكه  نیست، 
قــاطــع و محکمی  مــواضــع  شــدن اصـــول و شكسته شــدن حرمت‌ها 
؟ص؟و  دارند.1 دین اسلام نیز دقیقا به همین دلیل دشنام‌گوى به پیامبر
كننده ارزش‌ها را محكوم به مجازات م‌ىداند. محبت و تقدّس  استهزا

ملازم یكدیگرند. ستون خیمه دین مقدّسات است. 

ب( سبک رفتاری پیامبر؟ص؟با اهل کتاب

یخ زندگی رسول خدا؟ص؟بیانگر این مطلب است  بررسی سیره و تار

که در فرهنگ بعثت و دعوت اسلامی تمام انسان‌ها مورد توجه بوده و 

پیام این دین الهی برای تمام انسان‌ها می‌باشد. در این نگاه فرقی میان 

انسان‌ها وجود ندارد و بیش از آن که مشرکان و انسان‌های گمراه به دین 

که پیرو برخی ادیان سابق بودند، نیز به این  دعوت می‌شوند، کسانی 

مسیر دعوت می‌شوند. 

از این‌رو پیروان ادیان یهود و مسیحیت که با عنوان اهل کتاب شناخته 

.ک: مهاجرانى، نقد توطئه آیات شیطانى، ص 132 ـ 135. 1. ر
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می‌شوند، در برخی آیات قرآن مجید نیز مورد توجه بوده‌اند. اصطلاح »اهل 

الکتاب« 31 بار و در 9 سوره از قرآن مجید به کار رفته است.

بدون شک شرایط مدینه غیر از شرایط مکّه است. قبل از هجرت 

که در  با توجه به آنچه  کن مدینه  کتابِ سا ؟ص؟به مدینه، اهل  پیامبر

کتب مقدسشان و نیز سنت شفاهی خود می‌دانستند، انتظار آمدن 

 ، کفار پیامبر آخرالزمان را می‌کشیدند.1 بیان این انتظار و احتجاج با 

در آمادگی مردم مدینه برای پذیرش دین حق تأثیری غیر قابل انکار 

داشت. با این پیش فرض، انتظار آن بود که اهل کتاب در ایمان آوردن 

؟ص؟بر مردم دیگر سبقت بجویند، اما واقعیت به گونه دیگری  به پیامبر

رقم خورد. همان‌ها که طبق بیان آیات مکی و مدنی، رسول خدا؟ص؟را 

مانند فرزندانشان می‌شناختند، بیشترشان با علوّ و استکبار راه کتمان 

حقیقت را پیش گرفتند.2 

کتاب سیمای واحدی ترسیم نکرده، بلکه  البته قرآن از همه اهل 

در  آنها  بندی  طبقه  لــزوم  بر  نیستند«3  یکسان  »همه  صریح  تعبیر  با 

ی  گروه‌های متفاوت صحه گذاشته و بعضی از آنها را میانه‌رو و بسیار
را بدکار دانسته است.4

1. قمی، تفسیر قمی، ج1، ص 33.

2. ابن هشام، السیره النبویه، ج1، ص213.

كِتاب‏« سوره آل عمران، آیه 113.
ْ
هْلِ ال

َ
یْسُوا سَواءً مِنْ أ

َ
3. »ل

4.  سوره مائده، آیه 66.
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گرفته‌اند، قرآن به طور  که اهل کتاب مورد اشاره قرار  در اوّلین آیاتی 

آشکار اهل کتاب را با مؤمنان در یک صف قرار داده، که در مقابلشان 
کافران و بیماردلان قرار داشتند.1

بررسی مسئله رابطه با اهل کتاب از نگاه اسلامی از زوایای مختلف 

قابل بررسی است. از جمله می توان این تعامل را با تمرکز بر آیات و 

گویا و به نسبت قابل  نصوص قرآنی بررسی نمود. در این زمینه آیات 

که با ورود بدان‌ها، می‌توان شیوه مواجهه با اهل  توجهی وجود دارنــد 

کتاب را استخراج نمود. اخبار و آموزه‌های قرآن کریم در باب بشارت 

مرحله  سه  در  می‌توان  کــرم؟ص؟را  ا پیامبر  به  نسبت  گذشته  پیامبران 

طبقه بندی کرد: 

در مرحله نخست، قرآن کریم اعلام می‌دارد که خداوند از همه پیامبران 

عهد گرفته است تا به امّت‌های خود ابلاغ کنند که هرگاه پیامبری آمد 

آورده  ایمان  او  به  کرد  را تصدیق  پیامبران سابق  آمــوزه‌هــای وحیانیِ  و 

که  و یــاری‌اش نمایند.2 مطابق روایــات تفسیری، این آیه بیان می‌کند 

پیامبر  به  که  گرفته‌اند  عهد  خــود  امــت‌هــای  از  گذشته  پیامبران  همه 

اکرم؟ص؟ایمان آورند و او را یاری کنند که این امر خود به طور تلویحی بر 

بشارت پیامبران الهی نسبت به پیامبر گرامی اسلام نیز حکایت دارد.3 

، آیه 31.  1. سوره مدثر

2. سوره آل عمران، آیه 81.

3. طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏3، ص 332.
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در مرحله دوم، آیات قرآن خبر می‌دهد که با عمل پیامبران به وظیفه 

پیامبر  ویژگی‌های  به  نسبت  گذشته  امّت‌های  الهی‌شان،  میثاق  و 

گذشته،  کریم، آموزه‌های پیامبران  کرم؟ص؟آشنا شده‌اند. مطابق قرآن  ا

از میراث مکتوب و سنّت شفاهی، چنان روشــن و شفاف بوده  اعم 

کتاب چشم به راه آمدن رسول خدا؟ص؟بوده و هنگام  که اهل  است 

ی ویژگی‌های وعده داده شده همچون فرزند  ، آن حضرت را از رو ظهور

ی از آنها به کتمان حقیقت دست  خودشان می‌شناختند.1 البته بسیار

گفته  که به آن شناخت داشتند.2 به  زدند و به انکار امری پرداختند 

برخی مفسران خداوند در آیه 187 سوره آل عمران، اهل کتاب را توبیخ 

که به میثاقشان مبنی بر آشکار ساختن مطالب کتابشان  کرده است 
کرم؟ص؟عمل نکرده و حتی آن را کتمان ساختند.3 در مورد پیامبر ا

در مرحله سوم و در پی کتمان و انکار آن حضرت توسط پاره‌ای از 

اهل کتاب، آیات قرآن به افشای نشانیِ بشارت‌ها در میراث مکتوبِ 

حاضر در نزد خودشان می‌پردازد، تا برای حق جویان جای هیچ ابهامی 

یافتن نشانی  بــرای  که  ی می‌کند  یــادآور آنها  به  بار  این  باقی نگذارد. 

بپیمایند،  را  ناآشنایی  و  دور  مسیر  که  نیست  خــاتــم؟ص؟لازم  پیامبر 

کنند، تا نام و  که به تورات و انجیلِ موجود مراجعه  کافی است  بلکه 

1. سوره بقره، ایه 146؛ سوره انعام، آیه 20.

2. سوره بقره، ایه 89.

، تفسیر القرآن العظیم، ج‏2، ص 159. 3. ابن کثیر
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كریم، یادآور  کرم؟ص؟و یارانش را بیابند. در واقع، قرآن  اوصاف پیامبر ا

گاهی‌های برخاسته از  گر بخواهند بر آ کتاب حتی ا که اهل  می‌شود 

کرم؟ص؟هم سرپوش بگذارند، آیات  سنت دینیِ شفاهی خود از پیامبر ا

موجود در تورات و انجیلشان گواهی روشن برای اهل حقیقت خواهد 

بود. در این باره سه آیه از آیات قرآن به روشنگری پرداخته است.1 با این 

کتاب و به ویژه یهودیان آنها نه تنها رغبتی به  که اهل  همه می‌بینیم 

پذیریش این دعوت الهی نشان ندادند، بلکه تا حد ممکن نیز به ایجاد 

مشکل در دعوت مردم به این دین پرداختند.

و  کتاب درخــور  اهل  پیامبر اعظم؟ص؟با  رفتار  نیز  از منظر دیگری 

رحمت  خدا؟ص؟مظهر  رسول  قرآنی،  نص  بنابر  است.  توجه  شایسته 

الهی بود و این رحمت نیز خاستگاه آسمانی دارد و رمز و راز موفقیت 

؟ص؟در رسالت نیز به همین عطوفت، رحمت و مهربانی ایشان  پیامبر

بر آن  نازل شده  کتاب آسمانی  آیه در  باز می‌گردد. وجود حداقل دو 

گواه خوبی بر این مطلب است.2 پیامبر اعظم؟ص؟که مظهر  حضرت 

رحمت و عطوفت است، اختصاص به مسلمانان نداشته و در این 

زمینه به همه انسان‌های جهان تعلق دارد. از این‌رو می‌توان با صراحت 

گفت با توجه به سنت و سیره نبوی در رفتار آن حضرت با اهل کتاب، 

1. سوره اعراف، آیه 157؛ سوره فتح، آیه 29؛ سوره صف، آیه 6

2. سوره انبیاء، ایه 107؛ سوره آل عمران، ایه 159.
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گر در مواردی خشونت  اصل بر عطوفت، رأفت و رحمت بوده است و ا

و اجبار و برخورد نظامی رخ داده است، جنبه عارضی و قهری داشته و 

در حالت دفاع بوده است.

با این وجود اصل در برخورد با اهل کتاب مبتنی بر صلح، مدارا 

گردان  شا که  بود  بزرگی  درس  این  اســت.  بــوده  شفقت  و  رحمت  و 

یافته بودند. به همین جهت می‌بینیم  سیره نبوی به خوبی آن را در

گرد  شا محبوب‌ترین  و  برترین  عنوان  به  علی؟ع؟  امیرالمونین  که 

از  تبعیت  به  کتاب  اهل  یعنی  گروه  این  با  برخورد  در  نبوی  مکتب 

الگو و سنت نبوی پرداخته است. به عنوان نمونه شیوه تعامل امام 

که  کتاب را می‌توان در این خطبه آن حضرت دید  علی؟ع؟ با اهل 

حمله  ایشان  قلمرو  از  منطقه‌ای  به  یه  معاو یان  لشکر شنید  وقتی 

با  را  آنها  زنان  گوشواره‌های  و  گردنبند  و  دستبند  خلخال،  و  کرده 

گر به خاطر غم چنین حادثه‌ای مرد مسلمانی  خود بردند، فرمود: »ا

از نظر من سزاوار و بجا  بمیرد، جای دارد و ملامت نخواهد شد و 
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که  که بیان شد، واضح است رأفت اسلامی همچنان  با تفصیلی 

شامل حال کفار و مشرکان بود، در مرتبه‌ای بالاتر و شاید شمول بیشتر 

1. نهج البلاغه، خطبه 27، ص 70.
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ی از  که آنان در بسیار کتاب را نیز در برمی‌گرفت. به این جهت  اهل 

ک داشتند. به ویژه که  اعتقادات و معارف دینی با اصول اسلامی اشترا

این ادیان منشأ واحدی داشتند.

گر چه برخی واژه اهل کتاب را به بیش از یهود و مسیحیت به کار  ا

برده و از مجوس و صابئان نیز در ردیف اهل کتاب یاد کردند،1 اما از 

آنجا که در سرزمین حجاز و به ویژه در دو شهر مکه و مدینه در عصر 

بعثت تنها از دو گروه یهود و مسیحیت یاد شده است ما در این قسمت 

از  منابع  البته  پرداخت.  خواهیم  گانه  جدا صورت  به  گروه  دو  این  به 

حضور مجوس و صابئین نیز در این دوره در برخی مناطق حجاز یاد 

کردند،2 اما چون مواجهه و برخوردی میان آنها و رسول خدا؟ص؟صورت 

یم. نگرفته است، به آنها نمی‌پرداز

گــروه یهود  در ادامـــه بــررســی چگونگی رفــتــار رســول خــدا؟ص؟بــا دو 

و  مواجهه  و  پرداخت  خواهیم  مدینه  در  کتاب  اهــل  از  مسیحیان  و 

ی خواهیم  کــاو مخالفت آنها با رسول خــدا؟ص؟و دعوت اسلامی را وا

کرد.

1. قمی، تفسیر قمی، ج1، ص 48.

2. قمی، تفسیر قمی، ج1، ص 48.
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 1- سبک رفتار پیامبر؟ص؟با یهود

اهل  از  این شهر  کنان  از سا گــروه مهمی  به عنوان  یهودیان مدینه 

می‌شدند.   تقسیم  متعددی  قبایل  به  آنها  می‌شدند.  شمرده  کتاب 

 ، ، بنی‌قریظه، خیبر قبایل یاد شده عبارت‌اند از بنی‌قینقاع، بنی‌نضیر

جزء  بنی‌قریظه،  و   ، بنی‌نضیر بنی‌قینقاع،  سه‌گانة  قبایل  که  فدک.  و 

یهودیان اصیل به شمار آمده و قبیله بنی‌نضیر و بنی‌قریظه، از آنجا 

که به کاهن بن هارون منسوب شده‌اند از اصالت و اهمیت بیشتری 
برخوردارند، و آنان را »کاهنان« نیز می‌نامیدند.1

از میان قبایل یهود که در این شهر زندگی می‌کردند، مشهورترین آنان 

، بنی قریظه و بنی قینقاع بودند. به نظر می‌رسد  سه قبیله بنی نضیر
یارویی آنان با مسلمانان است.2 شهرت این سه قبیله به جهت رو

العرب  از جزیرة  به مناطقی  یهودیان  کوچ  و علت  دربــاره پیشینه 

علت  به  مربوط  گزارش‌های  که  آنجا  از  دارد،  وجود  گونی  گونا نظرات 

نــدارد و قابل جمع است می‌توان چنین  با هم تناقض  کوچ یهودیان 

نتیجه گرفت که یهودیان در چند مرحله به جزیرة العرب کوچ کرده‌اند. 

گاهی از ظهور پیامبر خاتم؟ص؟در حجاز این  در این میان گروهی با آ

کن شده‌اند. مناسب نبودن آب و  کرده و در آن سا منطقه را انتخاب 

1. ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج 22، ص 343.

، ص 35. 2. صادقی، پیامبر و یهود حجاز
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ی و تجارت، مویدی بر این  هوای حجاز و عدم آمادگی آن برای کشاورز

مطلب است که کوچ آنان اهداف مادی نداشته است. آن چه مسلم 

است این که یهودیان، پیش از اوس و خزرج در یثرب سکونت داشته 
و به منزله روسای آن به شمار می‌رفته‌اند.1

کتاب در  کن در مدینه را باید نکوهش شدگان از اهل  یهودیان سا

ینی  قرآن دانست، چرا که گروه‌هایی از اهل کتاب در قرآن مجید با عناو

، خاسر و فاسق یاد شده2 که بنابر نظر مفسران با توجه  چون ظالم، کافر

به سیاق آیات، مراد از اهل کتاب در بیشتر قریب به اتفاق این آیات 

یهودیان هستند.3 

پس از هجرت رسول خدا؟ص؟به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی 

در این شهر سعی شد در نخستین اقدام به چگونگی روابط و ارتباطات 

گروه‌های مختلف این شهر و به ویژه یهودیان سامان داده شود.  میان 

از این‌رو رسول خدا؟ص؟با اقدامات صلح جویانه‌ای مانند بستن پیمان 

تلاش کرد به همزیستی مسالمت‌آمیز با آنها پرداخته و زمینه‌های شکل 

گیری برخوردهای تنش‌زا را از بین ببرد. آن حضرت تمایل داشت با انعقاد 

کید به همه در لزوم وفای به قراردادها، زمینه‌های تیرگی  پیمان‌ها و تأ

روابط و فلسفه جنگ و ستیز را از بین ببرد. انعقاد پیمان می‌توانست 

، ص 34. 1. صادقی، پیامبر و یهود حجاز

2. سوره بقره، ایه 105؛ سوره بینه، آیه 6؛ سوره مائده، آیه 59.

3. طبرسی، مجمع البیان، ج 3، ص 330؛ طوسی، التبیان، ج3، ص 612.
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این امکان را فراهم سازد که یهودیان به عنوان اهل کتاب در کنار امت 

اسلامی، زندگی مسالمت آمیزی و آرامی داشته باشند. روح این پیمان 

همچون منشور مدینه و پیمان اخوت در پی تأمین وحدت اسلامی بود 

که از این طریق می‌خواست پیوند قبیله‌های مختلف را تضمین کرده و 

به تأمین صلح، آزادی و امنیت برای همگان بپردازد.

؟ص؟در مدینه، یهودیان در این شهر  از آنجا که قبل از حضور پیامبر

نقش فعال و محوری داشتند، لذا آن حضرت در بدو ورود، قــراردادی 

دایر بر وحدت مهاجر و انصار نوشت و یهودیان مدینه نیز را در این 

پیمان وارد کرد و آنان نیز این پیمان را امضاء کردند. این پیمان نامه سند 

یخی مهمی است و حکایت از آن دارد که چگونه رسول خدا؟ص؟به  تار

اصول آزادی، نظم و عدالت در زندگی احترام می‌گذاشت و چگونه با 

آورد. به  برابر حملات خارجی پدید  این پیمان، یک جبهه متحد در 

خاطر اهمیت این پیمان برخی مواد آن که مربوط به یهود می‌شد را ذکر 

می‌کنیم: امضاءکنندگان پیمان، ملت واحدی را تشکیل می‌دهند. هر 

کمک و یاری  کند و اسلام بیاورد، از  که از ما پیروی  فردی از یهودیان 

ما برخوردار خواهد بود و تفاوتی میان او و مسلمانان دیگر نخواهد بود 

و کسی حق ندارد به او ستم کند و یا دیگری را بر ضد او تحریک کرده 

و دشمنش را یاری نماید. یهودیان با مسلمانان متحد و در حکم یک 

ملت‌اند و مسلمانان و یهودیان در آیین و دین خود آزادند و از نظر حقوق 
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کس نباید در حق هم پیمان خود ستم  و مزایا با هم فرق ندارند. هیچ 

کند. در چنین صورتی باید ستمدیده را یاری نمود. داخل یثرب برای 

امضاءکنندگان این پیمان منطقه حرم اعلام می‌گردد.1 

؟ص؟و  که این پیمان میان مسلمانان به رهبری پیامبر علاوه براین 

گانه‌ای توسط سه قبیله مهم  یهودیان منعقد شد، ظاهراً پیمان جدا

گردیده است.  ؟ص؟برقرار  یظه با پیامبر بنی‌قینقاع، بنی‌نضیر و بنی‌قر

یظه و بنى  گــزارش آمده اســت:  یهودیان بنى نضیر و بنى قر در این 

قینقاع خدمت رسول خدا؟ص؟رسیدند و گفتند: یا محمد! مردم را به 

چه دعوت میك‌نى؟ فرمود: به یگانگى خداوند و رسالت خود مردم 

كه شما اوصاف مرا در تورات  را می‌خوانم، من همان رسولى هستم 

م‏ىبینید و از پیغمبران خود نیز راجع به من مطالبى را شنیده‏اید مگر 

انبیاء شما نگفتند، كه پیغمبرى از مكه ظاهر خواهد شد و به یثرب 

شنیده‏ایم،  را  مطالب  این  ما  گفتند:  یهودیان  كــرد.  خواهد  هجرت 

خواسته  ببندیم  پیمان  و  عهد  هم  با  تا  آمده‏ایم  شما  نزد  كنون  ا ولى 

كه ما را با همدیگر اختلافى نباشد ما راجع به  ما از شما این است 

ى  شما ب‏ىطرفى اختیار خواهیم كرد و با دوستان و دشمنان شما كار

تا  باشید  نداشته  ى  كــار ما  یــاران  و  ما  با  نخواهیم داشــت، شما هم 

ببینیم كار شما به كجا خواهد رسید. رسول خدا؟ص؟پیشنهاد آنان را 

1. ابن هشام، السیره النبویه، ج1، ص 501.
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پذیرفتند، و در این مورد عهدنامه‏اى نوشتند، و مقرر شد كه: یهودیان 

دشمنان  به  و  باشند،  نداشته  ى  كــار مسلمانان  و  پیامبر  به  نسبت 

و  پیامبر  مخالفین  به  و  نكنند،  مساعدت  و  كمك  گونه  هیچ  آنــان 

اصحاب آن جناب اسب و شتر و اسلحه و آذوقه ندهند، و به این 

عهدنامه در آشكارا و نهان و شب و روز عمل كنند، و خداوند را در 

گر چنانچه یهودیان به متن این قرارداد  این موضوع شاهد گرفتند. و ا

و معاهده عمل نكردند و مواد آن را نقض نمودند، پیامبر مجاز است 

را  كودكان آنها  را بریزد، و زنان و  كند، و خون آنها  با یهودیان جنگ 

اسیر كند و اموال آنان را ضبط نماید، و در این مورد براى هر قبیله از 
گانه‏اى نوشته شد.1 یهودیان عهدنامه جدا

با توجه به این پیمان مشاهده می‌کنیم که اصل در رفتار نبوی با یهود 

به عنوان پیروان اهل کتاب، رحمت و صلح و دوستی بود. این پیمان به 

وضوح صفا و صمیمیت در رفتار نبوی با یهودیان را زا همان ابتدا نشان 

می‌دهد.

ــرارداد صلحی توسط رسول  از طرفی اصل پیدایش چنین پیمان و ق

خدا؟ص؟برای به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی آن 

هم قرن‌ها پیش از آن که برخی مدعیان معاصر به این فکر بیافتند، نشان 

از برتری این دین الهی و نشان‌دهنده مقام والای پیام‌آور این دین می‌باشد.  

1. طبرسی، الاعلام الوری، ج1، ص 158؛ احمدی میانجی، مكاتیب الرسول؟ص؟، ج‏1، ص260.
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کرم؟ص؟به مدینه و مشاهده سبقت  در هر صورت با آمدن پیامبر ا

گرفتن مردم در ایمان به آن حضرت، آن گونه که انتظار می‌رفت یهودیان 

از رسول خدا؟ص؟حمایت نکردند. با این حال، تا مدتی از مخالفت 

یدند و حتی حاضر شدند با ایشان هم پیمان  ی ورز علنی نیز خوددار

شوند. بنابراین می‌توان گفت در اوائل هجرت رابطه با یهود خوب بود و 

قبال قبول بود. اما به رغم ایمان گروهی از یهودیان، بیشتر آنها به خاطر 

استکبار و خود برتر بینی و به دلیل آن که پیامبر از بنی اسرائیل نبود 

ایمان نیاوردند.1 

آنها بعد از آن که برخی از احکام اسلام، مانند تحریم ربا را در ضدیّت 

کردند  که مشاهده  آن  از  و پس  اقتصادی خود دیدند  کیان  با  آشکار 

که هم پیمانان آنها از اوس و خــزرج یکپارچه به دعــوت پیامبر لبیک 

گفته‌اند، از هیچ کوششی در تضعیف اسلام کوتاهی نکردند.2 آنها حتی 

؟ص؟را تشویق کنند که  می‌خواستند، با دسیسه‌های به ظاهر دینی پیامبر

کن  به بیت المقدس برود با این استدلال که پیامبران همگی در قدس سا

بوده‌اند پس بهتر است او نیز به آنجا مهاجرت کنند.3 اسرائیل ولفنسون، 

؟ص؟از  ، می‌پذیرد که یهودیان معاصر پیامبر از نویسندگان یهودی معاصر

آمدن رسول خدا؟ص؟به یثرب خرسند بودند؛ چرا که به اعتقاد آنها او مردم 

1. ابن هشام، السیره النبویه، ج 2، ص 159 و 164.

یخ العرب، ج 6، ص 545-543. .ک: علی، المفصل فی تار 2. ر

3. کنعان، محمد و الیهودیة، ص339.
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گوهر و ذاتش با دین یهود یکی بود. او  که در  را به دینی دعوت می‌کرد 

؟ص؟به دین آنها درآید!  می‌افزاید که یهودیان در این آرزو بودند که پیامبر

شود  مدینه  جامعه  وحــدت  ؟ص؟سبب  پیامبر که  داشتند  امید  نیز  و 

و همگی با هم به محو شرک و بت پرستی اقدام کنند.1 اما او توضیح 

نمی‌دهد که چرا با همه این احوال یهودیان خیلی زود پیمان خود را با 

پیامبر نقض کردند و حتی حاضر شدند با مشرکان مکه هم پیمان شوند 

؟ص؟را نابود کنند. و دین آنها را بر دین توحید ترجیح دهند تا پیامبر

پیامبر اکــرم؟ص؟در مقابل بدرفتاری یهودیان صبور بود و از نفاقشان 

چشم می‌پوشید و آنها همانند مسلمانان برابر می‌گرفت و به آداب و رسوم 

که با یهودیان  دینی آنان احترام می‌گذاشت. همچنین بر پیمان‌هایی 

بسته بود، استوار بود و اگر یکی از یهودیان بر خلاف پیمان رفتار می‌کرد 

تنها به مجازات او اکتفا می‌کرد. به طوری وقتی کعب بن اشرف و سلام بن 

ابی حقیق به مسلمانان خیانت کرده بودند، پس از مدارای فروان با خود 

کرد و متعرض یهودیان دیگر نشد. در مجازات یهودیان نیز  آنها برخورد 

حداعتدال را نگه می‌داشت و به حکم کسی که یهودیان او را به داوری 

؟ص؟با یهودیان  انتخاب می‌کردند، رضایت می‌داد. در واقع رفتار پیامبر

خیلی ملایم‌تر از رفتار وی با مردم قریش و دیگر قبایل عرب بود.2 

یخ الیهود فی بلاد العرب، ص153. 1. ولفنسون، تار

یخ سیاسی اسلام، ص148. 2. ابراهیم حسن، تار
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از  یهودیان  با  خــدا؟ص؟  رســول  مسالمت‌جویانه  رفتارهای  اینکه  با 

اما  آن حضرت داشــت.  ی  رفــتــار و سبک  از روش  ابتدا نشان  همان 

چیزی نگذشت که پیمان‌شکنی‌ها و عداوت‌های یهودیان آغاز شد و 

گرچه هیچگاه  این سبب تغییر موضع آن حضرت در قبال آنها گردید. ا

این گونه برخوردهای یهود سبب نشد تا آن حضرت از اعتدال در رفتار 

با آنها خارج شود. 

ــا و  ــورده ــرخ ــک جــمــع بــنــدی از شــیــوه ب ــه ی ــه بــتــوانــیــم ب ــرای آن ک ــ ب

ی آن حضرت  مخالفت‌های یهود با رسول خدا؟ص؟برسیم و سبک رفتار

یم: یابیم به دسته بندی اقدامات یهود می‌‌پرداز در مقابل آنها را در

مخالفت‌های اعتقادی و فرهنگی یهود 

گیر رسول خدا؟ص؟در  یکی از اقدامات یهودیان در مقابل دعوت فرا

مدینه مخالفت اعتقادی با آن حضرت و اقــدام به تضعیف عقیده 

کرم؟ص؟سبب شد، تا روز  مسلمانان بود. حسن رفتار و سلوک پیامبر ا

به روز بر تعداد مسلمانان افزوده گردد. این پیشرفت موجب اضطراب 

علما و محافل مذهبی یهود گشت. از این رو با پیش کشیدن سوالات 

پیامبر  به  را نسبت  پیچیده مذهبی، می‌خواستند عقیده مسلمانان 

کرم؟ص؟متزلزل نمایند. ابن هشام در کتاب خود برخی از این سوالات  ا

و شبهات یهود که سعی می‌کردند با طرح آنان از وجاهت علمی رسول 
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خدا؟ص؟بکاهند را ذکر کرده است.1 اما با بررسی این جریان‌ها متوجه 

می‌شویم که یهودیان هیچ بهره‌ای در این زمینه به دست نیاوردند.

ــرای دعــوت یهودیان بــه دین  رســول خــدا؟ص؟تــمــام تــاش خــود را ب

یخی آن حضرت به  گــزارش‌هــای تار کــار بــرد. حتی بر طبق  اســام به 

کز تعلیمی یهود در مدینه بود، رفت و گروهى  بیت المدراس که از مرا

گزارش  كرد. در این  که در آنجا بودند، را به دین اسلام دعوت  از آنان 

ید از بزرگان یهود حاضر در  آمده است نعمان بن عمرو و حارث بن ز

آنجا گفتند: اى محمّد؟ص؟تو بر چه دینى هستى؟ آن حضرت فرمود: 

پیرو دین ابراهیم و ملت او هستم، آنها گفتند: ابراهیم بر دین یهود بود، 

كتاب میان من و  كنید تا آن  رسول خــدا؟ص؟ه فرمود: تــورات را حاضر 

ى كنیم. اما  شما حكم كند و هر چه در آن است همگى از همان پیرو
آنان از آوردن تورات امتناع كرده و از پذیرش حق سرباز زدند.2

ایجاد اختلاف میان مسلمانان توسط یهود را نیز باید در راستای 

که یهودیان مشاهده  از آن  کرد. پس  مخالفت‌های اعتقادی قلمداد 

کردند، طرح شبهات و ســؤالات پیچیده از سوی آنها نه تنها عقیده 

پاسخ‌های  بلکه  نکرد،  ؟ص؟تضعیف  پیامبر به  نسبت  را  مسلمانان 

علمی و صحیح آن حضرت سبب می‌شد، پایه‌های این دعوت الهی 

.ک: السیره النبویة، ج1، ص 543. 1. ر

2. ابن هشام، السیره النبویة، ج1، ص 552.
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مستحکم‌تر شود و عده بیشتری به اسلام متمایل شوند. یهودیان به 

نوعی دیگر از مقابله و مخالفت پرداختند. 

یهودیان سعی کردند، به اختلافات میان قبایل عرب مسلمان دامن 

زده و آتش اختلافات دیرینه میان مسلمانان را شعله‌ور نمایند. چنانکه 

كه  ابن هشام نقل می‌کند: شاس بن قیس یىك از سالخوردگان یهود 

ى عبورش به  كینه و عداوت سختى از مسلمانان در دل داشت. روز

كه از هر دو تیره اوس و خزرج تشكیل یافته بود  جمعى از مسلمانان 

افتاد كه دور هم نشسته و مشغول گفتگو هستند، این الفت و دوستى 

كه در زمان جاهلیت دشمن خونخوار همدیگر  از دو دسته مخالفى 

گر اینان با همدیگر  گوار آمده با خود گفت: بخدا ا بودند بر او سخت نا

به  رو  این  از  كنیم.  زندگى  سرزمین  این  در  نم‏ىتوانیم  ما  شوند  متفق 

یىك از جوانان یهود كه همراه او بود دستور داد تا به نزد آنان برود و در 

مجلس ایشان بنشیند و از جنگ بعاث1 و سایر جنگ‌هاى كه میان 

آنها اتفاق افتاده سخن به میان آورد و برخى از اشعار و حماسه‏هاى 

كه درباره آن جنگ‌ها گفته شده براى آنها خواند. این کار او سبب شد 

یده و مقابل  اوس و خزرج‏ به یاد آن زمان افتاده و به یكدیگر تفاخر ورز

هم ایستادند. آنها به دو دسته تقسیم شده و هر كدام بسوى قبیله خود 

و به سراغ اسلحه جنگ رفتند و در میعادگاه حاضر شدند. این خبر 

1. جنگ بعاث چند سال پیش از هجرت رسول خدا؟ص؟اتفاق افتاد و اوسیان در آن روز بر خزرجیان پیروز شدند.
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كه به گوش رسول خدا؟ص؟رسید با جمعى از مهاجرین به نزد آنها رفت 

گاه کرد. آنها  و ضمن سخنانی آنها را از خطر این برخوردهای جاهلی آ

که متوجه اشتباه خود شده بودند، همگى گریان شده و هر دو دسته 

یكدیگر را در آغوش كشیدند.1 بدین گونه با تدبیر رسول خدا؟ص؟ نقشه 

شوم یهودیان نقش بر آب شد.

از جمله فعالیت‌های یهودیان برای دلسرد کردن مسلمانان و ایجاد 

که عــده‌ای از یهودیان  شک و تردید در ایمان و اعتقاد آنــان این بود 

گفتند: خوب است هر روز صبح به نزد مسلمانان  با یكدیگر  عوف 

یم. تا با  كفر بورز یم و چون شب شد  گفتار آنان ایمان بیاور یم و به  برو

یم و بتوانیم  این كار موجب آنها را در دینشان دچار اشتباه و تزلزل ساز

آنها را از دین محمّد بیرون کنیم.2 مفسران آیه 72 سوره آل عمران را در 

این باره دانسته و می‌نویسند: عده‌ای از احبار یهود با هم توطئه كردند 

كه اول صبح اظهار اسلام كنند با زبان نه ایمان قلبى و آخر روز از آن 

كفر نمایند و بگویند علت بازگشت ما از اسلام این  برگردند و اظهار 

بود كه در كتب خود جستجو كردیم و با دانشمندان خویش هم گفته و 

مشاوره نمودیم و دانستیم كه محمد؟ص؟پیامبر موعود در تورات نیست 

و در نتیجه كذب و بطلان او بر ما معلوم گشت و غرضشان این بود كه 

1. ابن هشام، السیره النبویة، ج1، ص 555.

2. ابن هشام، السیره النبویة، ج1، ص 553.
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؟ص؟دو دلى پدید بیاورند.1 اما خدای  با این كار در دل اصحاب پیامبر

متعال با نزول این آیه توطئه آنها را خنثی کرد.

و  ادامــه داشــت  زبــان‌هــای یهودیان همچنان  و زخــم  كارشكن‌ىها 

آنها از هر فرصتى برای ایجاد دشمنى و عداوت خویش با مسلمانان 

استفاده می‌کردند. یکی از کارهای آنان زخم زبان به مسلمانان و حتی 

نو مسلمانان از قبیله خود یهود بود. مثلا وقتى چند تن از بزرگان ایشان 

مانند: عبد الله بن سلام، و ثعلبة بن سعیه و اسید بن سعیه، و اسد بن 

عبید و دیگران مسلمان شدند. یهودیان گفتند: اینان افرادى انگشت 

شمار از اراذل و اشرار ما هستند كه به محمد؟ص؟ایمان آورده و مسلمان 

گر از مردمان شریف و اصیل یهود بودند هرگز دست از دین  شده‏اند و ا

پدران خویش برنمی‌داشتند و به دین دیگرى نمی‌پیوستند.2  مفسران 

معتقدند خداوند متعال در پاسخ آنان آیه 113 سوره ال عمران را نازل 
کرد.3

در یکی دیگر از این گزارش‌ها امده است: چند تن از احبار یهود همچون 

اسامة بن حبیب، و نافع بن ابى نافع و حیى بن اخطب نزد مسلمانان 

می‌رفتند و با قیافه حق به جانب و از روى دلسوزى و نصیحت به آنها 

می‌گفتند: ب‏ىجهت پول‌هاى خود را در راه این دین مصرف نكنید، ما 

1. طبرسی, مجمع البیان، ج2، ص 774.

2. ابن هشام، السیره النبویة، ج1، ص 557؛ سهیلی، الروض الأنف، ج‏4، ص 361.

3. واحدی، اسباب نزول القرآن، ص 122.
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م‏ىترسیم كه شما فقیر و تهى دست شوید خصوصا كه نمی‌دانید سرانجام 

این كار چیست و به كجا منتهی می‌شوید. تا این که خداى تعالى با نزول 

آیه 37 سوره نساء درباره آنها فرمود: كسانی كه بخل می‌ورزند و مردم را به 

بخل وادار میك‌نند و آنچه را خداوند به آنها از فضل خویش بخشیده 

كتمان میك‌نند برایشان عذابى خوار كننده مهیا كرده‏ایم.1 

از اقــدامــات آنها استهزاء رســول خــدا؟ص؟و مسلمانان و  یکی دیگر 

یخی  همچنین به سخره گرفتن آیات قرآن مجید بود. بنابر یک گزارش تار

ید كه یىك از بزرگان یهود بود، نزد رسول خدا؟ص؟م‏ىآمد و چون  رفاعة بن ز

آن حضرت سخن می‌گفت زبانش را از روى تمسخر در دهان می‌گردانید 

و اظهار میك‌رد اى محمد گوش خود را به من دار تا به تو بفهمانم آنگاه به 
اسلام طعن زده و عیبجوئى میك‌رد.2

یهودیان در اقدامات خود از بی‌احترامی به رسول خدا؟ص؟نیز ابایی 

نداشتند، چنانکه بعضى از یهود به تحریف سخن پرداخته و به جای 

حضرت  آن  به  كــردیــم«  اطاعت  و  شنیدیم  اطعنا؛  و  »سمعنا  جمله 

می‌گفتند »سمعنا و عصینا؛ شنیدیم و مخالفت كردیم«.3 این کار آنان 

در قرآن منعکس شده و خداوند ضمن بیان این تحریف سخن توسط 

كفرشان، از رحمت خود دور  که آنان را به خاطر  آنان تصریح می‌کند 

1. ابن هشام، السیره النبویة، ج1، ص 560.

2. ابن هشام، السیره النبویة، ج1، ص 560.

3. ابن هشام، السیره النبویة، ج1، ص 560.
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ساخته و از آنان جز عدّه كمى ایمان نم‏ىآورند.1 گروهی از آنان نیز وقتی 

کرم؟ص؟وارد شدند به جای واژه سلام از کلمه سام به معنای  بر پیامبر ا

مرگ نسبت به آن حضرت استفاده کردند.2 اما رسول خدا؟ص؟در برابر 

گزارش اخیر  این اقدامات آنها صبر و مدارا پیشه می‌کرد و در همین 

آمده است وقتی عایشه یهودیان را با همان واژه سام مورد خطاب قرار 

؟ص؟خطاب به عایشه گفت: بر تو باد  داد و کار آنها را تلافی کرد، پیامبر

ملایمت كردن و برحذر باش از ناسزا گفتن.3 پیامبراعظم؟ص؟در مقابل 

ی نشان می‌داد و سعی می‌کرد با رفتار  تمام این‌ طعنه‌ها صبر و بردبار

حسنه و ناصحانه آنها را متوجه کرده و از برخورد با آنها اجتناب نماید. 

یا و كعب بن اسد  جمعى دیگر از بزرگان یهود همچون عبدالله بن صور

نیز وقتی كه رسول خدا؟ص؟آنان را به  پذیرش دین اسلام دعوت کرد و به 

آنها فرمود: به خدا سوگند شما بهتر می‌دانید كه آنچه من آورده‏ام حق 
است سخن او را رد كرده و منكر شدند و در كفر خویش ثابت ماندند.4

رســول   دعـــوت  مقابل  در  یــهــودیــان  مفتضحانه  اقــدامــات  از  یکی 

که اهــل علم هم  که عــده‌ای از بــزرگــان و ســران آنها  خــدا؟ص؟ایــن بــود 

به توحید آن حضرت  با دعــوت  بــرای مخالفت  محسوب می‌شدند، 

1. سوره نساء ، ایه 46.
2. صالحی شامی، سبل الهدی، ج7، ص 147.

3. همان.

4. ابن هشام، السیره النبویة، ج1، ص 560.
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؟ص؟برتر  پیامبر دیــن  از  را  مکه  مشرکان  بت‌پرستی  شــدنــد،  حــاضــر 

گزارش  دانسته و حتی در مقابل بت‌های آنان سجده نمایند. در این 

آمده است حیى بن اخطب و سلام بن ابى الحقیق و جمعى دیگر از 

یهودیان پیش از جنگ احزاب برای تحریک مشرکان علیه مسلمانان 

كتاب  به مکه رفته بودند. در مكه مشرکان از آنان پرسیدند شما اهل 

نخستین )یعنى تورات هستید( به ما بگویید آیا دین ما بهتر است یا 

دین محمّد؟ که یهودیان در پاسخ گفتند: دین شما بهتر از دین محمّد 

است و شما در هدایت بیشترى از او و پیروانش هستید.1یهودیان برای 

سجده  آنان  بت‌های  برابر  در  شدند  حاضر  حتی  مشرکان  خوشایند 

سخنان  ایــن  از  قریش  یخی  تار گــزارش‌هــای  برخی  نمایند.2براساس 

یهودیان سخت خوشحال شده، و دعوت آنان را با آغوش باز استقبال 
نموده، براى جنگ با مسلمانان به جمع عده و عده پرداختند.3

مخالفت‌های نظامی و کارشکنی یهود 

در حد  در ســال‌هــای نخست هجرت،  و  آغــاز  در  یهود  مخالفت 

کــه پیامبر  ــود  مــجــادلــه، ایــجــاد شــک و تــردیــد و اســتــهــزاء و تمسخر ب

ی و شکیبایی خاص خود، همه را تحمّل می‌کرد. اما  اعظم؟ص؟با بردبار

1. ابن هشام، السیره النبویة، ج1، ص 562.

2. طبرسی، مجمع البیان، ج8، ص 533.

یخ طبری، ج2، ص 565.  3. طبری, تار
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کتفا نکرد و در مرحله بعدی مخالفت خود  یهود به این نوع اقدامات ا

ی آورد. بی شک  کرم؟ص؟رو ی و همراهی با دشمنان پیامبر ا به همکار

این امر در تضاد و تناقض کامل با پیمان‌نامه آنها با رسول خدا؟ص؟بود 

و عهد شکنی به حساب می‌آمد.

از مبارزات فکری و اعتقادی  بدین شکل مخالفت‌های یهودیان 

وارد مرحله جدید یعنی پیکار نظامی با اسلام و مسلمانان شد. سه 

قبیله مشهور یهود در این مرحله به نوبت وارد درگیری نظامی با رسول 

ی آن را بیان خواهیم کرد. خدا؟ص؟شدند که اقدام آنها و سبک رفتار

پیمان شکنی بنی قینقاع

قبیله بنی قینقاع نسبت به بنی نضیر و بنی قریظه، اهمیت کمتری 

دارد، اما اولین گروه یهودی است که پیمان خود را با پیامبر اکرم؟ص؟نادیده 

از پیمان شکنی، در  آنــان پس  وارد جنگ شــد.  با مسلمانان  و  گرفت 

گویا منتظر دوستان منافق خود بودند  کردند و  قلعه‌های خود اجتماع 

که پیامبر اکرم؟ص؟پیش از آن که این دو گروه، موفق به اجرای نقشه‌های 

خود شوند، یهودیان را محاصره کرد و منافقان نیز ابتکار عمل را از دست 

دادند. این محاصره بدون درگیری پایان یافت و بنی قینقاع به نقاط دور 

که شجاع‌ترین  گفته مورخان، این قبیله  کوچانده شدند. بنا به  دست 
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یهودیان به شمار می‌رفتند.1  هیچ گونه کشت و زرعی نداشتند و کارشان 

زرگری و صنعت گری بود.2 از این روست که بازار بنی قینقاع در یثرب 

شهرت داشته است.3 یاقوت حموی محل سکونت آنها را در نزدیکی 

گفته شده چند نفر از آنان به ظاهر  پل بطحان مدینه دانسته اســت.4 

مسلمان شدند، امّا در سلک منافقان بودند.5 

؟ص؟پس از هجرت به مدینه، با  همانگونه که پیشتر گفته شد پیامبر

آنها پیمان عدم تعرض و همزیستی مسالمت‌آمیز بسته بود، اما وقتی 

از غزوة بدر به مدینه بازگشت، مشاهده کرد که یهود بنی‌قینقاع شورش 

کرده پیمان خود را نقض کرده‌اند. آنها نخستین گروهی از یهود بودند 

کرده و با ایشان به جنگ  که پیمان خود را با رسول خــدا؟ص؟را نقض 

گفته شده  پرداختند.6 دربــاره علت بروز این جنگ نظرات مختلفی 

است.7 اما آن چه شهرت دارد این است که زنی مسلمانان برای ساخت 

ی تلاش کرد تا آن زن  زیور به بازار بنی‌قینقاع و نزد زرگری یهودی رفت، و

چهره خود را نشان دهد اما موفق نشد، زرگر یا فرد دیگری پشت جامة 

، ص 111. 1. صادقی، پیامبر و یهود حجاز

2. واقدی، المغازی، ج1، ص 179.

3. بلاذری، انساب الاشراف، ج 1 ، ص 371.

4. معجم البلدان، ج5، ص 117.

5. بلاذری، انساب الاشراف، ج1، ص  285. 

یخ طبری، ج 2 ، ص  479. 6. طبری، تار

، ص 114. 7. صادقی، پیامبر و یهود حجاز
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زن را گِره زد و به هنگام حرکت قسمتی از بدن او نمایان شد؛ در اثر این 

کمک طلبید و یکی از مسلمانان زرگر یهودی  یاد زده و  اهانت زن فر

را به قتل رسانید؛ در پی آن یهودیان نیز مرد مسلمان را کشتند و این 

امر زمینه‌ساز جنگ میان مسلمان و یهودیان بنی‌قینقاع گردید.1 البته 

شواهدی نیز وجود دارد که پیش از این قریش آنها را به پیمان‌شکنی 

تشویق می‌کردند.2  رسول خدا؟ص؟ابتدا آنان را در بازار بنی‌قینقاع جمع 

؟ص؟را تأیید می‌کرد از  نمود و از آنجا که کتاب آسمانی آنان، نبوت پیامبر

؟ص؟گفتند  آنان خواست تا مسلمان شوند.3 اما آنان در پاسخ به پیامبر

از اینکه توانسته است چند نفر از قریش را که به فنون جنگ آشنایی 

گر با یهود روبرو شود  نداشته‌اند شکست دهد، نباید مغرور شود، و ا
خواهد فهمید که آنان مرد میدان جنگ هستند.4

کرد. در این‌جا نقش سر  رسول خدا؟ص؟نیز بنی‌قینقاع را محاصره 

یخ ثبت شده است. عبدالله  دستة منافقان مدینه عبدالله بن ابی در تار

آنان را به مقاومت در قلعه‌های خود تحریک و تشویق می‌کرد و وعده 

می‌داد که او نیز به کمک آنها خواهد رفت ولی، هیچگاه به وعدة خود 

عمل نکرد.5 تا اینکه در نهایت آنان تسلیم شدند؛ اما با اصرار عبدالله 

1. بلاذری، انساب الاشراف، ج1 ، ص 371؛ مقریزی، امتاع الاسماع، ج 8، ص 346.

2. عاملی، الصحیح من سیره النبی، ج 6 ، ص  57.

یخ طبری، ج 2 ، ص  479. 3. طبری، تار

4. ابن‌هشام، السیره النبویه، ج1، ص 552.

5. واقدی، المغازی، ج1، ص 179.
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کرد و آنان را از  کشتن‌شان صرف‌نظر  که هم‌پیمان آنان بود از  بن أبَیّ 
مدینه اخراج کرد.1

رسول خدا؟ص؟در برابر پیمان شکنی یهود کمترین برخورد را با آنها 

رغم  ؟ص؟علی  پیامبر كه  می‌بینیم  یخی  تار حادثه  این  در  داد.  انجام 

ی و قدرت بر خیانتكاران سخت نگرفته و نه تنها از رفتار بعضی  پیروز

گستاخانه  از منافقان همچون ابن اُبی چشم پوشید بلكه به خواسته 

آنــان شــود. هر چند  کرد مایه دلگرمی  آنها پاسخ مثبت داده و سعی 

ی را  كه آنها قدر این مهربانی و بزرگوار گــواه آن است  حــوادث بعدی 

ندانستند.

پیمان شکنی بنی نضیر

بنی نضیر دومین قبیله‌ یهود است که پیمان خود را با مسلمانان زیر پا 

نهاده و با آنان وارد جنگ شد.2 پیشتر گفت شد که بنی‌نضیر و بنی‌قریظه 

که نسب آنان به کاهن بن هارون می‌رسید به کاهنان شهرت داشتند.3 از 

گزارش‌های تاریخی استفاده می‌شود که بنی‌نضیر از دو قبیله دیگر یهود 

مدینه اهمیت بیشتر و موقعیت بهتری داشته است.4 آنان در حاشیه شهر 

یخ طبری، ج 2، ص 481. 1. ابن‌ سعد، الطبقات الکبری، ج 2 ، ص 21؛ طبری، تار

2. صالحی شامی، سبل الهدی، ج 4 ، ص 318.

3. ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج 22، ص 343.

، ص 123. 4. صادقی، پیامبر و یهود حجاز
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مدینه ساکن بوده، و از راه کشاورزی امرار معاش می‌کردند1 و برای خود 

دژهای مستحکمی ساخته بودند که تا مدت‌ها می‌توانستند در آن پناه 
بگیرند.2

کن مدینه است  بنی‌نضیر از جمله قبایل مهم و تأثیرگذار یهودی سا

یادی داشت و با این که  که در حوادث دوران پیامبر اکرم؟ص؟تأثیرات ز

در قرآن به نام این قبیله اشاره نشده، اما منابع نام دیگر سوره حشر را سوره 

گفته‌اند.3 همچنین دو تن از همسران رسول خدا؟ص؟یعنی  بنی‌نضیر 

یحانه5 از این قبیله می‌باشند. صفیه4 و ر

یخی درباره علت پدید آمدن غزوه بنی‌نضیر می‌نویسند:  تار منبع 
رسول خدا؟ص؟همراه جمعی از یاران خود به قلعه‌های بنی‌نضیر رفتند 
تا در پرداخت دیة دو مرد از بنی‌عامر بن صعصعه که به دست یکی از 
مسلمانان به نام عَمرو بن اُمیّه کشته شده بودند از آنان، که هم‌پیمان 
بنی‌عامر بودند، کمک بخواهند. آنها در پاسخ قول دادند هر مقدار که 
؟ص؟بخواهد، او را کمک کنند. اما مخفیانه و با پیشنهاد حُییَّ  پیامبر
بن اخطب تصمیم گرفتند رسول خدا؟ص؟را به قتل برسانند. آنها گفتند 
الان زمینه این کار فراهم شده است چون رسول خدا؟ص؟در کنار دیوار 

1. ابن‌هشام، السیره النبویه، ج2، ص 190؛ بلاذری، انساب الاشراف، ج1، ص 413.

2. واقدی، المغازی، ج1، ص368.

، البدایة و النهایه، ج4 ، ص 74. 3. طبرسی،مجمع البیان، ج 9 ، ص  387؛ ابن‌کثیر

4. ابن ‌سعد، الطبقات الکبری، ج8، ص 122.

5. ابن ‌سعد، الطبقات الکبری، ج8، ص 175.
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خانه‌ای از خانه‌های آنان نشسته و آنها می‌توانند یک نفر را بفرستند از 
بالای بام سنگی بر سر ایشان بیندازد تا کشته شود. عَمْرو بن جحاش 
کار شد.1 اما پیش از اقدام او خداوند  کعب حاضر به انجام این  بن 
گاه ساخت و رسول خدا؟ص؟مانند  ؟ص؟را از تصمیم بنی‌نضیر آ پیامبر
ی می‌رود، به مدینه بازگشت، اصحاب با نگرانی  کسی که به دنبال کار
در جستجوی آن حضرت بر آمدند، و پس از اطلاع از بازگشت ایشان 
؟ص؟آنان را از تصمیم یهود بنی‌نضیر  به مدینه آنها نیز برگشتند و پیامبر

با خبر نمود و دستور داد برای جنگ با آنان آماده شوند.2 

مَه به آنها اعلام 
َ
رسول خدا؟ص؟با اعزام فردی به نام محمد بن مَسل

ایــن صورت  در غیر  کنند،  تــرک  را  تا مدینه  داد  روز مهلت  ده  کــرد، 
مجازات خواهند شد.3 آنان آماده کوچ از مدینه می‌شدند که گروهی 
گر  از منافقان مدینه مانند عبدالله بن اُبَیّ و هم‌فکران او پیام دادند ا
برخوردار  قبایل‌شان  و  آنها  حمایت  از  کنند،  دفاع  خود  از  و  بمانند 
ی خواهند کرد. پس از آن  یظَه نیز آنان را یار خواهند بود و یهود بنی‌قُرَ
، به رسول خدا؟ص؟پیام فرستادند که حاضر نیستند  بزرگان بنی‌نضیر

که لازم می‌داند انجام  ؟ص؟هر اقدامی  از مدینه خارج شوند و پیامبر

دهد.4 

1. واقدی، المغازی، ج 1 ، ص  364؛ ابن ‌هشام، السیره النبویة، ج2 ، ص 190.

2. همان‌ها.

3. واقدی، المغازی، ج 1 ، ص 366.

4. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج2، ص 44.
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وقتی  اما  کــرد،  را در قلعه‌هایشان محاصره  آنها  رســول خدا؟ص؟نیز 

از  برخی  تــا  داد  دســتــور  نیستند،  تسلم  بــه  حاضر  آنها  کــرد  مشاهده 

قطع  قــرآن  تصریح  بنابر  نمایند1  قطع  را  بنی‌نضیر  خرمای  نخل‌های 

درختان به هدف خار کردن فاسقان بوده است.2 

به نظر می‌رسد تصمیم برای بریدن یا آتش زدن درختان خرما که در 

نظر یهود بسیار اهمیت داشت به منظور یکسره کردن کار بنی نضیر بوده 

است. علت انتخاب نخل‌ها این بود که این درختان برای یهود بنی نضیر 

اهمیت حیاتی داشت؛ به خصوص که امرار معاش آنان از راه کشاورزی 

و پرورش نخل بود و چنانکه گفته شده یهود نخل را از کودکان خود بیشتر 

دوست می‌داشتند. جزع و فزع مردان و زنان بنی نضیر و تسلیم شدنشان 
در پی قطع درختان، نشانه‌ای بر اهمیت این موضوع نزد آنان است.3

فراوانی  امکانات  و  مستحکم  قلعه‌های  از  بنی‌نضیر  شکل  هر  به 

که آماده‌اند تا یک سال محاصرة  کرده بودند  برخوردار بودند و اعلام 

کنند.4 اما بلافاصله پس از بریدن نخل‌ها آنها نا  ؟ص؟را تحمل  پیامبر

امید شده و تسلیم شدند.5 

1. واقدی، المغازی، ج 1، ص 372.

، آیه 5. فاسِقینَ« سوره حشر
ْ
صُولِها فَبِإِذْنِ الِلَّه وَ لِیُخْزیَِ ال

ُ
وْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَل‏ى أ

َ
2. »ما قَطَعْتُمْ مِنْ لینَةٍ أ

، ص 143. 3. صادقی، پیامبر و یهود حجاز

4. واقدی، المغازی، ج 1، ص 368.

5. واقدی، المغازی، ج 1، ص 373.
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از  شدند  ناامید  بنی‌قریظه  و  منافقان  کمک  از  وقتی  نضیر  بنی 

رسول خدا؟ص؟درخواست کرد که اجازه دهد تا از مدینه خارج شوند. 

بُنَة  و  بار  از  که  را پذیرفت  آنها  آن حضرت هم به این شرط پیشنهاد 

گذارند.  خود بیش از بار یک شتر با خود نبرند، و سلاح خود را باقی 

بنی‌نضیر تسلیم شده و از مدینه خارج شدند.1 

در غزوه بنی نظیر نیز بار دیگر عبدالله بن ابی و برخی از منافقان 

گونه  با وجود رسوایی منافقان هیچ  اما  کارشکنی و خیانت نمودند، 

است.  نشده  ذكر  آنها  به  ؟ص؟نسبت  پیامبر طرف  از  خشونتی  اعمال 

كه  ى  گفته شده روز که  یاد بود  ارتباط بنی‌نضیر و منافقان به حدی ز

بنى نضیر از مدینه‏ م‏ىرفتند، منافقین سخت غمگین بودند و مدینه 
ک و متوحش م‌‏ىدانستند.2 خالى از بنى نضیر را سخت هراسنا

پیمان‌شکنی بنی قریظه

قبیله بنی‌قُریظه  نیز در زمره سه طایفه مشهور یهود در مدینه بود که 

از محل سکونت آنان در مدینه اطلاع دقیقی در دست نیست، تنها در 

یْنب خبر داده‌اند.3 به 
َ

برخی منابع از سکونت آنها در وادی مهزور و مُذ

ی بوده است.  نظر می‌رسد شغل مردم این قبیله کشاورز

1. واقدی، المغازی، ج 1 ، ص  374؛ ابن ‌هشام، السیره النبویة، ج2 ، ص 191.

2. واقدی، المغازی، ج 1 ، ص  376.

3. یاقوت حموی، معجم البلدان, ج 5، ص 234.
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بنی‌قریظه سومین گروه یهودی است که پیمان خود با مسلمانان را 

شکستند و با آنان به جنگ برخاستند. تفاوت این پیمان شکنان با 

دو گروه پیشین، در موقعیت بسیار سخت مسلمانان هنگام خیانت 

که مشرکان مکه به  کار زمانی از بنی قریظه سر زد  آنان بود. چون این 

راه  مسلمانان  علیه  جانبه  همه  جنگی  مدینه  شمال  قبایل  کمک 

کردند.  ، مدینه را ناامن  گروه یهودی از پشت سر انداخته بودند و این 

ی معجزه آسای مسلمانان در خندق، رسول خدا؟ص؟بنی  پس از پیروز

قریظه را محاصره کرد و پس از آن که راهی جز تسلیم ندیدند، به اسارت 
مسلمانان در آمدند.1

درباره علل پیمان‌شکنی بنی قریظه گفته شده که حُیّی بن أخطب 

که از سران یهود، و از جنگ‌افروزان اصلی در جنگ احزاب به شمار 

می‌رفت، به تحریک ابوسفیان نزد کَعب بن أسد قُرَظی رئیس بنی‌قریظه 

رفت تا او را قانع نماید که پیمان خود با رسول خدا؟ص؟را نقض کرده و با 

سپاه احزاب که اینک در پشت خندق حفر شده به دور مدینه استقرار 

ی کند.2 رئیس بنی‌قریظه ابتدا از پذیرش پیشنهاد  یافته بودند، همکار

؟ص؟جز  پیامبر از  اظهار داشــت  و  نمود،  ی  بن أخطب خــوددار حیّی 

صداقت و وفا چیزی ندیده است، و حاضر نیست پیمان خود را با 

، ص154. 1. صادقی، پیامبر و یهود حجاز

2. واقدی، المغازی، ج2 ، ص454؛ ابن‌جوزی، المتظم، ج3 ، ص229.
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را  کند، اما با اصــرار و ترغیب حیّی بن اخطب پیشنهاد او  او نقض 

؟ص؟را نقض کرد.1 چنانکه پیشتر گفته  پذیرفت و پیمان خود با پیامبر

شد مسلمانان در نبرد احزاب در وضعیت سختی قرار داشتند. خبر 

ی و وحشت مسلمانان افزود و آنان  گرفتار پیمان‌شکنی بنی‌قریظه بر 

را بیش از پیش، در محاصرة دشمن قرار داد.2 این امر موجب شد تا 

و  قریش  از  آنــان  ترس  از  بیش  بنی‌قریظه،  از  مسلمانان  خانواده  ترس 

ی شبانه  احزاب باشد. به ویژه که بنی‌قریظه تصمیم داشتند با همکار

در مدینه دست به آشوب بزنند، اما رسول خدا؟ص؟به گروهی از افرادش 

ی  یت داد تا با صدای بلند در شهر تکبیر بگویند و به پاسدار مأمور

از شهر مدینه بپردازند.  با این تدبیر رسول خدا؟ص؟توطئة بنی‌قریظه 

کام ماند.3 پس از پایان جنگ خندق و بازگشت سپاه احزاب، رسول  نا

خدا؟ص؟و مسلمانان به سوی بنی‌قریظه رهسپار شدند.4 

رسول خدا؟ص؟پرچم سپاه اسلام را به دست امیرمومنان علی؟ع؟ 

داد و او را پیشاپیش نیروها فرستاد.5 بنی قریظه به محاصره نیروهای 

اسلام درآمد. کعب بن اسد رئیس بنی‌قریظه به یهودیان پیشنهاد داد 

او  که حقانیت  ؟ص؟  پیامبر به  یا  انجام دهند.  را  کــار  ایــن سه  از  یکی 

یخ طبری، ج2، ص571. 1. ابن ‌هشام، السیره النبویة، ج2، ص 220؛ طبری، تار

2. واقدی، المغازی، ج2 ، ص459.

3. واقدی، المغازی، ج2 ، ص460.

4. بلاذری، انساب الاشراف، ج1، ص 433.

یخ طبری، ج2، ص582. 5. ابن ‌هشام، السیره النبویة، ج2، ص 234؛ طبری، تار
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آشکار شده، ایمان بیاورند تا نجات یابند یا آنکه زنان و فرزندان خود را 

؟ص؟و یاران او حمله کنند، یا آنکه در شب شنبه  کشته و آن‌گاه بر پیامبر

که مسلمانان از حملة یهود آسوده ‌خاطر هستند، بر مسلمانان حمله 

کنند. اما آنان هیچ یک از این پیشنهادها را نپذیرفتند.1 

از  کــه  ابولبابه  بــا  مــشــورت  از  پــس  بنی‌قریظه  یــهــودیــان  نهایت  در 

تسلیم  می‌شدند،  محسوب  اوس  قبیلة  هم‌پیمان  آنها  و  بود  اوسیان 

رسول  از  بودند  هم‌پیمان  بنی‌قریظه  با  پیشتر  که  أوس  قبیلة  شدند.2 

خدا؟ص؟خواستند تا آنان را مورد بخشش قرار دهند و رسول خدا؟ص؟نیز 

گذار  ی دربارة بنی‌قریظه را به سعد بن معاذ )رئیس قبیله أوس( وا داور

کرد3 سعد بن معاذ که در جنگ خندق زخمی شده بود، تحت مداوا 

بود. مردان قبیله اوس در حالی که از سعد بن معاذ می‌خواستند دربارة 

؟ص؟آوردند.  هم پیمانشان بنی‌قریظه به نیکی رفتار کند او را نزد پیامبر

ی می‌کند راضی  سعد ابتدا از بنی قریظه سوال کرد که آیا به آنچه داور

که آنان پذیرفتند.  سعد هم حکم  کرد  هستند و به آن، عمل خواهند 

و  فرزندان  و  شده،  تقسیم  اموال‌شان  شوند،  کشته  مردان‌شان  که  کرد 

زنان‌شان اسیر شوند.4 

یخ طبری، ج2، ص584. 1. واقدی، المغازی، ج2 ، ص502؛ طبری، تار

2. ابن ‌هشام، السیره النبویة، ج2، ص 240.

یخ طبری، ج2، ص583. یخ بعقوبی، ج2، ص 52؛ طبری، تار 3. یعقوبی، تار

ج2،  یخ طبری،  تار ج2، ص 52؛ طبری،  یخ بعقوبی،  تار ج2، ص 240؛ یعقوبی،  النبویة،  السیره  ابن ‌هشام،   .4
ص587.
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ممکن  سادگی  به  بنی‌قریظه  عــام  قتل  موضوع  اثبات  یا  رد  البته 

نیست. حقیقت این است که موضوع اعدام همه مردان و اسارت زنان و 

فرزندان در جنگ بنی‌قریظه جای بحث و تردید را دارد، زیرا این حرکت 

کرم؟ص؟موردی  یخ صدر اسلام نظیر نداشته و در سیره پیامبر ا در تار

مانند آن یافت نمی‌شود. با توجه به عطوفت و عفو و بخشش که روش 

آن حضرت بوده می‌توان در چنین قتل عامی تردید کرد؛ به خصوص که 

به نظر می‌رسد همه مردان حاضر در قلعه‌های بنی‌قریظه مقصر نبودند 

و این روسای قوم بودند که پیمان شکنی کرده و با پیامبر اعلان جنگ 

دادند و علی القاعده همان سردمداران باید کشته شده باشند. اتفاقا 

یخی هم بیشتر بر همان بزرگان و روسای یهود تکیه شده و  در منابع تار
داستان اعدامشان به تفصیل نقل شده است.1

؟ص؟تردید  یادی در خبر مجازات بنی‌قریظه به دستور پیامبر محققان ز

و  عطوفت  جنگ‌ها  در  هــمــواره  ؟ص؟که  پیامبر سیره  بــا  را  آن  و  کـــرده، 

و  دانسته،  ناسازگار  مــی‌داشــت،  مقدم  کشتار  و  انتقام  بر  را  بخشش 

از  شهیدی،  دکتر  اســت.  داده  ی  رو تحریف  اخبار  این  در  معتقدند 

با  و  شــده،  منکر  را  بنی‌قریظه  قبیلۀ  مــردان  کشتن  معاصر  محققان 

؟ص؟را  استناد به پاره‌ای شواهد، چنین مجازات سختی از سوی پیامبر

بسیار بعید دانسته است او این گزارش را به دلیل رقابت‌های دو قبیلۀ 

، ص 172. 1. صادقی، پیامبر و یهود حجاز
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یان  که این داستان را بعدها راو اوس و خزرج دانسته و احتمال داده 

کم‌حرمتی طایفۀ اوس نزد  منسوب به قبیلۀ خــزرج، برای نشان دادن 
رسول خدا؟ص؟ساخته باشند.1

کــرد غـــزوه بنی‌قریظه در مــیــان تــمــام نــبــردهــای رســول  ــان  بــایــد اذعـ

به  فــرد  به  منحصر  البته  و  استثنایی  مــوردی  مخالفانش  خــدا؟ص؟بــا 

و  و هم تحلیل‌ها  از لحاظ خــود حادثه  که هم  مــی‌ایــد، چــرا  حساب 

گفته شده پیچیده و بحث‌برانگیز می‌باشد.  که پیرامون آن  مباحثی 

چنانکه یکی از محققان پس از آن که تشکیک‌های جدی در اصل این 

گر تمام این تشکیک‌ها نتوانند اصالت‌  گزارش وارد کرده، می‌نویسد: ا

ی بود اجتناب ناپذیر  کار کنند، این اقدام  گزارش‌ها را مخدوش  این 

گر کسته  بای دفاع از تمامیت حیات مسلمانان در مقابل کسانی که ا

کشاندن احزاب  نمی‌شدند، می‌توانستند دست به تلاشی دیگر برای 

به مدینه بزنند.2 

یخ تحلیلی اسلام، صص 94 ـ 96. 1. شهیدی، تار

یخ صدر اسلام،  ص 462. 2. زرگری نژاد، تار
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یهود خیبر

خیبر منطقه‌ای حاصلخیز در شمال شهر مدینه و دارای قلعه‌هایی 

متعدد در 165 کیلومتری مدینه در راه شام قرار داشته است.1 منطقه 

خیبر دارای نخلستان‌های خوب و زراعت بسیار بوده است و این واژه 

در زبان یهود به معنای حصار و قلعه است.2 

گروهی از یهودیان به خیبر رفتند. برخی از  پس از واقعة بنی‌نضیر 

به  نیز  ابی‌الحقیق  بن  سلام  و  اخطب  بن  حیی  همچون  یهود  ســران 

خیبر رفته و از آن جا برای تحریک قریش جهت حمله به مدینه به مکه 

رفت و آمد داشتند. از این رو منقطه خیبر محلی برای دسیسه و توطئه 

یهودیان شده بود.3 همچنین برخی از قبایل عرب مانند بنی‌سعد بن 

گرفته و برای مسلمانان مشکل ایجاد  بکر در کنار یهودیان خیبر قرار 

می‌کردند و یهودیان خیبر نیز خود سعی در تحریک قبایل عرب دیگر 

همچون غطفان داشتند.4 

از این‌رو باید گفت عواملی چون به راه انداختن جنگ احزاب توسط 

، تبدیل خیبر به پایگاهی برای توطئه و حرکت‌های  سران یهود خیبر

کردن شمال مدینه و مانع  ؟ص؟ناامن  نظامی بر علیه حکومت پیامبر

1. شراب، المعالم الاثیره، ص 109.

، ج 1، ص 217. ، جغرافیای حافظ ابرو 2. حافظ ابرو

3. واقدی،المغازی، ج 2 ، ص 441؛ بلاذری، انساب الاشراف، ج1 ، ص 427.

4. واقدی، المغازی، ج 2 ، ص 566.
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ی یهود خیبر و  شدن از گسترش اسلام در‌ آن مناطق و احتمال همکار

؟ع؟ سبب  یِ حکومت پیامبر ی روم برای برانداز وادی القری با امپراطور
حملة به خیبر گردید.1

و  بــه شــورش‌هــا  پــایــان دادن  بــایــد حرکتی در جهت  را  نــبــرد خیبر 

، و در سال ششم  که از سال‌ها قبل آغاز توطئه‌های یهودیان دانست 

تا با حمله‌ای همانند نبرد احزاب،  گرفته، و می‌رفت  هجرت شدت 

یشه‌های  مدینه را تا مرز سقوط پیش ببرد، و چاره‌ای جز قطع آخرین ر

فساد یهود نبود.

البته مورخان از نامه رسول خدا؟ص؟به اهل خیبر نیز خبر داده‌انــد. 

کتاب  کنند  ؟ص؟خود را برادر موسی؟ع؟ و تصدیق  در این نامه پیامبر

او معرفی کرده و به آنان یــادآور شد که در تــورات، اوصــاف آن حضرت 

و یاران ایشان را خوانده‌اند. در این نامه آمده است: »این نامه‏ایست از 

محمّد رسول خدا و برادر و رفیق و تصدیق كننده حضرت موسى. اى 

پیروان تورات همانا خداى تعالى به شما فرموده و خود هم در كتاب‌تان 

خوانده‏اید كه محمّد رسول خدا است و همراهانش كسانى هستند كه 

بر كافران بسیار سخت دل و با یك دیگر بسیار مشفق و مهربانند.  من 

شما را سوگند دهم به خداى یگانه و به آنچه بر شما فرود آمد و به آن 

، ص 210. 1. صادقی، پیامبر و یهود حجاز



223 فتارشناسی پیامبر؟ص؟پس از هجر م:وس شبخ   ﻿

یاى )نیل( را براى پدران  خدائى كه من و سلوى1 را بر شما نازل فرمود، و در

شما خشك كرد تا آنان از شرّ فرعون و شكنجه‏هایش آسوده شدند كه به 

من اطلاع دهید آیا در كتابى كه بر شما نازل گشته خوانده‏اید كه به شما 

ید یا نه؟ پس اگر چنین دستورى  دستور داده شده به محمد ایمان آور

نیست كه اجبار و اكراهى بر شما نیست و گر نه خداوند راه هدایت را از 

گمراهى روشن كرد و من شما را به سوى خدا و پیامبرش دعوت میك‌نم«.2 

اما یهودیان خیبر پاسخی به این نامه ندادند. برخی از محققان از دو نامه 

دیگر پیامبر اکرم؟ص؟که پس از این نامه برای یهودیان خیبر نوشته شده 

یاد می‌کنند که آنها نیز بدون پاسخ ‌ماند.3 رسول خدا؟ص؟پس از ناامیدی 

از پاسخ یهود خیبر در سال هفت هجری  با سپاه اسلام رهسپار خیبر 

شدند4 

این منطقه دارای دژهای مستحکم و امکانات نظامی فراوانی بود 

گمان نمی‌کردند، مسلمانان به  و به پشتوانه همین امکانات یهودیان 

جنگ آنان بروند. وقتی سپاه اسلام به منطقه خیبر رسید یهودیان که 

کردند و خیبر به  کار روزانــه بیرون می‌آمدند غافلگیر شده، فرار  برای 

گر  ا نیز معتقد بودند،  محاصره مسلمانان درآمــد. بقایای یهود مدینه 

1. مفسران من را ترنجبین و یا عسل  و سلوى را نام مرغ بریان دانسته‌اند.

2. ابن هشام،السیره النبویه، ج1، ص 544؛ احمدی میانجی، مکاتیب الرسول، ج2، ص 487.

یخ الاسلامی، ج3 ، ص 10. 3. یوسفی غروی، موسوعه التار

یخ خلیفه، ص 37؛ واقدی، المغازی، ج2، ص 634. 4. خلیفه ابن ‌خیاط، تار
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مسلمانان دژهای خیبر و مردان جنگی آنان را ببینند، قبل از آن که با 

آنان روبرو شوند به مدینه باز خواهند گشت؛ ولی در مقابل، مسلمانان 

ی که خداوند به پیامبرش داده بود باور داشتند.1  به وعدة پیروز

پرهیز  کودکان  و  زنــان  از قتل  یارانش دستور داد  رســول خدا؟ص؟به 

کنند.2 سپس به دژهای یهود هجوم بردند. سپاه مسلمانان یک یک 

دژها را تسخیر کردند و گاه برای گشودن یک قلعه روزها جنگیدند. در 

جریان فتح آخرین قلعه که از مهمترین و مستحکمترین قلعه‌ها بود، 

رسول خدا؟ص؟فرماندهی سپاه را به ابوبکر و روز دیگر به عمر سپرد، اما 

؟ص؟فرمود: فردا پرچم را به دست  ی بازگشتند. پیامبر آنان بدون پیروز

که خدا و رسولش او را دوست دارند و او نیز خدا و  کسی خواهم داد 

ی به دست او خواهد  رسولش را دوست دارد، فرار نخواهد کرد و پیروز

بود.3 اصحاب شب را در اندیشه این که او چه کسی خواهد بود به سر 
بردند.4

با  بــود  درد  چشم  به  مبتلا  که  علی؟ع؟  امیرمومنان  بعد  روز  صبح 

؟ص؟پرچم را به دست ایشان  ؟ص؟شفا یافت. سپس پیامبر اعجاز پیامبر

1. واقدی، المغازی، ج2، ص 637.

، ج 8، ص 526. 2. ابن ‌ابی ‌شیبه کوفی، المصنف فی الاحادیث و الآثار

، البدایة و النهایه، ج  یخ طبری، ج3 ، ص  11 ـ 12؛ ابن‌کثیر 3. ابن هشام،السیره النبویه، ج2، ص 334؛ طبری، تار
7 ، ص 337.

، ص 202. 4. صادقی، پیامبر و یهود حجاز
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ی او و همراهانش دعا کرد، و از او خواست تا قبل از  داد و برای پیروز

گر خدا  ی خبر داد که ا جنگ، یهودیان را به اسلام دعوت کند و به و

یک نفر از آنان را به وسیله او هدایت کند برای او از شتران سرخ‌مو با 

گر آنان به وحدانیت خدا و رسالت  که ا کرد  ارزش‌تــر است1 و اضافه 

محفوظ  مال‌شان  و  جــان  صــورت،  ایــن  در  دهند،  ؟ص؟گواهی  پیامبر

خواهد بود.2 

امیرالمومنین علی؟ع؟ توانست پس از شکستن حارث برادر مرحب 

ی را به ارمغان آورد. این  معروف که منجر به فرار همراهان او شد پیروز

جا بود که بر اثر ضربه دشمن سپر آن حضرت شکست، پس در قلعه 

را با دوستان پر توان خود کند و سپر قرار داد و تا فتح دژ خیبر آن را در 

دست داشت، و پس از فراغت از کار جنگ، آن را انداخت.3 طبق نقل 

ی بود که هشت نفر مرد توان جا به جا کردن آن را  ابورافع، وزن در به قدر

نداشتند4  شیخ مفید و بیهقی این رقم را به هفتاد نفر هم رسانده‌اند.5 

امیرالمومنین علی؟ع؟ در این باره می‌فرماید: من با قدرت الهی این 

از  دیگری  شمار  امیرمؤمنان؟ع؟  جسمانی.6  قــدرت  با  نه  کــردم  را  کار 

1. بخاری، صحیح بخاری، ج4 ، ص20؛  طبرسی، مجمع البیان، ج 9، ص 182.

2. مسلم، صحیح مسلم، ج 7 ، ص121.

3. ابن هشام،السیره النبویه، ج2، ص 335.

یخ طبری، ج3 ، ص 13. 4. طبری، تار

5. الارشاد، ج1، ص 127؛ دلائل النبوه، ج4، ص212. 

بشارة  طبری،  ص292؛  ج‏1،  الواعظین،  روضــة  النیشابوری،  فتال  ص239؛  ج‏2،  المناقب،  شهرآشوب،  ابن   .6
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شجاعان یهود مانند مرحب را نیز به قتل رساند.1 دژهای خیبر یکی 

پس از دیگری فتح شد و غنائم فراوانی نصیب مسلمانان گردید.2 

پیامبر  از  و  شــدنــد  تــســلــیــم  شــکــســت  از  پـــس  خــیــبــر  یـــهـــودیـــان 

ی آشناتر هستند  کرم؟ص؟تقاضا کردند به دلیل آنکه آنها به امور کشاورز ا

ک خیبر را که به  ک خیبر را سرپرستی کنند، املا و بهتر می‌توانند املا

آنان نیز  کند،  گــذار  غنیمت مسلمانان در آمده است، به خود آنها وا

سالانه نیمی از درآمد خود را به آن حضرت و مسلمانان بپردازند3 و هرگاه 

؟ص؟پذیرفته شد  خواست آنان را بیرون کند.4 این تقاضا از سوی پیامبر

و یهودیان خیبر که شکست خورده بودند را مورد عفو بخشش قرار داد.

که تحت سلطه و  ، مسلمانان سه منطقه دیگر را  پس از فتح خیبر

نفوذ یهودیان خیبر به شمار می‌رفت، با صلح یا جنگ گشودند: فدک 

و تیماء بدون درگیری به دست مسلمانان افتاد ولی وادی القری طی 

نبردی یک روزه فتح شد و به همین جهت غزوه نام گرفت.5 در ادامه به 

صورت مختصر به آنها اشاره می‌کنیم.

المصطفى، ص191.

یخ یعقوبی، ج 2، ص 56. 1. ابن‌ سعد، الطبقات الکبری، ج 2، ص 86؛ یعقوبی، تار

یخ طبری، ‌ج 3، ص14. 2. واقدی، المغازی، ج 2، ص680؛ طبری، تار

3. واقدی، المغازی، ج 2 ص 690.

4. ابن هشام،السیره النبویه، ج2، ص 337.

5. صادقی، پیامبر و یهود، ص 218.
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یهود فدک

 فدک، قریه‌ای آباد و دارای آب و درختان فراوان است که گروهی از 

کن بودند که فاصله آن تا مدینه، دو تا سه روز بود.1 پیامبر  یهود در آن سا

فدک  به  را  مسعود  بن  محیصة   ، خیبر به  آمــدن  با  اعظم؟ص؟همزمان 

کنان فدک را به اسلام دعوت کند. آنان ابتدا حاضر به  فرستادند تا سا

پذیرش دعوت اسلام نشدند، اما پس از آن که خبر شکست یهود خیبر 

ی نیمی از  گذار به آنها رسید، هیئتی نزد رسول خدا؟ص؟فرستادند تا با وا

ی که انجام می‌دهند با ایشان مصالحه کند و  درآمد فدک در برابر کار

آن حضرت نیز پیشنهادشان را پذیرفت.2 

طبرسی این گزارش را چنین نقل کرده است: وقتی رسول خدا؟ص؟از 

کار فتح خیبر فراغت یافت، امیرمومنان؟ع؟ به سوی فدک روانه کرد و آن 

حرضت توانست بدون جنگ و خون‌ریزی آنجا را تصرف کرده و با آنها 

؟ص؟و  مصالحه کند، ازاین‌رو باغ‌های فدک از زمین‌های متعلق به پیامبر

به اصطلاح، خالصۀ آن حضرت بود و در اختیار ایشان قرار داشت و 

گشوده شده بود، مجاهدان حقی در آن نداشتند.  چون بدون جنگ 

که  گفت: خــدای تعالی به تو فرمان می‌دهد  پس جبرئیل نــازل شد و 

حق ذوی‌القربی را به آنها بدهی. پیامبر پرسید: ذوی‌القربی چه کسانی 

1. یاقوت حموی، معجم البلدان، ج4 ، ص 238.

2. واقدی، المغازی، ج2، ص 707؛ ابن‌هشام، السیره النبویه، ج2، ص353.
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هستند و حقشان چیست؟ جبرئیل گفت: فاطمه است. باغ‌های فدک 

را به او بــده. پیامبر اکرم؟ص؟دخترش را خواست  و سندی به نام وی 

؟ص؟آن سند را در دفاع از حق خود به  که پس از رحلت پیامبر نوشت 

خلیفه اول نشان داد.1 

بدین گونه فدک که بدون جنگ و درگیری فتح شده بود و اختصاص 
به خود رسول خدا؟ص؟داشت.2 با نزول آیه 26 سوره اسراء3  و به دستور 
پیامبر  از رحلت  اما پس  زهــرا؟سها؟ بخشیده شــد.4  فاطمه  به  خداوند 
کرم؟ص؟کسانی که در مسند خلافت قرار گرفتند، فدک را از حضرت  ا

زهرا؟سها؟ بازستاندند.5

از مباحث جنجالی میان شیعه و اهل  باید یکی  را  موضوع فدک 
یخ به  تار و  کلام   ، کتاب‌های تفسیر از  ی  که در بسیار سنت دانست 
تفصیل بحث شده است. ابن ابی الحدید نیز در شرح نهج البلاغه به 
ى تنها از آنچه  مناسبت این جمله امیرمومنان؟ع؟ که فرموده است: »آر
آسمان بر آن سایه افكنده فدك در دست ما بود ولى گروهى بر آن بخل 
یدند در حالى كه گروه دیگرى سخاوتمندانه از آن چشم پوشیدند  ورز

1. طبرسی، اعلام‌الوری، ج 1، ص 209.

یخ طبری، ج3، ص 15. 2. ابن‌هشام، السیره النبویه، ج2، ص353؛ طبری، تار

هُ«.
َ

قُرْب‏ى حَقّ
ْ
3. »وَ آتِ ذَا ال

کم حسکانی، سیمای امام علی  4. قمی، تفسیر قمی، ج2، ص 18؛ طبرسی، مجمع البیان، ج6 ، ص 633؛ حا
در قرآن، ج1، ص438.

.ک: سید جعفر مرتضی، الصحیح من سیرة النبی‌الاعظم، ج 18، ص 227 ـ 229. 5. ر
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و بهترین قاضى و داور خداست« مطالبی را از کتاب سقیفه و فدک 

ابوبکر جوهری و سید مرتضی و دیگران آورده و به تفصیل در این باره 
بحث کرده است.1

یهود وادی القری

، به جز فدک، دو منطقة دیگر نیز بودند که بخشی  پس از فتح خیبر

کنان آنان را یهودیان تشکیل می‌دادند که »تیماء« و »وادی  اصلی سا
القری« نام داشتند.2

وادی القری منطقه‌ای در شمال غربی مدینه و میان تیماء و خیبر 

، اهل وادى القرى  واقع شده بود.3 رسول خدا؟ص؟در بازگشت از خیبر

ی  كرده و از تسلیم شدن خوددار كرد. آنان امتناع  را به اسلام دعوت 

کرده و آماده نبرد شدند.4 از این‌رو پیامبر اعظم؟ص؟به سوی آنان رفت 

و این حرکت به نام غزوه ثبت شد. شاید علت حضور آن حضرت در 

این نبرد به این جهت بوده که وادی القری بر سر راه برگشت از خیبر به 
مدینه بوده است.5

1. شرح نهج البلاغه، ج16، ص 286 به بعد.

2. واقدی، المغازی، ج2، ص 710.

3. على، صالح احمد، حجاز در صدر اسلام، ص83.

4. بلاذری، انساب الاشراف، ج1، ص 352.

5. صادقی، پیامبر و یهود، ص 221.
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كرد و اهل وادی القری را به پذیرش  رسول خدا؟ص؟آنها را محاصره 

گر اسلام بیاورند خونشان مصون و اموالشان  اسلام فراخواند و اعلام كرد ا

محفوظ خواهد ماند. اما یهودیان وادی القری نپذیرفتند و روز نخست 

به جنگ با مسلمانان پرداختند كه طی آن ده نفر از جنگاورانشان به 

ی و زبیر بن  میدان آمدند و به دست امام علی؟ع؟ و ابودجانه انصار

؟ص؟بقیه  كشته می‌شدند پیامبر كه  كشته شدند. هر یك از آنان  عَوّام 

را به اسلام دعوت میك‌رد، پس از نماز نیز آنان را به اسلام دعوت كرد. 

كرده بود، تسلیم شدند.1  كه تازه آفتاب طلوع  سرانجام اوایل روز دوم 

رسول خدا؟ص؟چند روز در آنجا ماند و بر یهودیان ترحم كرد، زمین‌ها و 

نخلستان‌های آنان را به خود آنان بازگرداند و ایشان را عامل حكومت 

اسلامی مدینه در آن سرزمین قرار داد.2 

یداد بدان توجه و تصریح شده  یخی این رو آن چه در گزارش‌های تار

، دعوت مکرر رسول خدا؟ص؟از یهودیان برای اسلام آوردن و محفوظ 

ماندن خون آنان است. 

1. واقدی، المغازی، ج2، ص 710.

، البدایه و النهایه، ج4، ص 218.  2. واقدی، المغازی، ج2، ص 710؛ ابن کثیر
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یهود تیماء 

تیماء سرزمین یا واحه كوچىك میان شام و وادى القرى بود.1 تیماء 

در شمال غربی جزیرة العرب و در جنوب شرقى تبوك و در مشرق راه 
بازرگانى یمن به شام واقع است.2

در سال نهم هجرى یهودیان تیماء، پس از غزوه خیبر و ماجرای وادی 

یافتند مقاومت در برابر اسلام بیهوده است. از این رو با  که در القری 

اعزام فردی نزد آن حضرت پیمان صلحى با رسول خدا؟ص؟بستند. آنها 

که در برابر پرداخت جزیه، همچنان در  کردند  ؟ص؟مصالحه  با پیامبر

اراضی خود بمانند و دارایی‌هایشان را نگه دارند.3بدین شکل یهودیان 

تیماء بدون جنگ تسلیم مسلمانان گردیده و با رسول خدا؟ص؟صلح 

کردند. در واقع منطقه فدک و تیماء بدون درگیری به تصرف مسلمانان 
درآمد و حتی شخص رسول خدا؟ص؟در آن مناطق حاضر نشد.4

پیامبر  اقـــدامـــات  ایـــن  نتیجه  گــفــتــه‌انــد  محققان  کــه  همانگونه 

اعظم؟ص؟را باید پایان زندگى نظامى یهودیان در شبه جزیره دانست5 

؟ص؟علیه یهود کمترین میزان توبیخ  و مسلم است که در اقدام پیامبر

1. یاقوت حموی، معجم البلدان، ج2، ص67.

یخى كشورهاى اسلامى، ج1، ص 159. ، حسین، جغرافیاى تار 2. قره چانلو

3. واقدی، المغازی، ج2، ص 711.

، ص 221. 4. صادقی، پیامبر و یهود حجاز

، ص 259. 5. بینش، شیوه فرماندهى پیامبر
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را اعمال کرد و با قدرتی که آن حضرت داشت می‌توانست سخت‌ترین 
برخوردها را انجام  دهد.1

 2- رفتارشناسی پیامبر؟ص؟با مسیحیان )روم، حبشه، مسیحیان 

نجران، ..(

که در  کتاب بودند  مسیحیان به عنوان بخش مهم دیگری از اهل 

آنکه مسیحیت در جنوب عربستان و  با  دوره نبوی حضور داشتند. 

گسترش  ی داشت اما در منطقه حجاز  یشه‌دار مناطق شامات نفوذ ر

که  یادی نیافته بود. تلاش مسیحیان حبشه نیز برای تسلط بر مکه  ز

گسترش مسیحیت بوده2 با نزول بلای  گفته برخی منابع به جهت  به 

می‌دهد  نشان  اینها  تمام  ماند.  کام  نا فیل  اصحاب  جریان  در  الهی 

مسیحیت به عکس یهود از جمعیت کمتری در حجاز برخوردار بودند 

کرم؟ص؟نداشتند. و به همین جهت مواجهه چندانی هم با پیامبر ا

منابع نیز حضور مسیحیان و یا وجود دیرها و کلیساهای مسیحی 

کن مذهبی آنها را در  در این مناطق را نپذیرفته و بیشتر حضور و اما

حضور  وجــود  این  با  دانسته‌اند.3  شامات  مناطق  یا  و  حجاز  جنوب 

و  مسیحیت  به  عــرب  قبایل  برخی  گرایش  و  مکه  در  مسیحی  تجار 

1. عارف کشفی، رسول خدا و یهود، ص 537.

یخ العرب، ج3، ص 500. 2. علی، المفصل فی تار

یخ العرب، ص 262. 3. العلی، محاضرات فی تار
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؟ص؟با اهل کتاب  برخی شواهد دیگر که پیشتر و در بخش رفتار پیامبر

در بخش مکه گفته شد، نشان از حضور و یا حداقل ارتباط مختصری 

از آنها با رسول خدا؟ص؟دارد.

مسیحیان برخلاف یهود با رسول خدا؟ص؟رفتار معقولانه‌تر و بهتری 

کنار نقد عقاید انحرافی و  گرفتند. به همین جهت قرآن در  در پیش 

کرده  تمجید  آنــان  از  ی  بسیار مــوارد  در  آنها  از  برخی  نادرست  رفتار 

کتاب  گروهی از مسیحیان اهل  که در سوره مائده آشکارا  است. چنا

مورد تمجید قرار گرفته‌اند. در آیات این سوره آمده است:  نزدیكترین 

ى هستیم  كه م‏ىگویند ما نصار كسانى م‏ىیابى  دوستان به مؤمنان را 

این به خاطر آن است كه در میان آنها، افرادى عالم و تارك دنیا هستند و 

؟ص؟نازل  آنها در برابر حق تكبّر نم‏ىورزند. و هر زمان آیاتى را كه بر پیامبر

شده بشنوند، چشم‌هاى آنها را م‏ىبینى كه از شوق، اشك م‏ىریزد، به 

یافته‏اند آنها م‏ىگویند پروردگارا! ایمان آوردیم پس  خاطر حقیقتى كه در
ما را با گواهان و شاهدان حق، در زمره یاران  او بنویس.1

نیست،  کسانی  به  مربوط  تمجید  ایــن  که  پیداست،  آیــه  ظاهر  از 

که مسیحی هستند، مورد  که مسلمان شده‌اند، بلکه در عین حالی 

که  گرفته‌اند و به تعبیر خود قرآن به دلیل صفات نیکی  تحسین قرار 

دارند، به مسلمانان نزدیک شمرده شدند.

1. سوره مائده، آیات 82و83.
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پیامبر اعظم؟ص؟نیز رفتار بسیار مسالمت آمیزی با این مسیحیان 

یادی در دشمنی  داشتند و هیچگاه آنان و حتی یهودیان که سابقه ز

داشتند، را به تغییر عقیده و پذیرش آیین اسلام مجبور نکردند. این 

گونه‌ای بسیار  همزیستی مسالمت‌آمیز رسول خدا؟ص؟و مسیحیان به 

نامه‌های  و  قــرآن  دیــده می‌شود، مانند لحن خطاب  و آشکار  روشــن 

و  عطوفت  بــا  هــمــراه  همیشه  کــه  مسیحی  مخاطبان  ؟ص؟با  پیامبر

ملایمت بود. 

که اصل و  این برخورد همراه با رأفــت و رحمت و شفقت در قــرآن 
اساس دعوت رسول خدا؟ص؟می‌باشد، نیز دیده می‌شود. قرآن با این 
گلایه‌مند است ولی بخش  کردار و اعمال ناشایست آنها  که از برخی 
یادی از آنها را دارای اعتدال و به دور از افراط و غلو در دین دانسته و  ز
گر آنان به دستورات الهی که در تورات  حتی به آنان گوشزد می‌کند که ا
پا دارند،  و انجیل و آنچه را از سوى پروردگارشان بر آنها نازل شده را بر

ی نصیب آنان خواهند شد.1 نعمت‌های آسمانی و زمینی بسیار

کننده رســول خدا؟ص؟و  روشــن  و  گرایانه  افشا کنش  وا این میان  در 

نادرست مسیحیت همچون  و عقاید  انحرافات  برابر  در  قرآن مجید 

بحث  کــه  زمــانــی  ــرد.  بـ خــاطــر  از  نباید  نیز  را  یــهــود  ــادرســت  ن عقاید 

با بیان  و  کار باشد این برخورد جدی‌تر  اعتقادات و مبانی دینی در 

1. سوره مائده، آیه 66.
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گفتند  مسیحیان  می‌فرماید:  که  ایه  این  مانند  می‌شود.  ارائــه  قوی‌تر 

كه  كه با زبان خود م‏ىگویند  مسیح پسر خداست این سخنى است 

كافران پیشین است خدا آنان را بكشد، چگونه از حق  همانند گفتار 

انحراف م‏ىیابند.1مفسران معتقدند مسیحیان این سخنان را از پیش 

خود می‌گفتند بدون این كه هیچ گونه دلیل عقلى داشته باشند و یا از 

كتاب آسمانی‌شان نقل كنند.2 به همین جهت مواجهه و برخورد با این 

سخنان سخیف آنان به صورت جدی بوده است.

تلاش رسول خدا؟ص؟برای صلح

رســول خــدا؟ص؟هــمــواره به دنبال صلح و آرامــش بــود و تلاش‌های 

فراوانی را برای این منظور انجام داد. او به عنوان نمونه‌ پیامبران الهی، 

مناسبی  رابطه  الهی  ادیــان  و  انبیاء  سایر  پیروان  با  کرد  سعی  همواره 

داشته باشد و آنان را به دین خود دعوت نماید.  

كــرم؟ص؟در تعامل با مسیحیان را  ی پیامبر ا اصول اخلاقى و رفتار

، مناظره، نامه‌ها و پیمان‏ها و برخوردها و تعاملات  گفت‏وگو باید در 

مسالمت‏آمیز  و  دوستانه  رابطه  خدا؟ص؟به  رسول  اهتمام  دید.  آنها  با 

کتاب و به ویژه مسیحیان روم و نجران را می‌توان در سیره آن  با اهل 

حضرت یافت. 

1. سوره توبه، آیه 30.

2. طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، ج2، ص 49.
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کتاب دیده می  کرم؟ص؟در مورد اهل  یادی از پیامبر ا توصیه‌های ز

که آن حضرت در یک  گــزارش‌هــا آمــده اســت  شــود.1 در یکی از ایــن 

یمن  به  را  او  که  حــزم  بن  عَمرو  به  حکومتی  و  ارشـــادی  دستورالعمل 

فرستاده بود تا مردم را به تعالیم اسلام فراخواند، نوشت که نسبت به همه 

ی، دستورات اسلام را پیاده کند. در  اقشار مردم یمن حتی یهود و نصار

که حکم حکومتی محسوب می‌شود است: »هر  از این نامه  قسمتی 

ک و خالصی اظهار  که مسلمان شود و اسلام پا یهودی و یا مسیحی 

گروه مومنان و مسلمانان است هر آن چه مسلمانان  از جمله  نماید 

دارند شامل او نیز می‌شود و در نفع و ضرر با آنها شریک است و هر که 

در یهودیت یا نصرانیت خود باقی بماند هرگز مجبور به ترک دین خود 

نمی‌شود«.2 این موضع صریح و مسالمت‌جویانه آن حضرت است که 

عمال حکومتی ایشان نیز باید آن را اجرا می‌کردند.3 

نیز  حجاز  در  موجود  مسیحیان  با  تا  می‌کرد  خدا؟ص؟تلاش  رســول 

به صلحی پایدار برسد به همین جهت در مواجهه با آنها اولین اقدام 

گزارش  بــوده اســت. در  ی  ایمان محور و  پایه عدالت  بر  ایجاد صلح 

سیره‌نویسان آمده است هنگامى كه رسول خدا؟ص؟به غزوه تبوك رفته 

كه  بودند و در آنجا توقف داشتند. با قبائل اطراف و مجاورین تبوك 

.ک: احمدی میانجی، مکاتیب الرسول، ج2، ص 543؛ 558. 1. ر

2. ابن هشام، السیره النبویة، ج2، ص596؛ حمیدالله، مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوی، ص209؛ 

.ک: کتانی، نظام الحكومة النبویة، ج‏1، ص216. 3. ر
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برخی از آنها مسیحی بودند، پیمان‌نامه و قرارداد صلح بست.1 از آن 

كه  گانه‌ای نوشت  جمله با یحنّه بن روبه بزرگ ایله پیمان صلح جدا

که ما متن آن را در اینجا ذکر می‌کنیم:  یخ مانده است  متن آن در تار

»بسم الله الرحمن الرحیم این امانى است از خدا و محمّد پیامبر خدا 

یا  كاروان‌هاى ایشان در در به یحنه بن روبه و مردم ایلة كه كشت‏ىها و 

كه با ایشان است از مــردم شام و  و صحرا در امــان باشد، اینان و هر 

یــا در پناه خدا و محمّد رســول او هستند و براى  اهل یمن و مــردم در

كه بر سر آن  كــردن از آبى  كه ایشان را از استفاده  كسى جایز نیست 

یا و خشىك جلوگیرى كند،  وارد می‌شوند یا راهى كه بدان می‌روند از در

كه مرتكب جرمى شد دارائى و مال او حائل  كدام یك از ایشان  و هر 

مجازات او نخواهد شد بلكه در این صورت آن مال براى هر كس كه 
بگیرد حلال است«.2

رسول خدا؟ص؟پیمان‌های دیگری نیز با مسیحیان داشته است که 

آنان به جز  گفته شده  کرده‌اند.3 چنانکه  را جمع  آنها  برخی محققان 

، به عنوان خراج و جزیه می‌دهند، به هیچ  که با رضایت خاطر آنچه 

نحو مسؤول و به پرداخت چیزی مجبور نخواهند بود. قضات، رهبانان، 

1. ابن هشام، السیره النبویة، ج2، ص526؛ ابن سعد، الطبقات الکبری، ج1، ص 221.

2. همان‌ها.

3. حمیدالله، مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوی، ص553؛ احمدی میانجی، مکاتیب الرسول، ج3، ص 
.753
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خلوت‌گزینان و سیاحان آنان، مورد تعرض قرار نگرفته و هیچ کنیسه و 

کلیسایی ویران نخواهد شد و نباید چیزی از مالکیت آنان داخل خانه 

گردد. قضات و رهبانان از خراج معاف‌اند و همچنین آنان  مسلمین 

یده‌اند از ثروثمندان و ارباب تجارت بیشتر  که به عبادت اشتغال ورز

از حد معین شده نباید خراج گرفته شود. هیچ کدام از آنان برای جنگ 

و حمل سلاح مجبور نخواهند شد، بلکه مسلمانان باید از آنان دفاع 

کنده از مهربانی زندگی می‌کنند. هرجا که  کرده و آنان در محیط امن و آ

باشند و در هر مکانی که منزل گزینند، از بروز چیزهایی که موجب رنج 

و ناراحتی آنان باشد، جلوگیری می‌شود.1 

کــه به  کلی، رســول خــدا؟ص؟بــا توجه بــه محبت و عشقی  بــه طــور 

انسان‌ها داشت، همواره سعی می‌کرد برای رسیدن به صلح دست به 

کار شود. او به مسلمانان توصیه کرد که در پیشگاه الهی همه برابرند و 

کید بر  هیچ فرقی بین آن‌ها نیست. آن حضرت همواره سعی کرد با تأ

محبت، صلح و آرامش، انسان‌ها را به هم نزدیک کند و به ایجاد جویی 

کره و صلح  کند. با مذا کمک  از صلح و دوستی در جامعه اسلامی 

طرفین را به هم نزدیک کند و در صورت دشمنی و تعارض، اول به دلیل 

حفظ جان و امنیت مردم توصیه می‌کرد که از جنگ اجتناب شود و 

از راه‌های دیپلماتیک و صلح آمیز برای حل اختلافات استفاده شود. 

1. عمید زنجانی، حقوق اقلیت‌ها، ص 76.
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كرم؟ص؟با مسیحیان دیدارهاى پیامبر ا

كرم؟ص؟در دوران زندگی خود به چندین دیدار با مسیحیان  پیامبر ا

روابــط بین مسلمانان و مسیحیان  برای  این دیدارها  پرداخته است. 

تقویت  ؟ص؟جهت  پیامبر نشان‌دهنده ‌تــاش  و  هستند  مهم  بسیار 

صلح و دوستی بین اقوام مختلف بوده است.

كــه مــرحــوم طبرسى در احتجاج از طریق  بــراســاس روایــتــى طــولانــى 

کرده است، پیروان  امام صادق؟ع؟ از پدرانشان، از امام على؟ع؟ نقل 

ادیــان مختلف از جمله مسیحیت نزد رســول خدا؟ص؟رسیده و با آن 

از ذکر  بــودن مباحث  که به خاطر طولانى  حضرت مباحثاتی داشتند 

آن خــودداری می‌کنیم. تنها به جمله آخر مسیحیان پس از این جلسه 

كنون،  ؟ص؟گفتند: تا اشاره می‌کنیم که سكوت كردند و خطاب به پیامبر

مجادله‏گر و گفت‏وگوگرى همچون تو ندیده بودیم. درباره كارهاى خویش 

؟ص؟برای  م‏ىاندیشیم.1 این دیدار و مشابه آن ا نشان دهنده تلاش پیامبر

ترویج صلح و دوستی بین مسلمانان و مسیحیان بوده است.

مباهله با مسیحیان نجران

مهم‌ترین برخورد رسول خدا؟ص؟با مسیحیان را باید ملاقات نصاراى 

که این دیدار در نهایت به مباهله ختم  نجران با آن حضرت دانست 

1. طبرسى، الاحتجاج، ج 1، ص 22.
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كیلومترى جنوب شرقى  شد. نجران، سرزمینى در یمن در حدود 900 

زندگى  آنجا  در  مسیحى،  گروهى  و  بن‏ىالحارث  قبیله  كه  بــود1  مكه 

مك‏ىردند.2 

کرد  ــوت  دع را  نــجــران  ؟ص؟مسیحیان  پیامبر سعد،  ابــن  روایـــت  بــه 

و ایشان در قالب هیئتى ۱۴ نفره از بزرگان و رؤســاى مسیحى نجران 

نزد آن حضرت آمدند.3 گویا مقصود ابن سعد از این تعداد ذکر شده، 

همه افراد نیست، بلکه فقط به رؤساى آنان اشاره دارد، زیرا فقط از آنان 

کرم؟ص؟براى اسقف‌هاى  نام م‌ىبرد. یعقوبى نیز به نامه‌اى از پیامبر ا

نجران اشاره م‌ىکند که در آن از برخى پیامبران پیشین یاد کرده و آنها 

را به اسلام دعوت کرده است.4 

ابن کثیر به نقل از بیهقى این نامه را دعوت اهل نجران و مقدمه سفر 

آنان به مدینه م‌ىداند.5 بدین ترتیب، مکاتبه با مسیحیان دو بار صورت 

گرفت: یکى هنگام دعوت اولیه به اسلام و دیگرى هنگام قرارداد صلح. 

مورخان درباره دیدار مسیحیان با رسول خدا؟ص؟چندان تفصیل نداده 

که براى آنان اهمیت داشت،  و مانند برخى حوادث چون فتح مکه، 

1. شراب، المعالم الأثیرة فى السنة و السیرة، ص 286.

2. یاقوت حموی، معجم البلدان، ج5، ص 266.

3. ابن سعد، الطبقات الکبرى، ج۱، ص۲۶۷. 

یخ یعقوبی، ج2، ص۸۱. 4. یعقوبی، تار

، البدایه و النهایه، ج۵، ص ۵۳. 5. ابن کثیر
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که  کریم استفاده م‌ىشود  که از قرآن  قلم فرسایى نکرده‌اند؛ در حالى 

؟ص؟بسیار طولانى بوده و  با پیامبر آنها  گفت‌وگوى  دیدار مسیحیان و 

شاید روزهایى به درازا کشیده باشد. ابن اسحاق پس از اشاره به آمدن 

وفــد نــصــاراى نــجــران، م‌ىنویسد: آنــان دربـــاره پــدر حضرت عیسى از 

کت بود. آنگاه هشتاد و چند  ؟ص؟سا ؟ص؟سوال کردند، اما پیامبر پیامبر

آیه از سوره آل عمران در این باره نازل شد.1 طبرى در تفسیر خود سى و 

گر نظر ابن اسحاق  چند آیه از این سوره را مربوط به این واقعه م‌ىداند.2 ا

گروه بدانیم، پس  یــادى از این سوره را دربــاره این  را بپذیریم و آیات ز

؟ص؟داشته‌اند.  با پیامبر گفت‌وگویى مفصل  القاعده مسیحیان  على 

تشریفات  بــا  مسیحیان  از  نفره  شصت  هیئتى  همراهى  همچنین 

یخی وقتى اهل  گزارش‌های تار خاص، مؤید این مطلب است. بنابر 

نجران به مدینه آمدند، با یهود نیز به نزاع پرداختند و هر یک از آنها 

م‌ىگفتند که دیگرى بر خطاست و آیه 113 بقره را در پاسخ مجادله‌های 

آنان نازل شد.3 

مورد  در  نجران  مسیحیان  ؟ص؟و  پیامبر گفت‌وگوى  که  آن  از  پس 

باورهاى مسیحى آنها به درازا کشید و نتیجه‌اى حاصل نشد، خداوند 

پیامبرش را به امرى نادر یعنی مباهله فرمان داد. مباهله عبارت است 

1. ابن هشام، السیره النبویه، ج۱، ص۵۷۶.

2. طبرى، جامع البیان، ج۳، ص۲۲۰.

3. ابن هشام، السیره النبویه، ج۱، ص۵۴۹.
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و محکوم شدن  اثبات حقانیت  بــراى  نفرین علیه یکدیگر  و  از دعا 

طرفى که به حق سخن نم‌ىگوید.

اهل  ؟ص؟همراه  پیامبر کــه  ایــن  و  مباهله  داســتــان  شهرت  بــه‌رغــم 

مانند  مورخان  از  برخى  اثبات حقانیت خود حاضر شد،  براى  بیت 

که از اینان نقل م‌ىکنند، به  کسانى  ابن اسحاق، ابن سعد، طبرى و 

؟ص؟را نقل نکرده،  جزئیات آن نپرداخته و حضور اهل بیت همراه پیامبر

کم  یا کم رنگ جلوه داده‌اند. این مطلب دلیلى جز ملاحظه شرایط حا

یا گرایش‌هاى مذهبى این مورخان ندارد. طبرى حتى در تفسیر خود از 

بْناءَنا 
َ
این موضوع به سرعت گذشته است.1  تصریح خداوند به کلمات >أ

که تفسیرى جز خانواده اآن حضرت نم‌ىتواند  در آیه  نْفُسَنا< 
َ
أ وَ نِساءَناوَ  

گر مورخان خلاف آن گفته  داشته باشد، در این باره کافى است؛ حتى ا

که  باشند. ابن سعد ذیل شرح حال امام حسین؟ع؟ روایــت م‌ىکند 

؟ص؟هنگام مباهله دست حسنین؟ع؟ را گرفت و به فاطمه زهرا  پیامبر

؟سها؟ فرمود: دنبال ما بیا.2 

که ابن اسحاق آمدن نصاراى نجران را در سال  گفته شود  گر هم  ا

اول و دیگران در سال دهم هجری دانسته‌اند و به همین دلیل برخى از 

حضور اهل بیت در آن سخن نگفته‌اند. باید گفت در سیره ابن هشام 

.ک: طبرى، جامع البیان، ج۳، ص۴۰۴. 1. ر

2. ابن سعد، الطبقات الکبرى، الطبقه الخامسه، ج1، ص 392.
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سخنى از سال اول یافت نیست و به نظر م‌ىرسد که این برداشت از 

یداد را در کنار مباحث اهل کتاب  آنجا ناشى شده که ابن هشام این رو

گر از ابن اسحاق  و آیات قرآن درباره آنان آورده است. این نظر حتى ا

باشد، مردود است، زیرا با تصریح آیه قرآن نم‌ىسازد. 

چون  کــه  م‌ىکند  گـــزارش  یعقوبى   ، معتبر و  کهن  مــورخــان  میان  از 

کسى همراه  ببینید چه  گفت:  آنــان  بــزرگ  ابوحارثه  بنابر مباهله شــد، 

محمد؟ص؟م‌ىآید. رسول خدا؟ص؟حاضر شد در حالى که دست حسن 

گرفته بود، على؟ع؟ همراه‌ىاش م‌ىکرد و فاطمه ؟سها؟  و حسین؟ع؟ را 

 ، پسر عمو گفتند:  کیانند؟  اینان  پرسید:  ابوحارثه  بــود.  پشت سرشان 

گفت:  ؟ص؟آماده مباهله شد. ابوحارثه  دختر و فرزندانش. آنگاه پیامبر

همانند انبیاء براى مباهله زانو زد؛ م‌ىترسم راستگوی‌ىاش آشکار شود، 

گفت  پس  شوند؛  نابود  مسیحیان  که  گذشت  نخواهد  یکسال  آنگاه 

مباهله نم‌ىکنیم و جزیه م‌ىدهیم. پیامبر اکرم؟ص؟هم با آنان صلح کرد. 

این مورخ سپس، متن صلح نامه را ذکر م‌ىکند. در این نامه علاوه بر بیان 

چگونگى پرداخت جزیه، از رباخوارى منع شده است. در پایان قرارداد و 

؟ص؟اعلام  هنگامى که ابوحارثه نگرانى خود را از برخى پیامدها به پیامبر

کرد، آن حضرت فرمود: بنویسند که کسى به خاطر جنایت دیگرى مؤاخذه 

نم‌ىشود. امام على؟ع؟ را از امضاء کنندگان این پیمان دانسته‌اند.1 

یخ یعقوبی، ج۲، ص۸۳. 1. یعقوبى، تار
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یم، جز آن که  پس از این صلح، خبر دیگرى از مسیحیان نجران ندار

در سال نهم هجری رسول خدا؟ص؟حضرت على؟ع؟ را به منظور جمع 

ى زکات از مسلمانان و گرفتن جزیه از مسیحیان به یمن فرستاد.1 از  آور

آن پس هم مسیحیان بر عهد خود باقى بودند2 و هیچ لغزشى در برابر 

اسلام از ایشان گزارش نشده است. رسول خدا؟ص؟هم با آنان برخوردى 

نداشت.

ایــن ملاقات و داستان مباهله، نامه‌اى  بــدون اشــاره به  ابــن سعد 

؟ص؟را خطاب به مسیحیان نجران و در رأس ایشان اسقف  از پیامبر

بنى حارث بن کعب و کاهنان و راهبان مسیحى و پیروان آنان روایت 

یاد در دست آنان است  م‌ىکند که متن آن چنین است: آنچه از کم و ز

و کلیسا و مناسک و رهبانیت آنان باقى م‌ىماند و اسقفان و راهبان از 

مسئولیت و کارهاى خود بر کنار نم‌ىشوند و هیچ حقى از حقوقشان 

کمیتشان از بین نم‌ىرود؛ به شرط آن که ستمى  و همچنین سلطه و حا

روا ندارند و بر صلاح و اصلاح باشند.3 

؟ص؟آورده و زمان آن را  وى این نامه را در ردیف دیگر نامه‌هاى پیامبر

مشخص نکرده است؛ اما از این که نویسنده نامه مغیره است، اولا حدس 

؟ص؟است و ثانیاً به نظر  که مربوط به سال‌هاى آخر عمر پیامبر م‌ىزنیم 

یخ طبری، ج۳، ص۱۴۷. 1. ابن هشام، السیره النبویه، ج۲، ص۶۰۰؛ طبرى، تار

2. ابن سعد، الطبقات الکبرى، ج۱، ص۲۶۸.

3. ابن سعد، الطبقات الکبرى، ج۱، ص۲۰۴.
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م‌ىرسد که همان عهدنامه با نجران است که یعقوبى مغیره را جزء گواهان 

، ابن سعد نامه دیگرى به اهل نجران ثبت  آن شمرده است. از سوى دیگر

کرده که بخشى از این مطالب در آن وجود دارد. از قرائن پیداست که آن نامه 

همان قرارداد صلح است که در ماجراى آمدن هیئت مسیحى از نجران 

میان رسول خدا؟ص؟و آنان منعقد شد. متن آن صلحنامه چنین است: 

»این فرمانى است از محمد؟ص؟رسول خدا براى اهل نجران، که بر عهده 

ایشان است که در مقابل تمام محصول کشاورزى و طلا و نقره و بردگان و 

ه که قیمت هر یک معادل چهل درم 
ّ
مزارع سرسبز خود، فقط دو هزار حل

. اگر ارزش  باشد بپردازند؛ هزار حله در ماه رجب و هزار حله در ماه صفر

حله‌ها کمتر یا بیشتر از چهل درم باشد، محاسبه خواهد شد و اگر ضمن 

سال، اسب یا زره یا کالاى دیگرى از ایشان گرفته شود، حساب خواهد شد. 

مدت توقف و اقامت فرستادگان من در نجران بیست روز یا کمتر خواهد 

بود و نباید ایشان را بیش از یک ماه معطل کنند و در صورتى که در یمن 

جنگى پیش آید، بر عهده ایشان است که سى زره و سى اسب و سى شتر 

به عاریه بدهند و آنچه فرستادگان من در این مورد عاریه بگیرند، ضمانت 

شده است و باید آن را به اهالى نجران برگردانند و اگر از میان برود باید بهاى 

آن را بپردازند، و براى مردم نجران و ساکنان اطراف آن امان خواهد بود و 

جانشان و آیین و سرزمین و اموالشان و صومعه‌ها و سنت‌هاى دینى و 

حاضر و غائب ایشان همگى در پناه خدا و رسول خدایند، هیچ اسقف 

و کشیش و راهبى از مقام خود عزل نم‌ىشود و هر چه در دست ایشان 
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است، از کم و بیش از آن خودشان است. هیچ یک از خون‌هاى جاهلیت 

و هیچ ربایى اعتبار ندارد و هر کس از ایشان حقى بخواهد، برعهده ایشان 

است که با دادگرى حل کنند. نباید بر کسى ستم کنند و نباید بر ایشان 

ستم شود، و هر کس از ایشان ربا بخورد پیمان من از او برداشته شده است 

و نباید هیچ یک از ایشان به گناه دیگرى گرفته شود، و تا هنگامى که نکوکار 

و خیراندیش باشند، این عهدنامه به قوت خود باقى است و در پناه خدا و 

رسول خدا قرار خواهند داشت و بر آنان ستمى نخواهد شد تا آن که خداى 

فرمان خود را در این مورد بیاورد. ابوسفیان بن حرب و غیلان بن عمرو و 

ى 
ّ
، که از قبیله بل مالک بن عوف نصرى و اقرع بن حابس و مستورد بن عمرو

است، و مغیره بن شعبه و عامر خدمتگزار ابوبکر گواهند.1 

همان طور که ملاحظه شد متن قرارداد گویای برخورد و چگونگى تعامل 
ط است را نشان 

ّ
پیامبر اعظم؟ص؟با این گروه در حالى که بر حجاز مسل

که با مبانی آغازین دعوت اسلامی تفاوتی نــدارد و آن  م‌ىدهد. رفتاری 
حضرت چونان همیشه با رافت و شفقت بسیار به دنبال جذب قلوب به 
اسلام و پرهیز از خشونت و اعمال زور بود.  شاید به خاطر همین برخورد 
شایسته است که پس از برگشتن نصارا به نجران طولی نکشید که سید و 
عاقب که در سفر قبل ریاست گروه را به عهده داشتند، با آوردن هدایایی، 

خدمت پیامبر اکرم؟ص؟رسیده، و مسلمان شدند.2

1. ابن سعد، الطبقات الکبرى، ج۱، ص219.

2. طبرسی، محمع البیان، ج2، ص 763.
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نامه‏هاى پیامبر؟ص؟به مسیحیان

یکی از اقدامات رسول خدا؟ص؟برای دعوت و جذب مسیحیان به 

اسلام و همچنین تلاش برای ایجاد صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز با 

ی بوده است. آن چنان که مشهور است، پیامبر  آنها در قالب نامه‌نگار

برای  فرصتی  هجری  ششم  سال  در  حدیبیه  صلح  از  اعظم؟ص؟بعد 

که برخی از آنها  ی با سران و بزرگان ممالک‌ یافت  مکاتبه و نامه‌نگار

مسیحی بودند و ما در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم:

كم حبشه نامه به نجاشى حا

کم حبشه در ابتدای  علاوه بر نامه‌ای که رسول خدا؟ص؟به نجاشی حا

هجرت مسلمانان به آن منطقه نوشته شده اســت،1 نامه دیگری نیز از 

؟ص؟به نجاشی نوشته شده، و در آن او را به اسلام دعوت  سوی پیامبر

کرده است.2  

كه  گونه نقل می‌کند: نخستین سفیرى  ابن سعد این جریان را این 

كه او را با دو  رسول خدا؟ص؟گسیل داشت، عمرو بن امیّه ضمرى بود 

نامه نزد نجاشى روانه فرمود. ضمن یىك از نامه‏ها نجاشى را به اسلام 

؟ص؟را  دعوت كرده و برایش آیاتى از قرآن را نوشته بود. نجاشى نامه پیامبر

.ک: احمدی میانجی، مكاتیب الرسول؟ص؟،ج‏2، ص430. 1. ر

ج‏2،  2. حمیدالله، مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوی، ص100؛ احمدی میانجی، مكاتیب الرسول؟ص؟، 
ص455.
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گرفت و بر دیده نهاد و براى ابراز تواضع از تخت به زیر آمد و بر زمین 

گر م‏ىتوانستم به  نشست و اسلام آورد و شهادتین بر زبان راند و گفت: ا

ىك از پذیرفتن اسلام و تصدیق  حضورش بیایم م‏ىآمدم و نامه‏یى حا

كه در راه خدا مسلمان شده است و  گفت  خود نگاشت و ضمن آن 

ی‌های دیگری میان  همراه جعفر بن ابوطالب فرستاد.1 البته نامه‌نگار

رسول خــدا؟ص؟و نجاشی بوده اســت،2 اما آنچه برای ما اهمیت دارد 

کم حبشه دعوت رسول خدا؟ص؟را  این نامه ذکر شده است که در آن حا

که نجاشی در سال نهم هجرت  گزارش  پذیرفت و مسلمان شد. این 

ی خبر  کرم؟ص؟در روز وفات و پس از غزوه تبوک از دنیا رفت، و پیامبرا

مرگ او را به اصحابشان دادنــد، و بر او غایبانه نماز میت خواندند، 
نشان از پذیرفتن دسن اسلام توسط او دارد.3

كلیوس قیصر روم نامه به هرا

كلیوس )هرقل( قیصر روم می‌باشد که  یکی دیگر از این نامه ها به هرا

در آن رسول خدا؟ص؟او را به اسلام دعوت كرد. متن نامه چنین است: 

»به نام خداوند بخشنده مهربان. از محمّد بنده و رسول خدا به هرقل، 

بزرگ روم. كسى كه پیرو هدایت است گزند نم‏ىبیند. اما بعد، من شما 

1. الطبقات الکبری، ج1، ص 198.

.ک: حمیدالله، مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوی، ص106. 2. ر

، الإصابة، ج‏1، ص347. 3. بیهقی، دلائل النبوة، ج‏4، ص411؛ ابن حجر
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را به اسلام دعوت مك‏ىنم. اسلام بیاور تا ایمن بمانى. اسلام بیاور تا 

گناه پیروانت به  گر قبول نكنى،  خداوند دوبــار تو را پــاداش دهد. و ا

گردن توست. و اى اهل كتاب، بیایید به كلمه حقى كه میان ما و شما 

كه غیر خداى یكتا را نپرستیم  یم؛ بدین معنا  ى آور یكسان است، رو

یم، و غیر خدا را براى خود، خدا  و در پرستش او چیزى را شریك نساز

گواه باشید كه ما  گردانند، بگویید شما  ى  گر آنها از حق رو نگیریم و ا
تسلیم فرمان خداوندیم«.1

دربار  به  كلبى  نام دحیه ‏بن خلیفه  به  از صحابه  را یکی  نامه  این 

ــر اســـاس بــرخــی گـــزارش‌هـــا او خـــود مــی‌خــواســت  كــلــیــوس بـــرد. ب هــرا

مسلمان شود، اما اطرافیانش نپذیرفتند و پاسخی بدین مضمون برای 

؟ص؟نوشت: به محمد رسول خدا، كه عیسى به او بشارت داده  پیامبر

كم روم. نامه‏ات با رسولت به من رسید و من  بــود. از طرف قیصر حا

كه تو رسول خدایى و ما نام تو را در انجیل یافتیم.  شهادت م‏ىدهم 

ایمان به تو  را به  تو بشار داده اســت. من اهل روم  عیسى بن مریم به 

به نفعشان  گر م‏ىپذیرفتند  ا گرچه  آنان نپذیرفتند،  كردم ولى  دعوت 

ى  بود. من خود، بسیار دوست داشتم كه در نزد تو بودم و به خدمتگزار
تو و شست‏وشوى پاهاى تو م‏ىپرداختم.2

یخ یعقوبی، ج2، ص 77؛‌ احمدی میانجی، مكاتیب الرسول؟ص؟،ج‏2، ص390. 1. یعقوبی، تار

2. همان‌ها.



رفتار با مخالف250

ــا نــامــه پیامبر  گــرچــه بـــرخـــورد هــرقــل بـ ــد،  چــنــانــکــه مــاحــظــه شــ

کرم؟ص؟خوب و مناسب بود اما این دعوت هیچگاه به صورت رسمی  ا

از سوی آنها پذیرفته نشد.

نامه به اسقف روم در قسطنطنیه 

ی‌های خود به اسقف اعظم روم در  رسول خدا؟ص؟در طی نامه‌نگار
قسطنطنیه که نامش ضغاطر بود، نامه‌ای نوشت. این نامه را نیز دحیه 
كلیوس  ؟ص؟به هرا ‏بن خلیفه كلبى برده بود كه پس از تحویل نامه پیامبر
پادشاه روم با سفارش و راهنمایى او نزد ضغاطر رفت و نامه را به او 
كه  كسى  داد.  در نامه چنین آمــده بــود: به ضغاطر اسقف. ســام بر 
ایمان آورده. همانا عیس‏ى بن مریم روح‏ اللّه و كلمه اوست كه خداوند 
كرده و  او را در وجود مریم پاك قرار داد و من به خدا و آنچه بر ما نازل 
آنچه كه بر ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و اسباط نازل كرده و بر 
آنچه موسى و عیسى آورده‏اند و آنچه را كه انبیا آورده‏اند، ب‏ىآنكه فرقى 
بین آنها ببینم، ایمان دارم و همه ما به فرمان خدا و پرستش او گردن 
گزند نخواهد دیــد.1 ضغاطر  كه پیرو هدایت است  كس  نهاده‏ایم. آن 
گفت او نبى مرسل است؛ من او را به نام و صفت م‏ىشناسم و به او 
در انجیل وعده داده شده است. سپس لباس سفیدى پوشید و به روم 

الوثائق السیاسیة للعهد النبوی، ص115؛ احمدی میانجی، مكاتیب الرسول؟ص؟،ج‏2،  1. حمیدالله، مجموعة 
ص406.
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رفت و به مردم روم گفت: نامه احمد به دستم رسید كه ما را به خداى 
كه خدایى غیر از اللّه نیست، و  واحــد خواند و من شهادت م‏ىدهم 
محمّد عبد و رسول خداست. دحیه م‏ىگوید: او را كشتند و پیكرش را 
كلیوس برگشت و قضیه را به او خبر داد  در آتش سوزاندند. دحیه نزد هرا
كیم،  کلیوس گفت با تو گفتم كه ما از رومیان بر جان خویش بیمنا و هرا

ضغاطر پیش آنها بزرگتر از من بود و سخنش نافذتر بود.1

کم مصر نامه به مقوقس حا

یه مصر بود.  مُقَوقس از جانب هراكلیوس قیصر روم، فرماندار اسكندر
؟ص؟نامه‏اى بدین مضمون به او نوشت: به نام خداوند بخشنده  پیامبر
است  امــان  در   . مصر بــزرگ  مقوقس،  به  عبداللّه  محمّدبن  از  مهربان. 
آن كس كه پیرو هدایت است. پس از ستایش خدا، من تو را به اسلام 
دعوت مك‏ىنم. اسلام بیاور تا ایمن بمانى. اسلام بیاور تا خداوند دوبار 
تو را پاداش دهد و اگر قبول نكنى گناه اهل مصر بر گردن توست. و اى 
اهل كتاب، بیایید به كلمه حقى كه میان ما و شما یكسان است، روى 
یم؛ بدین معنا كه غیر خداى یكتا را نپرستیم و در پرستش او چیزى را  آور
گر آنها از حق روى  یم، و غیر خدا را براى خود، خدا نگیریم و ا شریك نساز

گردانند، بگویید شما گواه باشید كه ما تسلیم فرمان خداوندیم.2

را  حامل نامه حاطب بن اب‏ىبلیعه لخمى بود. وقتى حاطب نامه 

، اسد الغابه، ج2، ص 438. یخ طبری، ج2، ص 650؛ ابن حجر 1. طبری، تار

2. حمیدالله، مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوی، ص135؛ احمدی میانجی، مكاتیب الرسول؟ص؟،ج‏2، 
ص416.
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از حاطب  و مقوقس،  آنان درگرفت  بین  گفت‏وگویى  به مقوقس داد، 
از احوالات كاتب نامه پرسید، و حاطب جواب داد و گفت: او رسول 
او هستند؛  و مسیحیان دوستان  او  و یهود دشمن  خداست، قریش 
محمّد  بــه  نیز  عیسى  داد،  بــشــارت  عیسى  بــه  موسى  كــه  همان‏گونه 
 ، بشارت داد. مقوقس گفت: من در حرف‏ها و كارهاى او چیزى از سحر
گمراهى و كذب نم‏ىبینم و گمان مك‏ىنم او همان پیامبر بشارت داده 
از او نم‏ىشنوند؛ از  شــده اســـت... مــردم مصر حــرف مــرا در اطاعت 
.1 سپس  ، نامه‏اى م‏ىنویسم و هدیه‏اى م‏ىدهم و نزد ایشان ببر این‏رو
نامه‏اى بدین مضمون نوشت: به نام خداوند بخشنده مهربان. براى 
. سلام بر شما. اما بعد،  محمّد بن عبداللّه از طرف مقوقس، بزرگ مصر
كردم و  كردى درك  گفتى و به آن دعوت  نامه‏ات را خواندم. و آنچه را 
یقین كردم تو نبى هستى. ولى من گمان مك‏ىردم آن نبى از شام خواهد 
آمد. فرستادگانت را تكریم كردم و برایت دو كنیز خوب از مصر همراه با 

جامه و شترى خوب براى سوار شدن فرستادم. درود بر تو باد.2

یه قبطیه اسلام آورد و با  که مار یه و سیرین بودند  كنیز مار این دو 
که در  آورد  به دنیا  بــرای آن حضرت  را  ابراهیم  و  رســول خــدا؟ص؟کــرد 
؟ص؟به دین  کم و اهل مصر نیز دعوت پیامبر کودکی از دنیا رفت. حا

اسلام را نپذیرفتند.

1. بیهقی، دلائل النبوه، ج4، ص 396.

2. حمیدالله، مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوی، ص137؛ احمدی میانجی، مكاتیب الرسول؟ص؟،ج‏2، 
ص423.
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نامه به حارث‏ بن ابى‏شمر غسانى

کم تختوم یا یکی از مناطق  نامه به حارث‏ بن اب‏ىشمر غسانى حا

توسط  نامه  ایــن  بــود.  مسیحى  و  كلیوس  هرا حمایت  تحت  که  شــام 
یافت نشد.1 شجاع‏ بن وهب اسدى برده شد، اما پاسخ مثبتی در

نامه به ابى ‏حارث بن علقمه و اسقفان نجران 

این نامه که خطاب به ابى ‏حارث بن علقمه و اسقفان نجران نوشته 

شد2 و در نهایت کار به مباهله کشید و ما پیشتر آن را ذکر کردیم. 

كم یمامه نامه به هوذه حا

كسرى  و هم‏پیمان  كم یمامه و مسیحى  ــوْذَه‏ بن على حنفى حا هَ

کرد.3  که رســول خــدا؟ص؟او را به دین اســام دعــوت  پادشاه ایــران بود 

کرم؟ص؟توسط سلیط‏ بن عمرو بن عبد شمس عامرى نامه‏اى به  پیامبر ا

این مضمون براى او فرستاد: به نام خداوند بخشنده مهربان. از محمّد 

كه پیرو هدایت  كس  رسول خدا، به هوذه‏بن على. در امان است آن 

كه دین من همه جا را م‏ىگیرد، پس اسلام بیاور تا ایمن  است. بدان 

ج2، ص  1. حمیدالله، مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوی، ص126؛ احمدی میانجی، مكاتیب الرسول، 
457؛ زرکلی، الأعلام، ج‏3، ص158.

2. حمیدالله، مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوی، ص179؛ احمدی میانجی، مكاتیب الرسول، ج3، ص 
.148

3. حمدی میانجی، مكاتیب الرسول، ج2، ص 345.
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گــذارم. او اسلام را نپذیرفت،  ى به تو وا باشى و تا آنچه در اختیار دار

ولى نامه‏اى به پیامبر نوشت كه من شاعر و خطیب قوم خود هستم و 

گر م‏ىخواهى در برخى موارد  تو به چیزهاى خوبى مرا دعوت كردى؛ ا

مسئولیت رسالت خود را به من بسپار تا تبعیت كنم.1 واضح است که 

خواست او نمی‌توانست مورد قبول واقع شود و آنها نیز این دعوت را 

بی‌پاسخ گذاشتند. 

کیدر بن عبدالملك نامه به ا

که  الجندل  دومــه  پادشاه  عبدالملك  بن  كــیــدَر  اُ تبوک  جریان  در 

مسیحی بود به اسارت نیروهای اسلام درآمد که نزد رسول خدا؟ص؟بردند 

كه جزیه بپردازد و  کره با آن حضرت قـــراردادی بست  و او پس از مذا

یا  را پذیرفت  او اســام  كــرد.2 در اینكه  آزاد  را  او  و رســول خدا؟ص؟نیز 

كرد. منابع  ؟ص؟مصالحه   نه بحث است؛ ولى یقینا با اسلام و پیامبر

که در  گــزارش می‌کنند  را  کیدر  کرم؟ص؟خطاب به ا از پیامبر ا نامه‌ای 

آن چنین نوشته است: »به نام خداوند بخشنده مهربان. این نوشته‏اى 

، زمانى كه او به خاطر خالدبن  كیدر است از محمّد رسول خدا، براى ا

و بت‏ها و خدایان  به اسلام پاسخ مثبت داد  ولید در دومه‏الجندل 

1. حمیدالله، مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوی، ص157؛ احمدی میانجی، مكاتیب الرسول، ج2، ص349.

2. ابن هشام، السیره النبویه، ج2، ص 526.
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دروغین را رها كرد«.1بر اساس این نامه، شاید او اسلام را پذیرفته باشد، 

ولى مشهور این است كه اسلام را نپذیرفته است.

نامه به فروه‏ بن عمرو 

کم و نماینده مسیحی منصوب از  فَروه‏ بن عمرو بن نافره جذامى حا

طرف روم در منطقة مَعان2 و اطراف آن بود.3 او که خود مسلمان شده 

بود به پیامبر اکرم؟ص؟نامه‏اى بدین مضمون نوشت: »به محمّد رسول 

خدا. من به اسلام اقرار مك‏ىنم و تصدیق مك‏ىنم و شهادت م‏ىدهم كه 

خدایى جز خداى یگانه نیست و محمّد فرستاده خداست. تو همان 

كسى هستى كه حضرت عیس‏ىبن مریم به تو بشارت داده است«.4 رسول 

خدا؟ص؟در ضمن نامه‏ای اسلام او را پذیرفته و برای او نکاتی را  یادآور 

. اما بعد، فرستاده‏ات  می‌شود: »از محمّد فرستاده خدا، به فروه‏بن عمرو

نزد ما آمد و آنچه را فرستاده بودى ابلاغ كرد و به ما خبر داد و اسلام تو را به 

ما رساند، اگر درستك‏ارى پیشه كنى و خدا و رسول او را اطاعت كنى و 
نماز بپادارى و زكات دهى، خداوند تو را هدایت مك‏ىند«.5

1. حمیدالله، مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوی، ص293؛احمدی میانجی، مكاتیب الرسول، ج3، ص 
.303

2. معان در اردن امروزی است. شراب، المعالم الأثیرة فى السنة و السیرة، ص 275

3. ابن هشام، السیره النبویه، ج2، ص 591. 

4. حمیدالله، مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوی، ص125.

5. حمیدالله، مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوی، ص125؛ احمدی میانجی، مكاتیب الرسول، ج2، ص 
.462
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زنــدان  به  گرفته  را  او  ایــن جریان مطلع شدند  از  رومــیــان  امــا وقتی 
افكندند، و پس از چندى او را در فلسطین در جائى به نام عفراء گردن 
كه در زنــدان بود و هم  كشیدند، و هنگامى  را به دار  زده و جسدش 
ى نیز درباره خویش  كه خواستند او را بكشند اشعار چنین هنگامى 

سروده است كه ابن هشام آن اشعار را نقل كرده است.1

کتاب  که نشان می‌دهد مسیحیان از اهل  این جریان علاوه بر آن 
این قابلیت را داشتند که دعوت دین اسلام را بپذیرند، نشان می‌دهد، 
ی از مسیحیان از ترس روم و اربابان کلیساها جرات نداشتند به  بسیار

ندای رحمانی اسلام پاسخ دهند. 

و  رفع اختلافات  بــراى  زندگى خود  کــرم؟ص؟در  ا پیامبر  در مجموع 
حتی  و  ی  نگار نامه  به  غیرمسلمانان،  و  مسلمانان  بین  تعارضات 
دیدار بزرگان و پیروان مذاهب دیگر پرداخت و با ارسال نامه‌هایی به 
مسیحیان آنان را به دین اسلام دعوت کرد و همچنین به آنان توصیه 

می‌کرد که با همدیگر به صورت دوستانه رفتار کنند.

کنده با روم مسیحی  نبردهای پرا

رســـول خــدا؟ص؟بــر طبق اصـــول اســاســی دعـــوت دیــنــی کــه داشــت 
تلاش می‌کرد همه انسان‌ها و از جمله مسیحیان و قبایل مسیحی را 
کراه به دین مبین رهنمون سازد. به همین  به صورت آزاد و نه اجبار و ا

1. ابن هشام، السیره النبویه، ج2، ص 591.
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گزینه نخست  ی نظامی به عنوان  یــارو جهت هیچگاه به مقابله و رو
به  مجبور  موانع  برداشتن  بــرای  مــوارد  برخی  در  البته  نداشت.  توجه 
کنش می‌شد. چنانکه غزوات و سرایای محدودی در مرزهای شام  وا
ی روم شرقی و یا حکام و امرای مسیحی  میان آن حضرت و امپراتور

تحت حمایت آنها صورت گرفت. 

رســول  شــده:  گفته  کــه  اســت  توجه  شایسته  نیز  سخن  ایــن  البته 
، صلح  از فتح خیبر و پس  خــدا؟ص؟در سال‌هاى آخر عمر شریفش 
شمالى  قبایل  تا  داشــت  بنا  قریش،  بر  ى  پیروز آستانه  در  و  حدیبیه 
جزیره را که برخى تحت تأثیر روم مسیحى بودند، با اسلام آشنا و تسلیم 
فرمان الهى کند؛ لیکن بنا به نظر کسانى که معتقدند جهاد آن حضرت 
گویا به دنبال  کند و  دفاعى بود، دلیلى نداشت به آن سو لشکرکشى 

ى عظیم روم روبرو شود.1  بهانه‌اى بود تا با آن گروه ها از جمله امپراطور

ی  یارو غزوه دومة الجندل در سال پنجم هجری را باید نخستین رو
پیامبر  بــه  شــده  گفته  دانــســت.  مسیحیان  خــدا؟ص؟بــا  ــول  رس نظامی 
کم مسیحی منصوب از  کیدر بن عبدالملک حا کرم؟ص؟خبر رسید ا ا
کاروان‌ها را در منطقه دومه الجندل غارت می‌کند.2 رسول  سوی روم 
خدا؟ص؟نیز با نیروهای خود به این منطقه رفت ولی چون آنها فراری شده 

بودند، درگیری صورت نگرفت.3 

؟ص؟با پیروان دیگر ادیان«، ص 70. 1. صادقی، »رفتار پیامبر

یخ، ج4، ص 214. 2. مقدسی، البدء و التار

3. واقدی، المغازی، ج1، ص 402؛ ابن هشام، السیرة النبویة، ج‏2، ص213.
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کم و دست نشانده روم  که شُرحبیل بن عمرو غسانى حا پس از آن 
که حــارث بن  کم بُصرى  در موته فرستاده رســول خدا؟ص؟به ســوى حا
کشت. آن حضرت سپاهی  کرده و  عمیر ازدى نام داشت را دستگیر 
سه هزار نفری را در سال هشتم هجری به مقابله با آنها فرستاد. اما آنها با 
کمک هرقل روم توانسته بودند سپاهی صد هزار نفری از قبایل مختلف 
که از سوی  مسیحی جمع نمایند1 و علی رغم رشــادت‌هــای بسیاری 
مسلمانان صورت گرفت، آنها شکست خوردند و سه فرمانده منصوب از 
ید بن حارثه و عبدالله  ؟ص؟از جمله جعفر بن ابی طالب و ز سوی پیامبر
کردند.2 نبرد  بن رواحه به شهادت رسیدند و مسلمانان عقب نشینى 
موته هر چند برخورد مستقیم با مسیحیان نبود، اما کسانى که به مقابله 

مسلمانان آمدند از شام و از طرف پادشاه روم بودند. 

؟ص؟به  این حادثه تلخ در سال هشتم هجری روى داد. تا آن که پیامبر
وسیله مسلمانانى که به نواحى شام رفت و آمد م‌ىکردند مطلع شد که 
رومیان درصدد حمله به مدینه هستند و تلاش می‌کنند با بسیج قبایل 
عرب اطراف شام را به مسلمانان یورش ببرند. پادشاه مسیحى روم نیز در 

این برنامه نقش اصلى را به عهده داشت.3 

تى فراوانی همچون راه طولانى و فصل  کرم؟ص؟به رغم مشکلا پیامبر ا

یارویى با  گرما، اقدام به صف آرایى و لشکرکشى سپاه اسلام براى رو

1. واقدى، المغازى، ج۲، ص760.

یخ طبری، ج3، ص 36. 2. ابن هشام، السیرة النبویة، ج‏2، ص373؛ طبری، تار

3. واقدى، المغازى، ج3، ص 990.
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از  کرد و حــدود بیست روز در این منطقه ماند، ولى  سپاه عظیم روم 

دشمن خبرى نشد.1 

گویى هدف اصلى پیامبر اکرم؟ص؟قدرت نمایى و نشان دادن توان 

نظامى مسلمانان در برابر دشمن خارجى بود که البته به این هدف هم 

دست یافت. البته این سفر باعث انعقاد چند قــرارداد صلح با اهالى 

منطقه به خصوص مسیحیان گردید که ما پیشتر آنها را بیان کردیم. مانند 

کم مسیحى دومه الجندل، و یحنه بن  صلح با اکیدر بن عبدالملک، حا

کم مسیحى ایله.  روبه، حا

ید را باید آخرین اقدام نظامی رسول  تجهیز و اعزام سپاه اسامه بن ز

که البته به دلیل نافرمانی برخی از  خدا؟ص؟در مقابل رومیان دانست2 

نکرد. جمله  کرم؟ص؟حرکت  ا پیامبر  زمان حیات  در  بزرگان صحابه، 

ف عنه؛ سپاه اسامه را حركت 
ّ
»جهّزوا جیش اسامة لعن اللّه من تخل

دهید كه خدا لعنت كند آنان را كه از این كار تخلف نمایند«3 نشان 

از تمایل و اصرار رسول خدا؟ص؟بر اعزام این سپاه دارد. اما این سپاه با 

سرپیچی برخی از صحابه مانند ابوبکر و عمر و ابوعبیده جراح حرکت 

نکرد.4 تا اینکه با رحلت رسول خدا؟ص؟سپاه به مدینه بازگشت. شایان 

1. همان؛ ابن هشام، السیرة النبویة، ج‏2، ص515.

2. واقدى، المغازى، ج3، ص 1117.

3. شهرستانی، الملل و النحل، ج1، ص 23.

4. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج2، ص146.
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؟ص؟اهداف دیگری نیز از اعزام  ذکر است که به عقیده شیعیان، پیامبر

از رحلت و خلافت مرتبط  یــدادهــای پس  رو به  که  ایــن سپاه داشته 

که به خلافت طمع  است. از جمله خالی شدن مدینه از صحابه‌ای 

داشتند.

که  می‌شود  مشخص  یخى  تار گــزارش‌هــاى  مطالعه  با  مجموع  در 

خشنى  اعظم؟ص؟برخورد  پیامبر  رسالت  سال  سه  و  بیست  طول  در 

کتاب صورت نگرفته  از سوى آن حضرت نسبت به مسیحیان اهل 

است. در این میان مسیحیان نیز مانع چندانی در برابر نشر دعوت آن 

که از سوی آن حضرت به  حضرت نبودند. لشکرکشی‌های معدودی 

گرفته در واقع به جهت  که صورت  مناطق شمالی و مرزهای شام نیز 

مقابله با تهدیدات صورت گرفته در این قسمت بوده است. 

3- سبک رفتار پیامبر؟ص؟با ایرانیان

با تمام تلاش‌های که در زمان رسول خدا؟ص؟صورت گرفت، اما پیام 

گیر و عمومی به سرزمین  الهی و دعوت اسلام نتوانست به صورت فرا

که پیامبر اعظم؟ص؟با ایرانیان  ایران وارد شود. اما به این معنا نیست 

ارتباطی نداشته است. چرا که برخی از ایرانیان در زمان آن حضرت در 

زمره یاران و اصحاب ایشان بودند.

کم‌نظیر همچون سلمان فارسی موید این سخن  وجود شخصیتی 
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می‌باشد. سلمان فارسی را باید سمبل ایرانیان مسلمان در زمان بعثت 

و رسالت رسول خدا؟ص؟دید. سلمان، نخستین مرد ایرانی است که به 

اسلام گرویده، و در همان آغاز در مدینه، به محضر پیامبراکرم؟ص؟رسیده 

است. او که از مسلمانان راستین و ثابت قدم به شمار می‌رود در اسلام و 

وفاداری به سنت نبوی به مرحله‌ای رسید که از جانب پیامبر اکرم؟ص؟و 

بعدها از سوی امامان معصوم؟ع؟ با تعبیرات بسیار بلند مورد تجلیل و 

ک و  ستایش قرار گرفت. به طوری که گفته شده این تجلیل از سلمان پا

لایق که به صورت سمبلی از ایرانیان معرفی شده بود، نقش به سزایی در 

گرایش ایرانیان به اسلام داشت.1 

به  یــادی  ز ارزشــی  تعابیر  او  ؟ص؟دربارة سلمان و شخصیت  پیامبر

کار برده است چنانکه او را خود را پیشگام همة فرزندان آدم دانسته و 

سلمان، را پیشگام پارسیان معرفی کرده است.2 اما بهترین و والاترین 

تعبیر در باره سلمان این جمله سلمان منا اهل البیت‏؛ سلمان، از ما 

اهل بیت است« می‌باشد.3 

در ماجرای جنگ خندق با پیشنهاد سلمان، حفر خندق در دستور 

کار مسلمانان قــرار گرفت. رســول خــدا؟ص؟گــروة های بــرای حفر خندق 

مشخص کرده بود و چون سلمان، فردی نیرومند و کاریی بود، مهاجران 

1. ابطحی، نورالدّین، ایرانیان در قرآن و روایات، ص65.

2. همان، ص 90.

یخ طبری، ج2، ص 568؛ طبرسی، احتجاج، ج1، ص 260. 3. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج4، ص 62؛‌ طبری، تار
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خواستار عضویت او در گروه خود بودند و می‌گفتند: سلمان از ماست. و 

انصار نیز در مقابل می‌گفتند: سلمان از ماست. رسول خدا؟ص؟در این جا 
فرمود: »سلمان، از ما اهل بیت است«.1

ظاهرا سلمان در این اندیشه بوده تا قرآن را به زبان پارسی برای ایران 

یخی، سلمان را نخستین کسی می‌دانند  ترجمه کند و برخی منابع تار
؟ص؟به ترجمه فارسی ایات قرآن پرداخته است.2 که با اجازه پیامبر

؟ص؟بوده‌اند.  علاوه بر سلمان، ایرانیان مسلمان دیگری در زمان پیامبر

دیده  یخی  تار منابع  در  الفارسیه  اُمّ  نام  به  اصفهانی  اهل  زنی  وجــود 

زنی  رســیــدم  مدینه  بــه  وقتی  شــده  نقل  سلمان  از  چنانکه  مــی‌شــود. 

؟ص؟رفته و مسلمان  که قبل از من به حضور پیامبر اصفهانی را دیدم 

شده بود. او مرا به سوی آن حضرت راهنمایی کرد.3 

همچنین ابن حجر از فردی به نام ابو شاه یاد می‌کند که بنابر قولی از 

ایرانیان یمنی بوده است و وقتی پای منبر رسول خدا؟ص؟بوده و خطبة 

آن حضرت را می‌شنود و از آن حضرت درخواست می‌کند تا دستور 

دهد این سخنان را برای او بنویسند.4 

1. ابن هشام، السیره النبویة، ج2، ص 224؛‌ مقریزی، امتاع الاسماع، ج13، ص 291.

. ک: مهاجرانی، بررسی سیر زندگی و حکمت و حکومت سلمان فارسی، ص171. 2. ر

، الاصابه، ج8، ص 29. 3. ابن حجر

، الاصابه، ج7، ص 171. 4. ابن حجر
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از جوانی ایرانی در جنگ اُحد، نیز یاد شده که در سپاه اسلام به سختی 

مبارزه می‌کرد و در رجز خود می‌گفت: »بگیر این ضربت را از من، که من 

او  مـــی‌داد سخنان  رســول خــدا؟ص؟کــه احتمال  پارسی هستم«.  جوانی 

تعصب عرب‌ها را برانگیزد به او فرمود: »بگو بگیر از یک جوان انصاری«.1 

منابع صحابه نگار از او با نام رشید الفارسی یاد کردند.2 

؟ص؟هم ایرانی  علاوه بر این افراد چند تن دیگر از آزادشدگان پیامبر

کــه نامش  کــرکــره، وردان، مــهــران و یــک تــن از آنها   ، بــودنــد مثل: هــرمــز

افسانه‌ای  گشتاسب )پادشاه  به  را  تبار خود  و  و نسب  بود  ابوضمیره 

ایران( می‌رسانید.3 در هر صورت درباره ارتباط و رفتار رسول خدا؟ص؟با 

این ایرانیان اطلاعات بیشتری در منابع دیده نمی‌شود.

ی  مهمترین اتفاق و ارتباط رسول خدا؟ص؟را باید مربوط به نامه نگار

كــه رســول  ــد. پــس از آن  آن حضرت بــا خسرو پــرویــز پــادشــاه ایـــران دی

خدا؟ص؟در حدیبیه با قریش به صلح رسید. از فرصت به دست آمده 

از مرزهاى  به خــارج  را  و خواست دعــوت اسلامى خود  کرد  استفاده 

از  كار دعــوت  از صلح حدیبیه  به همین جهت پس  برساند.  حجاز 

سران و شاهان کشورهای بزرگ آن روزگار را آغاز کرد. 

، الاستیعاب، ج2، ص496. 1. واقدی، المغازی، ج1، ص 261؛ ابن عبدالبر

، الاصابه، ج2، ص404. ، اسدالغابه، ج2، ص 70؛ ابن حجر ، الاستیعاب، ج2، ص496؛ ابن اثیر 2. ابن عبدالبر

3. زرّین کوب، بامداد اسلام، ص66.
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یىك از مخاطبان این دعوت‌ها، خسروپرویز پادشاه ساسانى ایران 

بود.1 او که ظاهراً در سال 628 م )مطابق سال هفتم هجرى( كشته شد، 
یافت کرده باشد.2 ؟ص؟را در سال آخر حكومتش در م‏ىبایست نامه پیامبر

در این نامه رسول خــدا؟ص؟از شاه ایــران به »كسرى، عظیم فارس« 
ى خواسته تا با شهادت به وحدانیت خداوند و نبوّت  تعبیر کرده و از و
؟ص؟را  آن حضرت دعوت اسلام را بپذیرد.3 اما خسرو پرویز نامه پیامبر
كه نامش بــاذان بود،  كم دست نشانده خود در یمن  كرد و به حا پــاره 

؟ص؟را دستگیر کند.4 نامه‌ای نوشت و دستور داد تا پیامبر

بــاذان بن ساسان طبق دستور خسرو پرویز چند تن از مردانش را با 
؟ص؟فرستادگان را در مدینه نگاه  ؟ص؟فرستاد. پیامبر نامه خسرو نزد پیامبر
داشت و یک روز به آنها خبر داد، خسرو پرویز شب گذشته به دست پسرش 
؟ص؟توسط  شیرویه کشته شده و اینک شیرویه پادشاه شده است. پیامبر
آنان این خبر را به باذان رساند و به او توصیه کرد که اسلام بیاورد و همچنان 

فرمانروایی یمن باشد.5

را  یه  شیرو جانشینی  و  پرویز  خسرو  قتل  خبر  که  آن  از  پس  بــاذان 

1. احمدی میانجی، مكاتیب الرسول؟ص؟، ج2، ص316.

2. جعفریان، سیره رسول خدا؟ص؟، ص596.

3. احمدی میانجی، مكاتیب الرسول؟ص؟، ج2، ص316.

یخ طبری، ج2، ص655. 4. طبری، تار

5. ابن هشام، السیره النبویة، ج1، ص 69؛ بیهقی، دلائل النبوه، ج4، ص391؛ صالحی شامی، سبل الهدی، ج10، 
ص 67.
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و مسلمان شد  برد  نبوت آن حضرت پی  به صدقت  و  کرد  یافت  در
کــرد.1 بدین شکل  گــاه  آ ایرانیان یمن  و  از اســام خود  ؟ص؟را  و پیامبر
گروه  گروهی از ایرانیان یمن مسلمان شدند و اینان نخستین  باذان و 
یدند. رسول خدا؟ص؟هم او را تأیید کرده و  ایرانی بودند که به اسلام گرو
حکومت او بر یمن را ابقاء کرد.2با این که باذان مسلمان ‌شدن خود را 
ی با آن حضرت  کرد و ملاقات حضور ؟ص؟اعلام  تنها با نامه به پیامبر

نداشت، اما اغلب صحابه نگاران باذان را از صحابه دانسته‌اند.3 

که مسلمان شد و  کم و سلطان ایرانی دانسته‌اند  بــاذان را اولین حا
؟ص؟بر یمن بود.4 نخستین  کم منصوب از طرف پیامبر نخستین امیر و حا

ک باذان ساخته شد.5 ؟ص؟در املا مسجد یمن نیز به دستور پیامبر

؟ص؟حاکم یمن بود و بعد مدتی رهسپار مدینه شد  باذان از جانب پیامبر
تا با رسول خدا؟ص؟ملاقات کند که در راه توسط اسود عنسی کشته شد.6 
ظاهراً باذان با اسود عنسی که ادعای نبوت داشت جنگ کرده و کشته 

شده است.7

1. بن هشام، السیره النبویة، ج1، ص 69.

2. قلقشندی، صبح الاعشی، ج۵، ص۲۶.

، الاصابه، ج1، ص 464؛  ، اسد الغابه، ج1، ص 195؛‌ ابن حجر 3. ابن اثیر

، الاصابه، ج1، ص 464. 4. ابن حجر

یخ مدینة صنعاء للرازى، ص 125. 5. رازى، تار

، الاصابه، ج1، ص 464. 6. ابن حجر

، اسد الغابه، ج1، ص 195. یخ طبری، ج3، ص229؛ ابن اثیر 7. طبری، تار
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کرد  ؟ص؟حکومت یمن را میان عده‌ای تقسیم  پس از باذان، پیامبر

و حکومت شهر صنعا را به شهر بن باذان فرزند باذان داد که او نیز در 
سال ۱۱هجری در جنگ با اسود عنسی به قتل رسید.1

برخورد صحیح رسول خدا؟ص؟با باذان ایرانی و فرستادگان ایرانی 

سبب جلب قلوب آنها به اسلام و در نهایت مسلمان شدن آنها گردید. 

که در آن بــاذان با اعــزام افــرادی خبر اسلام  گزارشی  ابن هشام ضمن 

كرم؟ص؟رسانیده می‌نویسد:  ا پیامبر  به  را  یمن  كن  پارسیان سا و  خود 

كه به حضور آن حضرت شرفیاب شدند خدمتش  فرستادگان باذان 

عرضه کردند: اى رسول خدا؟ص؟سرانجام ما پارسیان به نزد چه كسى 

به  و سرانجامتان  از ما هستید  فرمود: شما  و آن حضرت  بود  خواهد 

سوى ما خاندان خواهد بود.2 

ج( سبک رفتاری پیامبر؟ص؟با قبایل و پیمان شکنان بیرون از مدینه

در میان مخالفان رسول خدا؟ص؟گروهی از قبایل پیرامونی مدینه نیز 

بودند، آنها نیز به مناسبت شرایط و اوضاعی که پیش می‌آمد، دست 

به اقداماتی می‌زدند که باید مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه در قالب دو 

بخش قبایل مجاور مدینه و قبایل بیرون از مدینه به برخوردهای  این 

قبایل و رفتار رسول خدا؟ص؟با آنها خواهیم پرداخت. 

یخ طبری، ج3، ص228. 1. طبری، تار

2. السیرة النبویة، ج‏1، ص69.
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1- رفتار شناسی پیامبر؟ص؟با قبایل مجاور مدینه

چندانی  تــوان  عــرب  مشرک  قبایل  سایر  قریش  مشرکان  از  غیر  به 
از این جهت  بــرای مقابله با رســول خــدا؟ص؟و مسلمانان نداشتند و 
؟ص؟نیز سعی می‌کرد، با آنها به روش صلح و سازش رفتار نمایند،  پیامبر
چنانکه در برخی از آیات سخن از قــرارداد صلح یا ترک مخاصمه با 
این‌گونه قبایل و گروه‌هایی از مشرکان دارد که بیشتر در اطراف مدینه 
کن بودند.1 مفسرین معتقدند طرف این قراردادها قبایلی بودند که  سا
نه حاضر به مبارزه با مسلمانان بودند، و نه توانایى مبارزه با قبیله خود 

و کمک به مسلمانان را داشتند.2 

حضور  از  پس  که  می‌باشد  مشهور  قبایل  ایــن  از  یکی  ضمره  بنی 

كه  به شمار می‌رفت  قبایلی  از نخستین  ــدا؟ص؟در مدینه،   رســول خ

غزوه  نخستین  ودّان،  غــزوه  در  آن‌هــا  بستند.3  پیمان  حضرت  آن  با 

؟ص؟كه در سال دوم هجری در ابواء صورت پذیرفته بود، با آن  پیامبر
حضرت پیمان عدم تعرض بستند.4

درصــدد  کــه  قبایل  برخی  بــا  بــود  خدا؟ص؟مجبور  رســول  نیز  گاهی 

ید بن حارثه  یّه ز تعرض به مسلمانان بودند برخورد نمایند. چنانکه سر

1. سوره نساء، آیه 90.

2.  قمی، تفسیر قمی، ج1 ، ص 146؛ طباطبایی، المیزان، ج5 ، ص 36.

3. ابن هشام، السیرة النبویه، ج1، ص591؛ ابن‏سعد، الطبقات الکبری، ج2، ص5.

4. همان.
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ید  براى مقابله با بنی فــزاره بدین جهت بود. بر اساس نقل مورخان ز

ى زر و  بن حارثه براى تجارت، به سمت شام حرکت كرده بود و مقدار

نقره از اصحاب رسول خدا؟ص؟همراه داشت. چون به نزدیكی وادى 

کرده و او و یارانش را  گروهى از قبیله فزاره به آنها حمله  القرى رسید، 

به سختى مضروب كردند به حدّى كه پنداشتند كه آنها را كشته‏اند، و 

ید از مرگ نجات پیدا كرد و در مدینه به  تمام كالاهاى آنها را بردند. ز

یّه‏اى كرده و چون  ؟ص؟رسید، و حضرت او را فرمانده سر حضور پیامبر

ید دستور  ؟ص؟به ز از راه‌هــای خود مراقبت می‌کردند، پیامبر بنی فزاره 

ید و یارانش توانستند  داد روزها را كمین كرده و شب‌ها حركت کنند. ز
بنی فزاره را مغلوب کرده و آنها را تنبیه نمایند.1

مقابله با خطر سفیان بن نبیح که در منطقه عرنه )وادی عرنه در یازده 

برای  اطــراف  قبایل  از  نیروهای  می‌کرد  سعی  مکه(  جنوب  کیلومتری 

مقابله و جنگ با پیامبر اکرم؟ص؟جمع‌آوری نماید، به همین منظور و به 

خاطر سرکوب او صورت پذیرفت.2 محققان این اقدام رسول خدا؟ص؟را 

یل دانسته و 
َ

برای از بین بردن یىك از چهره‏هاى معاند و متنفذ قبیله هُذ

 ، می‌نویسند: این حادثه را باید در شمار حوادثى دانست كه قبایل حجاز
جداى از قریش و یا به تحریك آنان در صدد دشمنى با اسلام بوده‏اند.3

1. واقدی، المغازی، ج2، ص 564؛ ابن‏سعد، الطبقات الکبری، ج2، ص69.

2. ابن هشام، السیرة النبویه، ج2، ص 619.

3. جعفریان، سیره رسول خدا؟ص؟، ص 533.
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همان گونه که محققان نیز گفته‌اند در این سال‌ها غزوات و سرایا از 

این دست به تناوب دیده می‌شود که علت غالب آنها تمجمع قبایل و 

؟ص؟نیز به ناچار و برای  آمادگی آنها برای حمله به مدینه است. پیامبر

پیشگیری از حملات غافلگیرانه آنها غزوه و یا سریه‌ای برای مقابله با 

این قبایل گسیل می کرد و معمولاً قبایل مذکور با آمدن سپاه مسلمانان 

نمی‌آمد.1از  پیش  درگیری  هیچ  مــوارد  بیشتر  در  و  می‌شدند  کنده  پرا

ی دانست که موجب  این‌رو باید این شیوه رسول خدا؟ص؟را سبک رفتار

عدم تحرک جدی قبایل علیه اسلام می‌شد. 

ک برای مسلمانان پیش آمد، حادثۀ  اتفاق دردنــا در این میان دو 

علیه  پیرامونی  قبایل  اقــدام  باید  را  معونه«  »بئر  و  »رجــیــع«  ک  دردنـــا

نشانگر  را  بئرمعونه  و  رجیع  حادثه  دو  محققان  دانست.  مسلمانان 

دشمنى قبایل اطراف با اسلام دانسته و البته معتقدند این دو حادثه 

گرفتار  یـــادى  یــخ اســـام، تــا حـــدود ز ــوادث دیــگــر تــار در مقایسه بــا حـ

یادى  وضعیت قصصى شده است. همین امر سبب شده تا اختلاف ز

در نقلهاى مربوط به این وقایع صورت گرفته و شك و تردید جدى را در 
ى از جزئیات مربوط به آن به وجود آورد.2 بسیار

یخ آمده این است که پس از غزوۀ احد و در صفر سال  آن چه در تار

1. اداک، رحمت نبوی، خشونت جاهلی، ص 82.

2. جعفریان، سیره رسول خدا؟ص؟، ص 533.
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چهارم هجری گروهی از دو طایفۀ عضل و قاره به تحریک بنیلحیان به 

مدینه آمدند و به دروغ اظهار اسلام کرده و از رسول خدا؟ص؟خواستند 

نشر  را  اســام  دیــن  تا  بفرستد،  آنها  همراه  را  خــود  اصحاب  از  کسانی 

؟ص؟نیز شش تن از اصحاب خود را همراه آنها فرستاد. اما  دهند. پیامبر

هنگامی که فرستادگان رسول خدا؟ص؟به آبگاه رجیع رسیدند، عضل و 

قاره به کمک مردان طایفۀ بنیلحیان آنها را ناجوانمردانه محاصره کرده 

و کشتند.1 

کلابی از بزرگان  در همین زمــان فــردی به نام ابوبراء عامر بن مالک 

قبیله بنى عامر به مدینه آمد، رسول خدا؟ص؟او را به اسلام دعوت كرد که 

نپذیرفت و به آن حضرت گفت: اگر چند تن از اصحاب خود را به نجد 

بفرستى تا آنها مردم آن سرزمین را به اسلام دعوت كنند امید آن هست كه 

آنها دعوت تو را اجابت كنند. رسول خدا؟ص؟که بر جان اصحاب خود 

ک بود نپذیرفت اما ابوبراء گفت که آنها را در پناه خود قرار می‌دهد تا  بیمنا

؟ص؟تعدادی از اصحاب  در امنیت باشند.2 بنابر روایات متفاوت پیامبر

یان  خود که بین چهل تا هفتاد تن گفته شده3 و همگی از جوانان و قار

( رسیدند.  قرآن بودند را همراه او فرستاد. تا به بئر معونه )سرزمین بنیعامر

یکی از آنان نامۀ رسول خدا؟ص؟را نزد عامر بن طفیل از سران طایفه عامر 

1. ابن‌هشام، السیرةالنبویه، ج2، ص 169.

2. ابن‌هشام، السیرةالنبویه، ج2، ص 184.

.ک: العاملی، الصحیح من السیرة النبی الأعظم، ج‏7، ص239. 3. ر
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برد. ولی عامر بدون خواندن نامه، حامل نامه را به قتل رساند و برای کشتن 

همراهان وی از بنی‌عامر کمک خواست، ولی آنها نپذیرفتند و گفتند: 

کمک قبیله‏هاى  ابوبراء را نقض نمی‌کنیم. عامر بن طفیل با  ما امــان 

بن‌ىسلیم و رعِل وذكوان آنان را محاصره كرده به شهادت رساند.1 

به هر شکل کشته شدن این تعداد از صحابه و یاران پیامبر اکرم؟ص؟که 

ک بود.  همگی از قاریان و عالمان اصحاب به شمار می‌رفتند، بسیار دردنا

گزارش‌های تاریخی مدت زیادی در نمازهای  رسول خدا؟ص؟بنابر نقل 

صبح خود این قبایل را نفرین می‌کرد و می‌گفت خدایا خودت سزای این 
قبایل را بده که از فرمان خدا و رسولش سرپیچی کردند.2

گسترش  از فتح مکه، اســام به‌ سرعت در میان قبایل عرب  پس 

کلیددار حرم، مسلمان شده و مکه تحت سلطة اسلام  یافت. قریش 

درآمده بود. بنابراین، مشکل چندانی بر سر راه مسلمان شدن قبایل 

ی از سران قبایل مهم  عرب وجود نداشت. رسول خدا؟ص؟نیز به بسیار

 ، ی دیگر نیز نامه نوشت و از آنان خواست تا اسلام را بپذیرند.  بسیار

خود تسلیم شرایط جدید شده و اسلام را پذیرفتند. 

بدین گونه سال نهم هجری، سال »اسلام قبایل« یا »عام الوفود« یعنی 

؟ص؟برای اظهار اسلام  سال حضور نمایندگان قبایل در حضور پیامبر

1. ابن‌هشام، السیرةالنبویه، ج2، ص 184.

2. واقدی، المغازی، ج1، ص 349؛ ابن‏سعد، الطبقات الکبری، ج2، ص40.
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»هیئت‌های  یا  وفدها  این  از  بلند  فهرستی  سیره‌نویسان  گرفت.1  نام 

نمایندگی« را ذکر کردند.2 

2- رفتار شناسی پیامبر؟ص؟با دیگر مخالفان بیرون مدینه )طائف، 

همدان، ...(

قبیله  دو  بیرون مدینه  کــرم؟ص؟در  ا پیامبر  قبایل مخالف  میان  از 

ثقیف و همدان از بقیه مهمتر هستند که در ادامه به بررسی برخوردها 

یم. کرم؟ص؟و رفتار حضرت با آنها می‌پرداز آنها با پیامبر ا

قبیله ثقیف

به شمار م‌ىرود  اســام  یخ صدر  تار از قبایل مهم در  قبیله ثقیف 

كوچىك در دو منزلى جنوب  كنان طائف بودند.3 طائف شهر  که سا

مكه بود كه در منطقه‏اى كوهستانى واقع شده و در جاهلیت و اسلام 

مسكن قبیله ثقیف‏ به شمار می‌رفت.4 

 موقعیت ممتاز طائف و ویژگی‌های باغی و زراعتی آن سبب توجه 

کنان طائف هم پیمان و  که ثقیف و سا ی  بــوده به طــور به ایــن شهر 

یخ، ج2، ص 286. ، الکامل فی التار 1. ابن‌هشام، السیرةالنبویه، ج2، ص 559؛ ابن اثیر

2. همان.

3. سمعانی، الانساب، ج3،  ص139.

یخى كشورهاى اسلامى، ج1، ص 200. ، حسین، جغرافیاى تار 4. قره چانلو
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ى آنان به حساب  شریک اقتصادی قریش و محلى براى سرمایه گذار

کثر مردم عرب، بت پرست بودند2 و  می‌آمدند.1 قبیله ثقیف همانند ا

نام بتشان لات بود که در قرآن نامش آمده است.3 

پیامبر اکرم؟ص؟در همان دوران مکه به این شهر و قبیله توجه نشان داد 

گاه بود، اما پس از رحلت  و با این که از مناسبات شدید ثقیف و قریش آ

ابوطالب در سال دهم بعثت به امید مسلمان شدن ثقیف و برای دعوت 

آنها به این شهر سفر کرد. بنابر نظر محققان قبیله ثقیف، عبدالمطلب و 

ابوطالب و حضرت محمد؟ص؟را به خوبی می‌شناختند.4 

که از سوی رســول خــدا؟ص؟بــرای دعــوت از این  با تمام تلاش‌های 

ی  قبیله صورت گرفت، اما با این وجود مردم این منطقه بنایی ناسازگار

نــه تنها دعــوت  ــزرگــان شهر  ب و  گــذاشــتــه  بــا آن حــضــرت  و مخالفت 

؟ص؟را اجابت نکردند، بلکه سفیهان و کودکان را ترغیب کردند  پیامبر

گویی آن حضرت را از شهر بیرون کنند.5 در هر  تا با سنگ‌پرانی و ناسزا

صورت ارتباط محكم مردم طائف با اهل مكه مانعی بر سر این دعوت 
شد.6

1. یاقوت حموی، معجم البلدان، ج4، ص 9.

2. ابن هشام، السیره النبویه، ج1، ص 48.

3. سوره نجم، آیه۱۹.

یخ قبیله ثقیف)2(«، ص37. .ک: حیدری آقایی، »تار 4. ر

یخ طبری، ج2، ص 345. 5. طبری، تار

6. جعفریان، سیره رسول خدا؟ص؟، ص 386.
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مردم  و  ثقیف  قبیله  نیز  مدینه  کــرم؟ص؟بــه  ا پیامبر  هجرت  از  پس 

طائف با مشرکان همراه بودند و حتی در جنگ‌های که از سوی قریش 

بر آن حضرت تحمیل شد، ثقیف نیز مشارکت داشتند.1 

این قبیله همچنان در شرک خود بودند تا پس از فتح مکه در سال 

مبارزه  به  حنین  جنگ  در  ــوازِن  ه قبیله‌های  کنار  در  هجری  هشت 

هوازنیان  شکست  از  پس  قبیله  ایــن  کرم؟ص؟پرداختند.2  ا پیامبر  با 

خود  مستحکم  قلعه‏های  در  و  رســانــده  طائف  بــه  را  خــود  حنین  در 

ى سپاهیان اســام بستند. پیامبر  بــرو را  گرفتند و درهــاى شهر  جاى 

کرم؟ص؟نیز این شهر را محاصره کرد. اما ثقیف، آذوقه یک سال خود  ا
را در دژِ استوار طائف جمع کرده، برای نبردی طولانی آماده شده بود.3

در طول این محاصره عده‌ای از اهل ثقیف خود را به پیامبر رسانده 

و مسلمان شدند اما مسلمانان نتوانستند بر حصار قوی شهر طائف 

غلبه پیدا کنند.4حضرت در مورد ادامه جنگ مشورت کرد و مشاوران 

کمین بنشینی آن را خواهی  گر در  گفتند: روباهی است در ســوراخ، ا

؟ص؟محاصره  نمی‌رساند.5پیامبر ی  ضــرر کنی  رهایش  گــر  ا و  گرفت، 

یخ قبیله ثقیف)2(«، ص41. .ک: حیدری آقایی، »تار 1. ر

2. واقدی، المغازی، ج3، ص 885.

3. ابن هشام، السیره النبویه، ج1، ص 48.

4. واقدی، المغازی، ج3، ص 925.

، ج 2، ص 251. 5. ابن سید الناس، عیون الأثر
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طائف را خاتمه داد و دستور داد آن جا را ترک کنند، و علت آن را علاوه 

، شفقت بر ثقیف و امید بستن به این که در آینده بدون  بر سختی کار
زحمت آن جا را فتح شود ذکر کرد.1

 پس از خاتمه حصر طائف، عروة بن مسعود که یکی از سران قبیله 

کرم؟ص؟رسانیده  ثقیف بود، در بین راه مکه و مدینه خود را به پیامبر ا

؟ص؟نزد ثقیف  کسب اجازه از محضر پیامبر و مسلمان شد و پس از 

بازگشت و آنان را به اسلام دعوت کرد. اما آنان عروه را کشتند. پس از 

شهادت عروه، فرزندانش و برخی بستگان او نزد رسول خدا؟ص؟رسیده 

و مسلمان شدند.2 

کرم؟ص؟رسید، در حق او دعا کرد  وقتی خبر شهادت عروه به پیامبر ا

و فرمود: »مثل عروه، مثل صاحب یاسین است، قبیله اش را به خدا 

یادی داشت و موجب  ی را کشتند«.3 شهادت عروه برکات ز خواند، و

گروهی  شد تا این قبیله در سال نهم هجری به اسلام متمایل شده و 

از ســران و بزرگان قبیله ثقیف در قالب وفــود نزد رســول خدا برسند و 

مسلمان شوند.4 

ــادی بـــا پیامبر  ــ یـ ــن قــبــیــلــه کـــه ســابــقــه دشــمــنــی ز بــدیــن شــکــل ایـ

1. قسطلانی، المواهب اللدنیه، ج 1، ص 407.

2. واقدی، المغازی، ج3، ص 960.

، الاصابة، ج4، ص 407. 3. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج6، ص 46؛ ابن حجر

4. ابن هشام، السیره النبویه، ج2، ص 537؛ ابن سعد، الطبقات الکبری، ج1، ص 237
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یـــادی نسبت بــه آن  کــرم؟ص؟داشــتــنــد و از ســوی آنــهــا آزار و اذیـــت ز ا

حضرت وارد شده بود، به اسلام پیوسته و مورد عفو و بخشش پیامبر 

اعظم؟ص؟قرار گرفتند.

قبیله همدان

که در بخش وسیعی از  قبیله هَمدان یکی از قبایل یمنی مهم بود1 
یمن سکونت داشتند.2 سابقه تمدن و حکومت آنها به قبل از اسلام 
عرب  قبایل  سایر  همانند  بعثت  با  همزمان  قبیله  ایــن  می‌رسید.3 
گروه‌ها و افراد از این قبیله به اسلام  گر چه برخی  بت پرست بودند. ا
پیوسته بودند.4 اما اسلام دسته جمعی این قبیله به سال دهم هجری 
برای  را  باز‌می‌گردد. در سال ده هجری رسول خدا؟ص؟خالد بن ولید 
دعوت مردم یمن به اسلام به سوی قبیله همدان و منطقه یمن فرستاد، 

اما به واسطه برخورد نادرست او مردم دعوتش را نپذیرفتند.5 

سپس رسول خدا؟ص؟امیرمومنان على؟ع؟ را مامور این کار کرد و او 
؟ص؟براى  را به جانب یمن گسیل نمود. بر اساس گزارش مورخان پیامبر
حضرت علی؟ع؟ لواء و پرچمی برافراشت و به دست خود عمامه بر 
سر او بست و فرمود: به اطراف خود توجه مكن و چون به محل ایشان 

1. کحاله، معجم ‏قبائل‏ العرب، ج‏3، ص 1225.

یخ اسلام و تشیع، ص 29. 2. معصومی، قبیله همدان و نقش آن در تار

یخ اسلام و تشیع، ص 36. 3. معصومی، قبیله همدان و نقش آن در تار

یخ اسلام و تشیع، ص 52. 4. معصومی، قبیله همدان و نقش آن در تار

یخ، ج2، ص 300. ، الکامل فی التار 5. ابن اثیر
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كنند. امام على؟ع؟  كــارزار  كــارزار مكن مگر آنكه آنان با تو  رسیدى، 
با سیصد سوار حرکت کرد و وقتی به این قبیله رسید و با آنان روبه رو 
شد، آنان را به اسلام فراخواند و آنان پذیرفتند و گروهى از سرانشان با 
اسلام بیعت كرده گفتند: ما از سوى جملگى قوم خود بیعت مك‏ىنیم 
و این هم زكات و آنچه از حق خدا بر گردن ماست.1 حضرت علی؟ع؟ 
آن  و  ؟ص؟نوشت  به پیامبر را  آوردن همدانیان  نامه‌ای، خبر اسلام  در 

حضرت دو بار فرمود: »سلام بر اهل همدان؛ السلام علی همدان«.2

شیوه مدیریتی و سبک رفتار رسول خدا؟ص؟با این قبیله و اعزام فردی 
لایق و کاردان همچون امیرمومنان علی؟ع؟ سبب شد تا قبیله همدان به 
سادگی مسلمان شده و دعوت آن حضرت را بپذیرند. ابن اثیر می‌نویسد: 
وقتی رسول خدا؟ص؟حضرت على؟ع؟ را فرستاد، به او امر کرد، خالد بن 
ولید را که رفتار درستی با این قبیله نداشت و كسانی كه همراه او بوده و 

بدرفتارى كرده بودند، را در بند كند.3 

به هر شکل حضور امام علی؟ع؟ در بین قبیله همدان باعث اسلام 

دست جمعی آنها در سال دهم هجری شد که با سنگ بنای گرایش 

کنار اهل  ایــن قبیله غالبا در  افــراد  بــود.  آنها به اهــل بیت؟ع؟ همراه 
بیت؟ع؟ بودند و همواره برای گسترش تشیع فعالیت داشتند.4

1. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج2، ص 128.

یخ طبری، ج3، ص 132. 2. طبری، تار

یخ، ج2، ص 300. ، الکامل فی التار 3. ابن اثیر

یخ اسلام و تشیع، ص 58. .ک: معصومی، قبیله همدان و نقش آن در تار 4. ر
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نتیجه‌گیری

گاهی کامل و صحیح از سیره و زندگی رسول  بررسی، شناخت و آ

انکارناپذیر محسوب  اسوه حسنه همواره ضرورتی  خدا؟ص؟به عنوان 

، اعمال و برخوردهای آن  ی که با اندیشیدن درباره رفتار می‌شود. به طور

حضرت می‌توان به نگاهی اصیل بر مبنای دین اسلام دست یافت. به 

گر مسئله مورد پژوهش در برخورد با مخالفان و دشمنان باشد. از  ویژه ا

این‌رو باید گفت بررسی سیره آن حضرت با این موضوع بسیار کاربردی 

و مطلوب خواهد بود و یافته‌های این پژوهش می‌تواند مبنایی برای 

رفتار با این گونه افراد و گروه‌های مخالف اسلام باشد.

که داشتند در سه  مخالفان دوره نبوی براساس عملکرد و بینشی 

دسته کلی مشرکان، منافقان و اهل کتاب جای داشتند که هر کدام 

در دوره‌های مختلف زندگی آن حضرت نسبت به دعوت و رسالت 

کنش خاصی از او خود نشان دادنــد. در دوره مکی و مدنی  ایشان وا

و عملکرد  کنش  وا و  بررسی شــده  و  تقسیم‌بندی  آنها  اقــدامــات  ایــن 

؟ص؟در مقابل آنها بیان شده است. این رفتار نبوی عمدتا بر پایه  پیامبر

رفق و مدارا بوده و تا حد ممکن سعی شده از درگیری و برخوردهای تند 

؟ص؟اصل اولیه برخورد خویش  و خشن پرهیز شود. بر این اساس پیامبر

ی صلح  ی و ملایمت قرار داده است. برقرار را با تمام مخالفان، بردبار

از  را باید نشانه‌ای  و انعقاد پیمان‌نامه‌های صلح جویانه با مخالفان 
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تمایل شدید آن حضرت به مــدارا و همزیستی مسالمت آمیز به آنها 

دانست. 

گون مانند فرستادن نامه و اعزام  گفت‌وگو با مخالفان از راه‌هاى گونا

افراد به قبایل، و پذیرفتن وفدها و هیأت‌هاى اعزامى از سوی قبایل 

؟ص؟در جلب  غ به قبایل را نیز باید از راهکارهای پیامبر
ّ
و یا اعزام مبل

ى در  قلوب مخالفان به این دین و دعوت اسلامی دانست. قانون‌مدار

برخورد با مخالفان و پاى‌بندى به عهدها و پیمان‌ها در کنار رفتارهای 

از جمله در  گون  گونا عادلانه با مخالفان در دستورات، و مواجه‌های 

جنگ نشان از رفتار صحیح و اصولی آن حضرت دارد.

رفتار و  بر اصل  نیز مبتنی  رفتار رســول خدا؟ص؟با مخالفان مشرک 

سلوک مسالمت‌آمیز بود و هیچگاه در سیره نبوی جنگ و برخورد نظامی 

یک امری وجوبی نبود بلکه بسته به شرایط زمانی و محیطی ضرورتی 

بود که اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. البته در همان میدان‌های مبارزه نیز آن 

حضرت هیچگاه از اصول انسانی عدول نکرد.

؟ص؟با اهل کتاب چه در زمان قدرت و چه در زمان عدم  رفتار پیامبر

قدرت نشان از تعامل مثبت و سازنده آن حضرت دارد، به طور یکه برخی 

از اهل کتاب صرفاً از طریق نامه و یا ارسال سفیر و از طریق ارتباط غیر 

؟ص؟دعوت ایشان را پذیرفته و مسلمان می‌شدند. مستقیم با پیامبر

کتاب صورت  با یهویان اهل  که  نیز  برخوردهای نظامی و جنگی 
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گرفته را باید معلول عملکرد آنان در قبال پیمان‌های شکنی و نقض 

عهد دانست. چرا که هر انسان و جامعه‌ دینی باید از خود دفاع کرده و 

ی نماید. بتواند در مقابل دشمنان پایدار

؟ص؟با  که اصولی در رفتار پیامبر نتایج این پژوهش نشان می‌دهد 

ی  که رفــق و مــدارا اصــل اولــی در سبک رفتار مخالفان وجــود داشته 

؟ص؟با تمام انسان‌ها و حتی مخالفان بوده است. این شیوه با  پیامبر

یادی دارد و از عوامل محبوبیت و موفقیت آن  ی ز فطرت انسانی سازگار

حضرت محسوب می شود. برخورد خشن و جنگ در سیره نبوی نه یک 

اصل بلکه ضرورتی مجرب می‌باشد که در حد دفع فتنه و عقب راندن 

کارآیی داشت. اصل پذیرش پیروان ادیان الهی  دشمنان و مخالفان 

همچون مسیحیت و یهودیت و رسمیت بخشیدن به آنان در جامعه 

کرم؟ص؟مشهود  با آنها در سیره پیامبر ا اسلامی و رفتار مسالمت‌‌آمیز 

عداوت  که  می‌کند  مشخص  اسلام  صدر  یخ  تار بررسی  البته  است. 

؟ص؟موجب شعله‌ور شدن  برخی از این گروه‌ها در برابر مدارای پیامبر

گردید. اصل همزیستی مسالمت‌آمیز به عنوان بخشی از  آتش جنگ 

سیره رسول خدا؟ص؟به وضوح دیده می‌شود. اصل اساسی در دعوت 

آن  و  اســت  بــوده  انسانی  عقلانیت  و  فطرت  بر  خدا؟ص؟تکیه  رســول 

حضرت با خلق عظیم و گفتار پسندیده مردم را به دین اسلام دعوت 

می‌کرد. 
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؟ص؟با مخالفان را می‌توان این  در مجموع راهکارهای برخورد پیامبر

گونه برشمرد: 

؟ص؟به مخالفان خود نامه می‌نوشتند و آنان  دعوت به حق؛ پیامبر

پیامبری خود  نشانه‌های  بیان  برگردند،  به حق  تا  را دعوت می‌کردند 

کید بر نقاط مشترک ادیــان، پرهیز از دو دستگی و ایجاد تشنج  و تا

که آن حضرت در این مسیر  یادی است  بین آنها بخشی از زحمات ز

متحمل شدند.

گر چه اهل کتاب هم در مکه و هم در مدینه برای کارشکنی  مناظره؛ ا

؟ص؟بحث و مناظره را طرح می‌کردند و می‌خواستند محبوبیت  با پیامبر

این  فضای  از  استفاده  ؟ص؟با  پیامبر اما  دهند،  کاهش  ؟ص؟را  پیامبر

بحث و مناظره بر حق بودن خود را اثبات می‌کرد. 

و  کارشکنی‌ها موعظه  با  برخورد  ؟ص؟در  پیامبر موعظه؛ روش دیگر 

؟ص؟متوجه شد که یهود به عهد خود وفادار  ارشاد آنها بود. وقتی پیامبر

یادی کرد تا آنان را موعظه نماید. نیست و قصد فتنه دارد، تلاش ز

دشمنان،  با  مهربانی  و  عطوفت  مخالف،  نیروهای  کــردن  خنثی 

پرهیز از نفرین دشمنان، موضعگیری قاطعانه و نفی هرگونه سازش و 

حذف برخی از شخصیت‌های بزرگ مخالف و دشمن با گفتگو نیز در 

زمره راهکارهای سیره نبوی است.
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و  آرامـــش  ی  بــرقــرار اعــظــم؟ص؟بــرای  پیامبر  پیمان‌نامه‌ها؛  امــضــای 

امنیت در مدینه، پیمان‌نامه‌هایی امضاء نموده و به ادیان الهی دیگر 

و دستور داد  کــرد،  اعــام  را حرم  ؟ص؟مدینه  پیامبر آزادی عقیده داد. 

نامه‌ها  این پیمان  البته در  کنند.  ی  امــور اجتماعی همکار مــردم در 

گناهکاران و ستمگران استثناء بودند. این پیمان نامه ها از هر جهت 

به نفع اسلام بود، چون مسلمانان با دشمنان خود اتمام حجت می 

کردند و مدتی از توطئه آنان در امان بودند. 

؛ از جمله هنرهای پیامبر اعظم؟ص؟ایجاد  همزیستی مسالمت‌آمیز

صلح و آشتی میان قبایل متخاصم عرب و نیز ارایه راهکارهایی برای 

؟ص؟به  همزیستی مسالمت آمیز با غیر مسلمانان بوده است. اما پیامبر

کم و مستبد در تعارض  عنوان آورنده دینی جدید که با منافع طبقات حا

بود، همواره مخالفانی داشته است. آن حضرت اصل اولیه برخورد خویش 

را با تمام مخالفان، بردباری و ملایمت قرار داده است. برقراری صلح و 

؟ص؟و مخالفان آن حضرت،  انعقاد پیمان نامه‌های بسیار بین پیامبر

دلیل تمایل شدید ایشان به مدارا و همزیستی مسالمت آمیز است. 

جنگ؛ آخرین راهکار برای برخورد با مخالفان بود که تنها در شرایطی 

کارشکنی‌های بسیار بالا می‌گرفت و امیدی به اصلاح نبود صورت  که 

می‌پذیرفت. تنها زمانی که مخالفان با پیمان‌شکنی و فتنه و آشوب ایجاد 

می‌کردند، پیامبر اکرم؟ص؟فرمان جهاد و مبارزه مسلحانه را صادر می‌کرد. 
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.	90 یخ، دارالهدى، چ اول، 1426ق. كورانی عاملی، علی، جواهر التار

.	91 یخ، دارالهدى، چ اول، 1426ق. كورانی عاملی، علی، جواهر التار

.	92 یسم«، مجله فقه،  ى، مرتضى »سنت نبوى در مقابله با ترور گودرز
شماره54، 1386ش.

متقی هندی، کنز العمال، بیروت، مؤسسة الرساله، 1409ق.93	.

.	94 ی، مستدرك الوسائل، قم، مؤسسة آل البیت، 1408ق. محدث نور



293 فتارشناسی پیامبر؟ص؟پس از هجر م:وس شبخ   ﻿

.	95 محرمی، غلامحسن، سیره پیامبر اعظم؟ص؟، قم، موسسه شیعه 
پژوهی قم، 1391ش.

.	96 ی،  مسعودی، علی بن حسین، التنبیه و الاشراف، قاهره، دارالصاو
)افست قم موسسه نشر الثافه الاسلامیه(بی تا.

تهران، 97	. مطهرى،  شهید  استاد  ــار  آث مجموعه  مرتضی،  مطهرى‏، 
انتشارات صدرا، بی‌تا.

و 98	. اســام  یخ  تار در  آن  نقش  و  همدان  قبیله  عبدالله،  معصومی، 
تشیع، قم، انتشارات دلیل ما، چ اول، 1389ش.

.	99 مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الإرشــاد فی معرفة حجج الله 
على العباد، قم، كنگره شیخ مفید، چ اول، 1413ق.

0.	10 مكتبة  سعید،  بــور  یخ،  التار و  البدء   ، طاهر بن  مطهر  مقدسی، 
الثقافة الدینیة، بی تا.

1.	10 اول،  چ  العلمیة،  الكتب  دار  بیروت،  الأســمــاع،  إمتاع  مقریزی، 
.1999/1420

یخی صلح‌های پیامبر ؟ص؟، قم، 10	.2 منتظری مقدم، حامد، بررسی تار
چ اول،  مركز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 

1383ش.

؟ص؟، قم، 10	.3 یخی صلح‌های پیامبر منتظری مقدم، حامد، بررسی تار
موسسه امام خمینی، چ دوم، 1385ش.
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حقوق 10	.4 و  دینى  حكومت  على،  حسین  نــجــف‌آبــادى،  منتظرى 
انسان، قم، ارغوان دانش، چ اول، 1429ق.

حقوق 10	.5 و  دینى  حكومت  على،  حسین  نــجــف‌آبــادى،  منتظرى 
انسان، قم، ارغوان دانش، چ اول، 1429ق.

و 10	.6 و حکمت  زنــدگــی  بــررســی سیر  الله،  مــهــاجــرانــی، سید عــطــاء 
حکومت سلمان فارسی، تهران، انتشارت اطلاعات، 1376ش.

مهاجرانى، عطاءاللّه، نقد توطئه آیات شیطانى، تهران، انتشارات 10	.7
اطلاعات، چ هفدهم، 1378ش.

دوم، 10	.8 چ  سمت،  تهران،  رحمت،  پیام‌آور  علی،  سید  میرشریفی، 
1390ش.

اول، 10	.9 چ  ، مدینه شناسى، تهران، شركت قلم،  باقر نجفى، محمد 
1364ش.

0.	11 واحدى، على بن احمد، اسباب نزول القرآن، بیروت، دار الكتب 

العلمیة، چ اول، 1411ق‏.

1.	11 ى، تحقیق مارسدن جونس،  واقدی، محمد بن عمر واقدی، المغاز

بیروت، مؤسسة الأعلمى، چ سوم، 1409ق.

2.	11 ، یخ الیهود فی بلاد العرب، مصر یب(، تار ولفنسون، اسرائیل )ابوذؤ

مطبعة اعتماد.
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هیکل، محمد حسنین، حیاة محمّد، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.11	.3

، بی تا.11	.4 یخ الیعقوبى، بیروت، دار صادر یعقوبی، تار

پیامبر 11	.5 شخصیت  و  )زندگانی  امین  محمد  علیرضا،  یوسفی، 

، 1385ش. اعظم(، قم، انتشارات میثم تمار

، چ دوم، 1995م.11	.6 یاقوت حموى‏، معجم البلدان، بیروت، دارصادر

یخ 11	.7 التار موسوعة  ی،‏  غــرو یوسفی  هــادی  محمد  ى،  غــرو ‏یوسفى 

الإسلامی، قم، مجمع اندیشه اسلام‏ى، چ اول، 1417ق.
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